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مرکــز معلومــات افغانســتان )ACKU(  بــه منظــور تقویــت ادبیــات کــودک و پــرورش 

فکــری کــودکان و نوجوانــان، دومیــن مســابقۀ ادبــی داستان‌نویســی را برگــزار کــرد. 

ــه زبان‌هــای فارســی‌دری و پشــتو دریافــت  ــار داســتانی را ب ادارۀ جشــنوارۀ ادبــی آث

کــرد. آثــار دریافــت شــده پــس از داوری و ارزیابــی از ســوی کمیتــۀ داوران گزینــش 

شــدند.

در داوری و گزینــش آثــار، دو کمیتــۀ مســتقلی از داوران در دو مرحلــه، آثــار داســتانی 

را بررســی کردنــد. نظــر بــه معیارهــای تعییــن شــدۀ ادبــی بــه هر اثــر داســتانی امیتاز 

داده شــده اســت.

مرکــز معلومــات افغانســتان بــرای تامیــن شــفافیت هرچه بیشــر، تنهــا زمینــه را برای 

برگــزاری ایــن مســابقات ادبــی فراهــم ســاخته و در انتخــاب آثــار داســتانی نقشــی 

نداشــته اســت.

ده اثــر داســتانی ) پنــج داســتان بــه زبــان پشــتو و پنــج داســتان بــه زبــان فارســی 

دری( کــه در دومیــن دور جشــنوارۀ ادبــی داســتان کــودک و نوجــوان »توانــا« انتخــاب 

یاداشت

-الف-
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ــی، رســامی،  ــی توســط ویرایش‌گــران ادب ــش ادب شــدند، پــس از ویرای

بــرگ آرایــی و نــر شــده انــد.

درکل، تمــام کتاب‌هــای داســتانی برگزیــدۀ دومیــن دور ایــن جشــنوارۀ 

ادبــی در چهــل هــزار جلــد نشر شــده و به‌طــور رایــگان در سراسر کشــور 

توزیــع می‌گــردد.

ادارۀ برگزاری جشنوارۀ ادبی

برنامۀ توانا 

ACKU

-ب-
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میله در باغ

»زیبــا« دســتش را بــه شــانه‌ی »صنــم« زد و طــوری کــه بخواهــد چیــزی 

را نشــان بدهــد، بــه آن‌طــرف درخت‌هــای ســبز بــاغ اشــاره کــرد: »صنــم 

او دو تــا را ببیــن!«

ــه از  ــد« ک ــد« و »امی ــه »حمی ــرد و ب ــگ ک ــود را تن ــم‌های خ ــم چش صن

دیگــر شــاگردان جــدا شــده و به‌ســوی گوشــه‌ی بــاغ می‌دویدنــد، نــگاه 

کــرد. آن‌هــا پسربچه‌هــای شــوخی بودنــد کــه نام‌شــان همیشــه در 

ــا  اول لیســت بدرفتارهــای صنــف نوشــته می‌شــد. آن‌هــا تمــام ســال ب

شیطنت‌های‌شــان بــرای خــود و مکتــب جنجــال جــور می‌کردنــد.

ــاز دل‌شــان می‌شــوند  ــا گفــت: »حمیــد و امیــد ب ــه زیب صنــم خطــاب ب

ــد.« ــان کنن ــف جزایی‌ش ــه‌‌ی صن ــتاد در گوش ــه اس ک

ــم  ــا بری ــت: »بی ــپس گف ــکان داد. س ــد ت ــای تایی ــه معن ــا سرش را ب زیب

ــم!« ــان بدهی ــتاد و دَ گیرش ــش اس پی

صنــم آهــی کشــید و پشــت سر زیبــا از قطــار هم‌صنفی‌های‌شــان جــدا 
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ــرار  ــد ف ــد و امی ــتاد! حمی ــتاد، اس ــد: »اس ــتاد رفتن ــش اس ــدند و پی ش

کردنــد و بــه آن طــرف بــاغ رفتنــد.«

اســتاد کــه عصبانــی شــده بــود، سر خــود را تــکان داد و فکــر کــرد؛ ای 

ــه نمــی‌آورد!  ــه میل ــا شــاگرد‌ان دیگــر ب کاش هیــچ حمیــد و امیــد را ب

بی‌نظمی‌های‌شــان دیگــر از حــد گذشــته‌ بــود. بــه زیبــا گفــت: 

»همــراه صنــم از پشت‌شــان بــرو و زود پــس بیارشــان، مــن خــودم بایــد 

ــم.« این‌جــا پیــش دیگــر شــاگردان بمان

زیبــا دســت صنــم را گرفــت و هــر دو خوشــحال به‌طــرف درخت‌هــای 

بلنــد آن‌طــرف بــاغ رفتنــد. زیبــا و صنــم اصــا از شــوخی‌های بی‌جــای 

هــر  می‌توانســتند  حــالا  و  نمی‌آمــد  خوش‌شــان  امیــد  و  حمیــد 
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ــش در  ــه‌ی پی ــل هفت ــه مث ــا این‌ک ــد ت ــتاد ببرن ــش اس ــان را پی دوی‌ش

گوشــه‌‌ی صنــف تنبیــه شــوند آن‌گاه زیبــا و صنــم بــاز هــم خنده‌کنــان، 

یک‌جــا بــا دیگــر هم‌صنفی‌های‌شــان ترانــه‌ی »جزایــی، جزایــی« را 

ــد. بخوانن

***

امیــد و حمیــد هرقــدر از اســتاد و همصنفی‌های‌شــان دورتــر می‌شــدند، 

ــا  ــد ب ــد. امی ــناک‌تر می‌آم ــر و ترس ــان بلند‌ت ــه نظرش ــاغ ب ــای ب درخت‌ه

تــرس و لــرز گفــت: »حمیــد، زیــاد دور آمدیــم. بیــا کــه پــس برویــم.«

حمیــد خنــده کــرد و درحالی‌کــه پیش‌تــر می‌رفــت، دســت امیــد را 

در دســتش فــرد: »نــه کــه ترســیدی؟ خــودت گفتــی بریــم آن‌طــرف را 

ببینیــم تــا شــاید جــای بهــری باشــد.«

ــالا آورد:  ــود را ب ــرده و سر خ ــر ک ــان ت ــا زب ــکش را ب ــای خش ــد لب‌ه امی

»گفتــم، امــا این‌جــا زیــاد آرام اســت. مثــل فضــای فلــم‌ ترســناکی اســت 

کــه چنــد وقــت پیــش بــا مصطفــی دیــدم. حــالا هــم می‌ترســم از بیــن 

ــه نکنــد.« ــه مــا حمل ایــن درخت‎هــا چیــزی ب

دیگــر سروصــدای همصنفی‌هــا بــه گوش‌شــان نمی‌رســید. تنهــا چیــزی 

ــه گوش‌شــان می‌‌رســید، صــدای لگد‌شــدن ســبزه‌ها و برگ‌هــای  ــه ب ک

ــا  ــاخه‌های درخت‌ه ــر روی ش ــا ب ــار کلاغ‌ه ــان و قارق ــای خودش ــر پ زی

بــود. تقریبــا بــه آخرهــای بــاغ رســیده بودنــد. حــالا حمیــد هــم احســاس 

ــرد.  ــرس می‌ک ت

تصمیــم گرفتنــد تــا قبــل از اینکــه اســتاد از نبودنشــان باخــر شــود، راه 

آمــده را؛ برگردنــد، امــا ناگهــان صدایــی شــنیدند. مثــل آنکــه چیــزی از 

بیــن درختــان بــه سرعــت به‌طــرف آن‌هــا می‌دویــد. برگ‌هــا خش‌خــش 
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ــه  ــراف را ب ــرس اط ــا ت ــد ب ــود. امی ــاغ آرام نب ــر ب ــد و دیگ ــدا می‌دادن ص

دنبــال راه فــراری نــگاه کــرد و در ذهنــش بــه آن صحنــه‌ی فلــم اندیشــید 

کــه هیولایــی بــزرگ بــه بچــه‌ی فلــم حملــه کــرد و بــا دندان‌هــای تیــزش 

دســت او را زخمــی کــرد. دلــش نمی‌خواســت او هــم در آن‌جــا توســط 

یــک هیــولای بــزرگ کشــته شــود. بــه حمیــد گفــت: »زود بیــا برویــم آن 

ــاغ؛ انــگار چیــزی از بیــن آن درختــان به‌طــرف مــا می‌آیــد.« طــرف ب

ــرد،  ــرش کار می‌ک ــم فک ــوز ه ــا هن ــود، ام ــیده ب ــی ترس ــه کم ــد ک حمی

سرش را بــه معنــای نخیــر تــکان داد: »اگــر آن‌جــا برویــم دیگــر راه‌مــان 

را پیــدا نمی‌توانیــم و گــم خواهیــم شــد، آن‌وقــت ممکــن اســت شــب در 

همیــن بــاغ بمانیــم.«

در همیــن حــال نگاهــش بــه قســمتی از زمیــن بــاغ کــه در پهلــوی 

دیوارهــای ســنگی بــود، افتــاد. یــک فــرو رفتگــی بــود کــه درونــش دیــده 

ــرای پنهــان شــدن به‌نظــر می‌رســید. دســت  نمی‌شــد و جــای خوبــی ب

ــر  ــرای فک ــی ب ــر وقت ــد. دیگ ــری رفتن ــمت آن چُق ــید و به‌س ــد را کش امی

ــه  ــا هــر چیــزی کــه ب ــا داخــل آن تاریکــی می‌رفتنــد و ی کــردن نبــود؛ ی

ــت:  ــد گف ــد: حمی ــدا کن ــا را پی ــت آن‌ه ــد، می‌توانس ــان می‌دوی طرف‌ش

»بایــد در ایــن چقــری پاییــن شــویم، وقتــی صــدا قطــع شــد می‌برآییــم.«

امیــد آن‌قــدر ترســیده بــود کــه بی‌هیــچ حرفــی گفتــه‌ی حمیــد را 

قبــول کــرد. پایــش را روی ســبزه‌ها محکــم کــرد و آرام‌آرام درون چقــری 

رفــت. حمیــد هــم ماننــد او پاییــن شــد و هــر دوی‌شــان در پهلــوی هــم 

ــتادند. ایس

صداهــا دیگــر تقریبــا بــه آن‌هــا رســیده بــود. نفــس در ســینه‎های 

هردوی‌شــان حبــس شــده بــود و دســتان یکدیگــر را محکــم فشــار 
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ــع  ــری قط ــی چق ــبزه‌ها در نزدیک ــا و ‌س ــش برگ‌ه ــد. خش‌خ می‌دادن

شــد، امــا صــدای صنــم را شــنید کــه می‌گفــت: »زیبــا، این‌جــا کســی 

ــت.« نیس

و صــدای دوم کــه خســته بــود و نفس‌نفــس مــی‌زد: »خــودم دیــدم بــه 

ــد.« ــرف آمدن همین‌ط

»شاید برگشته باشند.«

»ممکن نیست، اگر پس می‌رفتند، حتما می‌دیدیم‌شان.«

امیــد و حمیــد از این‌کــه هیولایــی نمی‌خواســته بــه آن‌هــا حملــه کنــد، 

بــا خوشــحالی در جای‌شــان شروع بــه شــادی و سروصــدا کردنــد: »مــا 

این‌جــا هســتیم، مــا این‌جــا هســتیم!«

دخترهــا بــا تعجــب بــه طــرف چقــری می‌آمدنــد و بــر دهانــه‌ی آن 

ایســتادند. هــردو بــه یــک صــدا گفتنــد: »آن‌جــا چــی می‌کنیــد؟ 

شــده‌اید؟« دیوانــه 

ــه  ــا ب ــد زیب ــده. بع ــر خن ــد زدن زی ــواب بمانن ــر ج ــه منتظ ــدون اینک ب

تنهایــی گفــت: »نکنــد ترســیدن و ماننــد موش‌هــا در آن‌ ســوراخ پنهــان 

شــدین، هــا! ترســوها! ترســوها!«

ــا کــه بلنــد شــد، بچه‌هــا ابروهــای خــود  صــدای خنــده‌ی صنــم و زیب

ــا از  ــه آن‌ه ــد ک ــا بفهمن ــتند دختره ــد می‌گذاش ــد. نبای ــرش کردن را ت

ــا  ــه آن‌ه ــان ب ــام هم‌صنفی‌های‌ش ــه تم ــر ن ــدن و اگ ــان ش ــرس پنه ت

نــگاه  را  اطراف‌شــان  بهانــه‌ای  دنبــال  بــه  هــردو  می‌خندیدنــد. 

می‌کردنــد کــه چشم‌شــان بــه دروازه‌ی چوبــی کوچکــی افتادنــد. 

نورکمــی از پشــت شیشــه‌های رنگــی آن معلــوم می‌شــد و باعــث شــده 

ــی  ــا بداخلاق ــد ب ــود. حمی ــوم ش ــن‌تر معل ــی روش ــراف آن کم ــود اط ب
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ــا  ــیم. این‌ج ــد؟ مــا از هیچ‌چیــز نمی‌ترس ــه چــی می‌خندی ــت: »ب گف

ــت؟« ــن دروازه چیس ــت ای ــم پش ــا ببینی ــدیم ت ــن ش پایی

خنــده‌ دخترهــا قطــع شــد و هــر دو بــا تعجــب دوبــاره داخــل چقــری را 

نــگاه کردنــد: »کــدام دروازه؟«

»شما که دیده نمی‌توانید، باید این‌جا پايین شوید.«

صنــم بــه زیبــا نــگاه کــرد کــه متعجــب بــه او نــگاه می‌کــرد، گفــت: »مــا 

ــره روی  ــدر ح ــت چق ــوم نیس ــی معل ــن آن تاریک ــم، بی ــا نمی‌آیی آن‌ج

لبــاس و موهای‌تــان بــالا شــده باشــند. اگــر چیــز جالبــی آن‌جــا بــود، 

آن‌ را این‌قــدر دور نمی‌ســاختند.«

امیــد و حمیــد هــر دو خندیدنــد: »این‌هــا همــه بهانــه اســت. بگوییــد 

کــه ترســیدین و جــرأت آمــدن نداریــن، دخترهــای بیچــاره!«
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زیبــا عصبانــی پایــش را بــه زمیــن کوبیــد و گفــت: »مــا نترســیدیم! مــا 

را بیچــاره نگــو!«

ــیاه  ــم‌های س ــه چش ــا ک ــا آن‌ج ــید؛ ت ــالا کش ــودش را ب ــی خ ــد کم امی

کلانــش معلــوم شــد: »پــس بیاییــد این‌جــا تــا ثابــت شــود نترســیدین .«

ایــن را گفــت و دوبــاره پاییــن رفــت. زیبــا کــه نمی‌خواســت کــم بیــاورد 

گفــت: »باشــد! می‌آییــم تــا ببینیــد ترســو خودتــان هســتید!«

ــا  ــا زیب ــرد، ام ــرش ک ــود را ت ــانی خ ــت و پیش ــا را گرف ــت زیب ــم دس صن

ــت. ــری رف ــل چق ــم داخ ــه صن ــه ب بی‌توج

زیبــا ناچــار از دنبالــش پاییــن آمــد. حــالا هــر چهــار نفــر داخــل چقــری 

بودنــد و بــه آن دروازه نــگاه می‌کردنــد. حمیــد زنجیــر  دروازه را گرفــت و 

گفــت: »همــه بــا هــم داخــل می‌رویــم. اگــر کســی نیایــد تــا آخــر ســال 

نامــش را مرغــک ترســو می‌گذاریــم، قبــول اســت؟«

بعــد زنجیــر دروازه را آهســته بازکــرد. ناگهــان چیــزی دروازه را از آن‌طرف 

بــه ســمت خــود کشــید. صدایــی ماننــد صــدای یــک طوفــان شــنیده 

ــه  ــی ک ــای هفت‌رنگ ــوی نوره ــه س ــدت ب ــه ش ــر ب ــار نف ــر چه ــد و ه ش

ــاش  ــدام ت ــر ک ــدند. ه ــیده ش ــد، کش ــروی می‌چرخیدن ــکل دای به‌ش

ــا دست‌شــان  ــرد و خــود را نجــات دهــد ام ــی بگی ــا از جای ــد ت می‌کردن

بــه  می‌کشــیدند،  چیــغ  درحالی‌کــه  سروصداکنــان  و  می‌لغزیدنــد 

داخــل نورهــا کشــیده شــدند. دروازه بــه شــدت بســته شــد و بعــد 

ــدید!« ــل می‌ش ــد داخ ــرد: »نبای ــه ک ــوزی زمزم ــی مرم صدای
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بازی شروع می‌شود

پیرمــردی بــا موهــای ســپید بــه چهــار بچه‎یــی کــه مابیــن دهلیزظاهــر 

ــا  ــود. صده ــان ب ــدار شدن‌ش ــر بی ــرد و منتظ ــگاه می‌ک ــد، ن ــده بودن ش

ســال از آخریــن بــاری کــه انســان پــای خــود را در آن‌جــا گذاشــته بــود، 

می‌گذشــت. آخریــن گــروه تــا ابــد در معــدن ســنگ‌ها زندانــی شــدند. 

پــس از آن »آهــورا« دروازه‌ی ورودی را در زیــر زمیــن پنهــان کــرد تــا 

ــا  ــود، ام ــادو نش ــای ج ــی دنی ــی بی‌رحم ــودی، قربان ــچ موج ــر هی دیگ

حــالا چهــار کــودک در دهلیــز ورودی ظاهــر شــده و او را متعجــب کــرده 

بودنــد. آن‌هــا حتــا از گــروه قبلــی هــم خــرد ســن‌تر بودنــد. آهــورای پیــر 

بــا خــود فکــر کــرد؛ این‌هــا چطــور بایــد خــود را از دنیــای جــادو نجــات 

دهنــد؟ غمگیــن منتظــر مانــد.

صنــم به‌ســختی چشــم‌هایش را کمــی بــاز کــرد، امــا نــور زیــاد دهلیــز 

ــرد و  ــتش درد می‌ک ــد. دس ــته کن ــا را بس ــاره آن‌ه ــا دوب ــد ت ــث ش باع

ــاره  ــد، دوب ــیار ش ــه هوش ــی ک ــود. کم ــده ب ــنگین ش ــش س ــام جان تم

چشــم‌هایش را بــاز کــرده و این‌بــار به‌آرامــی در جایــش نشســت و 
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چهــار‌ طرفــش را بــا وحشــت نــگاه کــرد. نــور ملایمــی از ســقف شــفاف 

دهلیــز بــر روی دیوارهــای ســفید و بلنــد می‌تابیــد و باعــث درخشــش 

گل‌هــای نقاشــی روی آن می‌شــد. شــش ســتون بــزرگ پــر از آب میــان 

دهلیــز قــرار داشــت و ماهی‌هــای کوچــک رنگارنــگ داخل‌شــان 

شــنا می‌کردنــد. آن‌همــه زیبایــی باعــث شــد تــا یــک لحظــه ترســش 

ــک  ــوض کوچ ــب ح ــه ل ــردی ک ــدن پیرم ــا دی ــا ب ــد، ام ــوش کن را فرام

آب ایســتاده بــود و بــه آن‌هــا نــگاه می‌کــرد، یــادش آمــد ایــن دهلیــز 

ــد دیگــی آب داغ جوشــید  ــش مانن ــی ناشــناخته اســت. دل ــا جای زیب
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دیگــر  آرام‌آرام  شــدند.  محکــم  هم‌دیگــر  روی  بــر  دندان‌هایــش  و 

بچه‌هــا هــم بیــدار شــدند و بــا حیــرت بــه پیرمــرد و اطراف‌شــان نــگاه 

ــت  ــه بی‌حرک ــت. هم ــرف زدن نداش ــرات ح ــس ج ــد. هیچ‌ک می‌کردن

روی کــف مرمــری دهلیــز ایســتاده بودنــد. حمیــد بــه خــودش آمــد و 

ــا صــدای بلنــدی گفــت: »ســام« ب

ــا  ــت آن‌ه ــرای مظلومی ــش ب ــرد. دل ــان ک ــی نگاه‌ش ــا مهربان ــورا ب آه

می‌ســوخت. راه ســخت و درازی را در پیــش داشــتند؛ راهــی از جنــس 

جــادو: »علیکــم ســام، پــر خوبــم!«

ــد،  ــورد می‌کن ــا برخ ــا آن‌ه ــی ب ــه مهربان ــورا ب ــد آه ــه دیدن ــا ک بچه‌ه

ــا ســوال‌هایی را کــه در  ــد ت ــر شــد و جــرات پیــدا کردن ترسشــان کم‌ت

ذهن‌شــان به‌وجــود آمــده بــود، بپرســند: »شــا کــی هســتید آقــا؟ مــا 

این‌جــا چــه‌کار می‌کنیــم؟«

آهــورا بــه آنهــا نزدیــک شــد: »مــن آهــورا هســتم؛ نگهبــان دروازه‌هــای 

جــادو و این‌جــا دهلیــز ورودی اســت. می‌توانیــد از ایــن جــا وارد 

ــوید.« ــن دروازه ش اولی

همــه سردرگــم یک‌دیگــر را نــگاه کردنــد؛ جــادو؟ دروازه؟ او چــه 

می‌گفــت؟ مگــر جــادو حقیقــت دارد؟ صنــم خنــده‌ی دروغینــی کــرد 

و بــا خشــم سر خــود را بــه چــپ‌ و ‌راســت تــکان داد: »امــکان نــدارد، 

ــوم.« ــدار ش ــر بی ــد زودت ــم. بای ــواب می‌بین ــه خ ــم ک می‌دان

ــد  ــر می‌ش ــا مگ ــند، ام ــده باش ــواب دی ــتند خ ــم آرزو داش ــران ه دیگ

ــم  ــه صن ــش ب ــا آرام ــورا ب ــد؟ آه ــواب ببینن ــک خ ــا و ی ــه در یک‌ج هم

ــل  ــا داخ ــی. ش ــواب نمی‌بین ــرم، خ ــه دخ ــت: »ن ــرده و گف ــگاه ک ن

دروازه‌ی رنگ‌هــا شــدید و توســط آن بــه این‌جــا آمدیــن.«

صنم با تعجب تکرار کرد: »دروازه‌ی رنگ‌ها؟«
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دروازه‌ی  بلــی،  داد:  تــکان  را  سرش  و  بســت  را  چشــانش  آهــورا 

رنگ‌هــا، ســال‌ها پیــش مــن آن دروازه را در آخریــن نقطــه‌ی بــاغ، زیــرِ 

زمیــن پنهــان کــردم تــا دیگــر کســی واردش نشــود، امــا حــالا شــا آن 

‌را پیــدا کرد‌یــن.«

صنــم بــا نــگاه ملامت‌آمیــز  گفــت: »حــالا راضــی شــدید؟ دیدید پشــت 

آن دروازه چیســت، خوشــحالید؟ پــس زود باشــید برگردیــد، خودتان را 

ــد  ــه، نمی‌توانیــد چــون هیچ‌وقــت فکــر نمی‌کنی ــا ن ــد، ام نجــات دهی

عواقــب کارتــان چــه می‌شــود؟«

حمیــد هــم ترســیده بــود، امــا تــاش می‌کــرد شــجاع باشــد. پیشــانی 

تــرش کــرد: »مــا مجبــورت نکــرده بودیــم. می‌بینــی کــه همــه‌ این‌جــا 

هســتیم. پــس تنهــا تــو خشــمگین نیســتی. گنــاه را بــه سر مــا نینــداز. 

همــه اشــتباه کردیــم.‌ حــالا هــم بایــد بــا هــم حلــش کنیــم.«

امیــد دســت حمیــد را کشــید و آرام بــه شــانه‌اش زد: »ماننــد مرغــان 

ــم.« ــر از این‌جــا بروی ــد زودت ــد، بیایی ــدو جنــگ نکنی ــه عب خان

همه به آهورا نگاه کردند. صنم پرسید: »چگونه به باغ برگردیم؟«

ــر  ــد. تصوی ــوا چرخان ــتش را در ه ــید و دس ــی کش ــس عمیق ــورا نف آه

ــل  ــا از داخ ــوج دری ــد م ــی مانن ــای رنگ ــه نوره ــوب دروازه‌ی ک چهارچ

ــه آن اشــاره کــرد  ــن می‌شــدند، ظاهــر گشــت. آهــورا ب ــالا ‌و ‌پایی آن ب

و گفــت: »بــرای برگشــت بایــد اول از دروازه‌هــای جــادو بگذریــد. هــر 

دروازه شــا را وارد یــک دنیــا می‌کنــد. در هــر دنیــا بایــد یــک معــا را 

حــل کنیــد تــا بتوانیــد از آن خــارج شــوید و اگــر نــه تــا ابــد در معــدن 

ســنگ‎ها زندانــی خواهیــد شــد. از آخریــن دروازه کــه بگذریــد، داخــل 

ــان  ــای خودت ــه دنی ــس ب ــد پ ــوید و می‌‌توانی ــدگان« می‌ش ــز برن »دهلی

برویــد.«

دســتش را دوبــاره چرخانــد و کلــات عجیبــی را زمزمــه کــرد. داخــل 
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ــا  ــد ت ــد و چرخیدن دســتش نورهــای کوچکــی ماننــد پری‌هــا چرخیدن

چهــار ســنگ نمایــان شــد. یکــی از ســنگ‌ها را کــه رنــگ سرخ داشــت، 

ــی  ــن ســنگ قدرت ــت: »ای ــد گذاش ــت حمی ــت و  آن را در دس برداش

جادویــی دارد و می‌توانــد رهنمای‌تــان باشــد. هر‌جــا کــه معمایــی 

حــل نشــد، می‌توانــی از آن کمــک بگیــری تــا اشــاره کوچکــی بــه راه 

حــل آن کنــد.«

بعــد ســنگ ســفید را بــه صنــم داد: »ایــن "ســنگ احضــار روح" اســت. 

می‌توانــی توســط آن روح هــر کســی را کــه می‌خواهــی از دنیــای 

ــادت باشــد هــر روحــی کــه احضــارش  ــا ی مــردگان احضــار کنــی، ام

ــد.« ــا بمان ــای م ــد در دنی ــه می‌توان ــج دقیق ــی، فقــط پن کن

ــد  ــت. امی ــد گذاش ــت امی ــت و در دس ــی‌ای را گرف ــنگ گلاب ــورا س آه

لب‌هایــش آویــزان شــد و گفــت: »نمی‌شــود آن ســنگ آبــی را بــه مــن 

بدهــی؟ ایــن گلابــی دخترانــه اســت.«

آهــورا خندیــد و امیــد را نــوازش کــرد: »پــرم! در دنیــای مــا رنگ‎هــا 

جنســیت ندارنــد. هیــچ رنگــی دخترانــه یــا پسرانــه نیســت. هــر رنگــی 

ــم  ــگاه می‌کنی ــا ن ــوم آن‌ه ــه مفه ــا ب ــی دارد، م ــودش مفهوم درون خ

ــا آن  ــو ب ــت. ت ــت اس ــنگ حقیق ــم، س ــنگ ه ــن س ــر. ای ــز دیگ ــه چی ن

می‌توانــی چهــره‌ی حقیقــی موجــودات را ببینــی و فریــب ظاهرشــان 

ــوری.« را نخ

امیــد ســنگ را در دســتش فشــار داد و بــا خــود تکــرار کــرد: »رنگ‌هــا 

جنســیت ندارنــد!«

آهــورا آخریــن ســنگ را کــه ســنگی آبــی‌ بــود، بــه زیبــا داده و نگاهــی 

ــد:  ــده باش ــزی را در او دی ــه چی ــت؛ طوری‌ک ــا انداخ ــه زیب ــی ب عجیب

»زیبــا! پیــدا کــردن قــدرت این ســنگ بــه دوش خود توســت. امیــدوارم 

بتوانــی از جادویــش به‌درســتی اســتفاده کنــی!«
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ــر  ــد قــدرت ایــن ســنگ را هرچــه زودت ــن فکــر کــرد کــه بای ــه ای ــا ب زیب

ــان‌ها  ــای انس ــه دنی ــاره ب ــد و دوب ــات ده ــودش را نج ــا خ ــد ت ــدا کن پی

ــه. آن  ــا ن ــند ی ــا او باش ــم ب ــران ه ــود دیگ ــم نب ــش مه ــرود. برای ــس ب پ

ــود. ــران ب ــات دیگ ــرد نج ــر نمی‌ک ــه فک ــزی ک ــا چی ــه تنه ــه ب لحظ

خــود  جیب‌هــای  در  را  ســنگ‌ها  تــرس  و  شــک  بــا  همــه  بچه‌هــا 

انداختنــد و آمــاده شروع سفرشــان شــدند. آهــورا آن‌هــا را پیــش حــوض 

ــرد و پهلوی‌شــان ایســتاد:  ــرار داشــت ب ــز ق کوچکــی کــه در اول دهلی

»دیگــر آمــاده هســتید. همــه بایــد بــرای شروع داخــل حــوض برویــد تــا 

شــا را بــه اولیــن دنیــا داخــل کنــم. یادتــان باشــد کــه بــرای حــل هــر 

ــار و در  ــط یک‌ب ــنگ فق ــر س ــد و از ه ــت داری ــبانه روز وق ــه ش ــا س مع

ــد.« ــتفاده کنی ــد اس ــا می‌توانی ــک دنی ی

آن‌ها به یکدیگر نگاه کردند و با هم شمردند: »یک، دو و سه ...«

همه داخل حوض پریدند. 
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سرزمین تانوس

بچه‌هــا داخــل آب دســت‌و‎پا می‌زدنــد تــا بتواننــد راهــی بــرای بیــرون 

شــدن پیــدا کننــد، امــا مثــل زمانــی کــه دروازه‌ی رنگ‌هــا را در داخــل 

بــاغ بــاز کــرده بودنــد، نیرویــی آن‌هــا را بــه طــرف خــود کشــید. 

ــور ســفیدی پیــش روی‌شــان ظاهــر شــد و ناگهــان همــه روی  بعــد ن

ریگ‌هــا افتادنــد. دور و برشــان خشــکی پوشــانده بــود. آفتــاب از 

ــل  ــای داخ ــد ریگ‌ه ــر. امی ــود و داغ‌ت ــر ب ــا نزدیک‌ت ــه آن‌ه ــه ب همیش

دهانــش را تــف کــرده و گفــت: »اولیــن دنیــای جــادو هــم در بیــن ایــن 

خاک‌هــا...«

صنــم در‎حالی‌کــه  ماننــد دیگــران تــاش می‌کــرد در جایــش بنشــیند، 

حــرف او را قطــع کــرد: »خــاک نــه، ریــگ! مــا در صحرا هســتیم.«

کــه  آن‌قــدر  می‌شــد،  گرم‌تــر  هــوا  می‌گذشــت،  کــه  لحظــه  هــر 

لباس‌های‌ترشــان در هــان وقــت کــم خشــک شــدند. ناگهــان چشــم 

صنــم بــه کاغــد ســیاهی افتــاد کــه روی ریگ‌هــای پیــش پایــش 

افتــاده بــود. بــا تعجــب کاغــذ را برداشــت و شروع بــه خوانــدن کــرد: 

»صفحــات تاریخ‌شــان را بــا آتــش نوشــته‌اند. رنگ‌هــا را بــه هــم 

بیامیزیــد و آینــده‌ی جدیــدی بنویســید!«
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هیچ‌کــس چیــزی از آن نوشــته‌ی عجیــب نفهمیدنــد. صنــم گفــت: 

ــش  ــا حل ــن دنی ــد در ای ــه بای ــت ک ــا اس ــک مع ــن ی ــم ای ــر می‌کن »فک

ــم.« کنی

قبــل از این‌کــه کســی از بچه‌هــا چیــزی بگویــد، صــدای مردانــه‌ 

ــا  ــه این‌ج ــا ب ــد: »م ــا پران ــا را از ج ــد و آنه ــد ش ــان بلن ــت سرش از پش

می‌گوییــم.«  "تانــوس" 

بچه‌هــا چرخیدنــد و بــا مــرد سیاه‌پوســت و قوی‌هیکلــی کــه لبــاس 

ــه‌رو شــدند. مــرد  ــر کمــر داشــت، روب ســفیدی پوشــیده و شمشــیری ب

ــدی  ــگاه ب ــا ن ــه آن‌ه ــرش ب ــا روی ت ــد، ب ــاق می‌آم ــر بداخ ــه نظ ــه ب ک

انداخــت: »فکــر کردیــد اگــر ایــن لباس‌هــای عجیــب را بپوشــید، فــرار 

ــد؟« می‎توانی

ــر  ــی کوچک‌ت ــی کم ــرد اول ــه م ــبت ب ــه نس ــر ک ــیاه‌ دیگ ــرد س ــار م چه

صنــم  آمدنــد.  پیش‌تــر  قــدم  یک‌یــک  طــرف  چهــار  از  بودنــد، 

ــاد مــرد اولــی بلنــد شــد: »نگهبان‌هــا  خواســت چیــزی بگویــد کــه فری

کنیــد!« دست‌گیرشــان 

صنم اعتراض کرد: »ما که اشتباهی نکردیم.«

ــه  ــه را در‎حالی‌ک ــد و هم ــا دویدن ــوی آن‌ه ــت به‌س ــه سرع ــا ب نگهبان‌ه

و  دســت‌گیر  می‌زدنــد،  فریــاد  و  کننــد  فــرار  می‌خواســتند 

ــفافی  ــوپ زرد ش ــا ت ــس سربازه ــتند. ریی ــان را بس دست‎و‌دهان‌های‌ش

را از خریطــه‌ی کوچــک پهلــوی شمشــیرش بیــرون آورده و بــر روی 

انداخــت.  ریگ‌هــا 

ــره کــه داخلــش  ــد آب جوشــیدند و یــک دای ــوپ مانن ــر ت ریگ‌هــای زی

مثــل دروازه‌هــای جادویــی دیگــر درخشــان بــود، پیــش روی‌شــان 

ظاهــر شــد و سربازهــا بــا زور آن‌هــا را بــا خودشــان داخــل دایــره بردنــد. 

ــا  ــت. بچه‌ه ــود نداش ــدن وج ــرق ش ــرای غ ــی ب ــچ آب ــر هی ــار دیگ این‌ب
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ــروی   ــرف دروازه دای ــه آن‌ط ــک ثانی ــد و در ی ــاس نکردن ــز احس هیچ‌چی

ــد. بودن

آن‌هــا در یــک شــهر و پیــش یــک قــر بــزرگ بودنــد. خیابان‌هــا 

ــود کــه بچه‌هــا  ــود و ســطح ســنگ‌ها آن‌قــدر شــفاف ب ســنگ فــرش ب

می‌توانســتند تصویــر درخت‌هــای نخــل و حوض‎چه‎هــای کوچــک 

پشــت سر خــود را نیــز در آن ببیننــد، در‎حالی‌کــه بــا حیــرت بــه زیبایــی 

آن قــر خیــره شــده بودنــد، نگهبان‌هــا آن‌هــا را بــه ســمت زینه‌هــای 

بــزرگ پیــش روی‎شــان تیلــه کردنــد. رییــس نگهبانــان گفــت: »شــا 

را پیــش شــاه می‌بریــم تــا اعــراف کنیــد از کــدام راه  فــرار کرده‌ایــد. 

ــد داد.« ــان را از دســت خواهی ــد، جان‌ت ــاد بزنی ــر داد ‌و ‌فری اگ

ــی همه‌شــان را ایســتاد  ــزرگ چوب در آخــر زینه‌هــای پیــش دروازه‌ی ب

کردنــد. دو نگهبــان ســیاه‌ دیگــر کــه پهلــوی آن دروازه ایســتاده بودنــد 

پرســید: »چــه  و یکی‌شــان  نگاهــی کردنــد  نگهبانــان  رییــس  بــه 

می‌خواهیــد؟«

رییــس نگهبانــان گفــت: »بــه شــاه بگوییــد نگهبانــان بخــش شــال، 

چنــد فــراری را بــا خــود آورده‌انــد.«

یــک نگهبــان داخــل رفــت و یــک دقیقــه بعــد برگشــت و گفــت: »داخــل 

بروید!«

بچه‌هــا بــا حیــرت بــه سرای بزرگــی کــه دیوار‌هــای ســیاه و کــف 

خاکســری بــراق داشــت، نــگاه می‌کردنــد. دو تابلــوی بــزرگ نقاشــی 

از صــورت زنــی سیاه‌پوســت و زیبــا کــه لبخنــد مهربانــی بــر لــب داشــت 

ــان  ــر روی ه ــود و دورش ب ــده ب ــزان ش ــر آوی ــای ق ــر روی  دیواره ب

دیوارهــای ســیاه، نقــش گل‌هــای آتشــین وجــود داشــت. همه‌چیــز بــه 

شــکل عجیبــی بــوی غــم مــی‌‌داد.

ــتند،  ــه داش ــی فاصل ــزرگ و طلای ــت ب ــا تخ ــدم ب ــد ق ــه چن در‌حالی‌ک
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مــرد  بــه ‌طــرف  چشــم‌ها  همــه  کردنــد.  متوقف‌شــان  نگهبان‌هــا 

ــر روی تخــت نشســته  ــی ب ــاج زیبای ــل و ت ــاس مجل ــا لب بزرگــی کــه ب

ــرد.  ــگاه ک ــک ن ــای کوچ ــه بچه‌ه ــرت ب ــا نف ــاه ب ــد. ش ــود، چرخیدن ب

نگهبان‌هــا همــه بــرای ادای احــرام خــم شــدند و بچه‎هــا را نیــز 

ــد. رییــس نگهبان‌هــا یــک قــدم به‌پیــش  ــه ‌همیــن‌کار کردن ــور ب مجب

شــالی،  بخــش  نزدیکــی  ز  ا  را  زندانی‌هــا  ایــن  »سرورم!  رفــت: 

نمی‌دانــم  کردیــم.  دســت‌گیر  داشــتند،  فــرار  قصــد  در‎حالی‎کــه 

چگونــه موفــق شــده‎اند خــود را بــه آن‌جــا برســانند.«

شــاه ابــرو درهــم کشــید و مســتقیم بــه صنــم کــه از همــه بزرگ‌تــر بــه 

نظــر می‌رســید؛ نــگاه کــرد و بــا صــدای بلنــد گفــت: »فــرار کــردن از 

ــت،  ــن اس ــا غیرممک ــان ش ــردان و زن ــن م ــرای قوی‌تری ــهر ب ــن ش ای

آن وقــت شــا بــا ایــن جســم‌های ضعیف‌تــان چطــور توانســتید فــرار 

کنیــد؟«
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صنــم بــا تــرس بــه دیگــران نــگاه کــرد. بعــد بــا صــدای آرام گفــت: »مــا 

ــدیم  ــدار ش ــه بی ــح ک ــم و صب ــب خوابیدی ــم  سرورم! دیش ــرار نکردی ف

ــا  ــود م ــا خ ــه حت ــی ک ــتیم؛ جای ــی هس ــای ریگ ــن تپه‌ه ــم در بی دیدی

ــناختیم.« ــا را نمی‌ش ــم آن‌ج ه

هیچ‌کــس  کردنــد.  نــگاه  را  صنــم  تعجــب  بــا  دیگــر  بچه‌هــای 

ــاور داشــتند کــه  ــا همــه ب ــه اســت، ام نمی‌دانســت او چــرا دروغ گفت

ــیارترین  ــا هوش ــد ت ــزی نگفتن ــس چی ــه‌ای در سر دارد، پ ــا نقش حت

دخــر صنف‌شــان نقشــه‌اش را عملــی کنــد. شــاه کــه حرف‌هــای 

ــا و  ــس پدره ــید: »پ ــد پرس ــا تردی ــود، ب ــرده ب ــاور ک ــی ب ــم را کم صن

هســتند؟« کجــا  مادرهای‌تــان 

صنم غم‌گینانه به دیگران نگاه کرد: »آن‌ها را گم کردیم  سرورم!«

این‌بــار دروغ نگفتــه بــود. آن‌هــا بــا وارد شــدن بــه دنیــای جــادو 

همــه‌ی دنیــای خــود را گــم کــرده بودنــد. شــاه کــه بــاور کــرد، بچه‌هــا 

ــت:  ــرد و گف ــا ک ــس نگهبان‎ه ــه ریی ــاره‌ای ب ــد، اش ــزی نمی‌دانن چی

را  خانواده‌های‌شــان  نمی‌داننــد،  چیــزی  این‌هــا  می‌آیــد  »به‌نظــر 

پیــدا کنیــد، شــاید آن‎هــا بــا کمــک طلســم‌ تــاش کرده‌انــد این‎هــا را 

ــد.« ــدان ببری ــه زن ــد. حــالا هــم همه‌شــان را ب ــراری دهن ف

بچه‌هــا تــا ‌خواســتند اعــراض کننــد، صنــم بــه آن‎هــا نــگاه کــرد و آرام 

گفــت: »اگــر می‌خواهیــد نجــات پیــدا کنیــم، پــس چُــپ باشــید!«

نگهبان‌هــا آن‌هــا را بــا دســت‌های بســته از تــالار خــارج کردنــد و 

بــه داخــل اتاقک‌هــای کوچکــی در پهلــوی قــر بردنــد. بچه‌هــا اول 

ــا نگهبان‌هــا لباس‌هــای ســفیدی  ــی شــده‌اند، ام ــد، زندان فکــر کردن

برای‌شــان آوردنــد تــا آن یونیفورم‌هــای عجیــب مکتــب را تعویــض 

کننــد. بعــد از آن‌کــه هــر کــدام جامه‌هــای ســفید را پوشــیدند، رییــس 



جادوی دوستی20

ــرد  ــرون ک ــود بی ــن‌ خ ــری را از خورجی ــفاف دیگ ــوپ ش ــا ت نگهبان‌ه

ــه‌ی اول در آن  ــد دفع ــز مانن ــت. همه‌چی ــن انداخ ــر روی زمی ــاز ب و ب

صحــرای ریگــی تکــرار شــد، امــا این‌بــار آن‌طــرف دروازه‌ی قــر نبــود،‌ 

ــا  ــود. نگهبان‌ه ــگ ب ــادی و خاکی‌رن ــنگ‌های ع ــا س ــی ب ــه زندان بلک

ــرار  ــزرگ ق ــاختمان ب ــل آن س ــه داخ ــادی ک ــای زی ــان دروازه‌ه از می

ــد. ــل آن انداختن ــا را داخ ــد و بچه‌ه ــاز کردن ــی را ب ــت، یک داش

همــه‌ی زندانیــان دیگــر بــه بچه‌هــا نگاه کردنــد. نگهبــان رفــت و دروازه 

ــای  ــاف آدم‌ه ــان برخ ــه‌ی زندانی ــد. هم ــته ش ــدی بس ــدای بلن ــا ص ب

بیــرون، سفید‌پوســت بودنــد و ایــن باعــث تعجــب بچه‌هــا شــده 

ــان  ــردم همه‌ی‌ش ــر می‌ک ــت: »فک ــته گف ــدای آهس ــا ص ــد ب ــود. امی ب

سیاه‌پوســت هســتند.«

مــردی قدبلنــد کــه ماننــد همــه‌ی زندانی‌هــای دیگــر چهــره‎ی غمگیــن 

ــه  ــی ب ــا مهربان ــتاد و ب ــان ایس ــد. پهلوی‌ش ــا آم ــرف آن‌ه ــت، به‌ط داش

آن‌هــا ســام داد: »مــن "کلارســیت" هســتم. شــا را امــروز دســت‌گیر 

کرده‌انــد؟ خانواده‌های‌تــان کجاســت؟«

همــه منتظــر ایســتادند تــا مثــل دفعــات پیــش بــاز هــم صنــم چیــزی 

بگویــد؛ صنــم گفــت: »بلــی، مــا را امــروز گرفته‌انــد. خانواده‌های‌مــان 

ــم.« ــم کرده‌ای را گ

در  کهنــه‌ای  و  کوچــک  قالین‌چــه‌ی  به‌طــرف  را  آن‌هــا  کلارســیت 

گوشــه‌‌ی اتــاق بــرد. همــه بــا خســتگی نشســتند. کلارســیت برای‌شــان 

ــگاه  ــه آن ن ــرت ب ــا حی ــا ب ــاق آب آورد. بچه‌ه ــرف ات ــمه‌ی آن‌ط از چش

می‌کردنــد کــه کلارســیت بــاز هــم پرســید: »آیــا از ایــن چشــمه‌ها در 

سرزمیــن شــا وجــود نــدارد؟«

ــی  ــتیم. وقت ــری هس ــن دیگ ــا از سرزمی ــا! م ــت: »آق ــوری گف ــم ف صن
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این‌جــا آمدیــم، بی‌هیــچ گناهــی مــا را دســت‌گیر کردنــد و هرقــدر از 

آن‌هــا پرســیدیم چــرا مــا را زندانــی می‌کننــد، جوابــی ندادنــد. شــا 

می‌دانیــد مشکل‌شــان چیســت؟«

کلارســیت نــگاه غمگینــی بــه دیگــر زندانی‌هــا کــه هــر کــدام خســته‌ 

انداخــت و جــواب داد:  بودنــد،  و ‌بی‌حــال در گوشــه‌ای نشســته 

»هیچ‌کــدام از آدم‌هایــی کــه این‌جــا هســتند، گناهــی نکرده‌انــد. 

ــت.« ــگ پوســت ســفیدمان اس ــط رن ــا فق ــه م ــتباه هم اش

کردنــد.  نــگاه  دیگــر  زندانی‎هــای  بــه  حیــرت  بــا  همــه  بچه‎هــا 

کلارســیت راســت می‌گفــت. همــه‌ی آن‌هــا سفید‌پوســت بودنــد. 

صنــم ناله‌کنــان پرســید: »امــا چــرا؟ مگــر رنــگ پوســت مــا چــه 

مشــکلی بــرای آن‌هــا درســت کــرده اســت؟«

کلارســیت آه کشــید و قصــه کــرد: »صدهــا ســال پیــش، همــه‌ی 

ــای  ــن خانواده‌ه ــه اولی ــتند. زمانی‎ک ــیاه داش ــوس پوست‌س ــردم تان م

ــت  ــرس و وحش ــدند، ت ــن ش ــن سرزمی ــتباهی وارد ای ــت اش سفیدپوس

همه‌جــا را فــرا گرفــت. مــردم این‌جــا تــا آن‌زمــان هیــچ آدم متفاوتــی را 

ندیــده بودنــد و رنــگ پوســت ســفید مــا برای‌شــان عجیــب و خطرنــاک 

ــاختن  ــان س ــه کارش ــان ک ــای آن زم ــیدند. جادوگره ــر ‎می‌رس ــه ‌نظ ب

داســتان‌های دروغ بــود، مــردم را جمــع کردنــد و بــه همــه ‌گفتنــد کــه 

سفیدپوســت‌ها نفریــن شــده هســتند. به‌همین‌دلیــل بــا مــردم آن 

سرزمیــن تفــاوت دارنــد.«

عــرق بــر چهــره کلارســیت نشســته بــود؛ گویــی ایــن ســخنان یــادآور 

حوادثــی بــرای او بــود کــه نمی‌خواســت بازگــو کنــد، امــا وقتــی نــگاه 

ــه  ــش ادام ــه حرف‌های ــکان داد و ب ــد، سر ت ــش را دی ــر مخاطبان منتظ

داد: »خانواده‌هــای سفیدپوســت دیگــر راهــی بــرای برگشــت نداشــتند 

ــا گذشــت زمــان  ــا ب ــد، ام ــوس بمانن ــور شــدند در سرزمیــن تان و مجب
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ــان آن‌هــا  ــی می ــگ پوســت آدم‌هــا، تفاوت ــد کــه رن تانوســی‌ها فهمیدن

ایجــاد نمی‌کنــد، ســفیدها را در جامعه‌ی‌شــان پذیرفتنــد و ســال‌های 

ــد، ولــی  ــاد ســفیدها و ســیاه‌ها در صلــح کنارهــم زندگــی می‌کردن زی

پادشــاهان تانــوس‌ بــرای ایــن کــه بتواننــد هــم بــر مــردم خــود ظلــم 

کننــد و هــم بــر سفیدپوســت‌ها، تفرقــه ایجــاد ‌کردنــد و ســفیدها را بــه 

ــا ایــن کــه در زمــان "شــاه ماهــو" همه‌چیــز تغییــر  بردگــی گرفتنــد، ت

ــه  ــود؛ ن ــه ب ــگ پوســتش میان کــرد. او عاشــق یــک دخــر شــد کــه رن

ــدا  ــا ص ــه‌ی رنگ‌ه ــردم او را ملک ــیاه. م ــیاهِ س ــه س ــفید و ن ــفیدِ س س

می‌کردنــد. ملکــه بــا همــه‌ مهربــان بــود. او قلــب پادشــاه را نــرم کــرد و 

سفیدپوســت‌ها را از بردگــی نجــات داد. درباریــان پادشــاه کــه دیدنــد 

ملکــه‌ی رنگ‌هــا بــردگان آن‌هــا را آزاد کــرده اســت، توطئــه چیدنــد و 

قــر ملکــه را آتــش زدنــد. ملکــه‌ی رنگ‌هــا مُــرد و شــاه هــم از غــم او 

ــاه،  ــر زن اول ش ــاق پ ــس از آن اتف ــد. پ ــد و گوشــه‌گیر ش ــا درآم از پ

ــک  ــا تحری ــد. او ب ــن ش ــاهی تعیی ــت پادش ــدرش سرپرس ــب پ از جان

ــاز  ــو آغ ــت‌ها را از ن ــه سفیدپوس ــتم ب ــم‌ و ‌س ــان، ظل ــادرش و درباری م

کــرد.«

ــدان اتاق‌هــای  ــن زن ــی آرام  گفــت: »ای ــا لحن ــم ب ــگام صن ــن هن در ای

زیــادی دارد، اگــر در هــر اتــاق بــه انــدازه‌ی ایــن اتــاق زندانــی وجــود 

ــادی  ــتان زی ــه سفیدپوس ــت ک ــن معناس ــه ای ــس ب ــد، پ ــته باش داش

در ایــن سرزمیــن وجــود دارنــد، چــرا بــرای نجــات خودتــان کاری 

نمی‌کنیــد؟«

کلارســیت کمــی بــه فکــر فــرو رفــت، بعــد جــواب داد: »همــه‌ی ایــن 

آدم‌هایــی کــه این‌جــا هســتند، خانه‌هــای خــود را در آتــش دیده‌انــد. 

ــی کــه  ــرای همیشــه در چاه‌هــای جادوی هــر کســی اعــراض کــرد، ب
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هیچ‌کــس نمی‌دانــد آن‌طرفــش بــه کجــا بــاز می‌شــود، انداختــه 

ــم  ــه آزادی ه ــدی ب ــر امی ــا دیگ ــتیم،‌ ام ــی نیس ــردم احمق ــا م ــد. م ش

ــز هســتیم.  ــا نی ــد و م ــرده بودن ــان هــم ب ــم. پدرهــا و مادرهای‌م نداری

هــر کدام‌مــان ایــن تقدیــر شــوم را قبــول کرده‌ایــم چــون راه دیگــری 

نداریــم، حتــا اگــر از ایــن جــا فــرار کنیــم، از سرزمیــن تانــوس کــه فــرار 

نمــی توانیــم. سربــازان پادشــاه سرانجــام مــا را پیــدا کــرده، بــه زنجیــر 

خواهنــد کشــید.«

ــا آرامــی گفــت: »آقــا! درســت اســت  صنــم نفــس عمیقــی کشــید و ب

کــه شــا روزهــای ســختی داشــته‌اید و ناامیــد هســتید، امــا اگــر فقــط 

منتظــر تقدیــر باشــید، اشــتباه بزرگــی‌ اســت. عمرتــان تمــام خواهــد 

شــد. وقتــی هیــچ گناهــی نکرده‌ایــد، بایــد بــرای آزادی بجنگیــد.«

ســه بچــه‌ی دیگــر بــا تحســین و حیــرت صنــم را نــگاه کردنــد. او 

ــتادان  ــه‌ی اس ــی‌زد. هم ــی م ــای خوب ــان حرف‌ه ــه در صنف‌ش همیش

هــم می‌گفتنــد، صنــم بیش‌تــر از بچه‌هــای هم‌ســن خــود می‌فهمــد. 

مــردی کــه آشــفته به‎نظــر می‌رســید، خنــده‌ای از روی اجبــار بــر لــب 

ــرای آزادی  ــا ب ــت: »م ــد، گف ــد می‌ش ــش بلن ــه از جای آورد و در‌حالی‌ک

زیــاد جنگیده‌ایــم؛ امــا پیــروز نشــده‌ایم. مــردم مــا در اقلیــت هســتند 

و نمی‌توانیــم در مقابــل تانوســی‌ها بجنگیــم.«

ــه  ــت. ب ــه گرف ــش را رعش ــرد. بدن ــدا ک ــی پی ــت غریب ــره‌اش حال چه

ســختی از جایــش بلنــد شــد و درحالی‎کــه بــه طــرف دیگــر اتــاق 

ــود را  ــر خ ــا تقدی ــت. م ــیده اس ــم فرارس ــت نیایش ــت: وق ــت گف می‌رف

پذیرفته‌ایــم و بــرای نجــات خــود فقــط دعــا می‌کنیــم.«

ــه دیــوار ســنگی و سرد پشــتش تکیــه داد و آه سردی  صنــم سرش را ب

کشــید. بــاور داشــت اگــر مشــکلی هســت، حتــا راه‌حلــی هــم برایــش 

ــا  ــع زیب ــن ‌موق ــد. درهمی ــش می‌کردن ــد پیدای ــط بای ــود دارد،‌ فق وج
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ــته  ــا خس ــرای آن‌ه ــودت را ب ــت: »خ ــش گف ــد و در گوش ــارش آم کن

نکــن؛ مــا فقــط بایــد معــای خودمــان را حــل کنیــم.‌ مهــم نیســت 

ــه!« ــا ن ــد ی ــدا می‌کنن ــات پی ــا نج آن‎ه

صنــم نگاهــی ناباورانــه بــه زیبــا انداخــت. نمی‌دانســت چــه بگویــد. 

فقــط گفــت: »نمی‌توانیــم آن‌هــا را اینجــا رهــا کنیــم. آن‌هــا هــم 

انســان هســتند، درســت مثــل مــا، حــق دارنــد آزاد باشــند و بــه خاطــر 

رنگ‌پوست‌شــان شــکنجه نشــوند.«

زیبــا ایــن بــار بــا صدایــی بلندتر گفــت: »مــا چهارنفر بیشــر نیســتیم. 

سفیدپوســت‌ها صدهــا نفــر هســتند و نتوانســته‌اند خودشــان را 

نجــات بدهنــد، پــس چطــور مــا می‌توانیــم بــه آن‌هــا کمــک کنیــم؟«

ــد  ــود حــرف او را تایی ــه داده ب ــدان تکی ــوار زن ــه دی ــد هــم کــه ب حمی

کــرد و بعــد بــه صنــم گفــت: »معــا را دوبــاره بخــوان شــاید راه حلــی 

بــرای نجــات خــود مــا پیــدا شــود.«

صنــم شروع بــه خوانــدن کــرد: »صفحــات تاریخ‌شــان را بــا آتــش 

ــدی بنویســید!« نوشــته‌اند، رنگ‌هــا را یک‌جــا کــرده و آینــده‌ی جدی

و ناگهان فریاد زد: »فهمیدم، فهمیدم!«

امید با کنجکاوی پرسید: »چی را فهمیدی؟«

ــا  ــه این‌ج ــالا ک ــد ح ــا را، ببینی ــت: »مع ــرد و گف ــده‌ای ک ــم خن صن

ــات  ــت صفح ــده اس ــته ش ــت. نوش ــان اس ــیار آس ــش بس ــتیم حل هس

تاریخ‌شــان را بــا آتــش نوشــته‌اند، یادتــان هســت کلارســیت در مــورد 

ملکــه‌ی رنگ‌هــا چــی گفــت؟ گفــت کــه ملکــه در قــر قدیمــی بیــن 

ــد  ــث ش ــاق باع ــن آن اتف ــن سرزمی ــخ ای ــت. در تاری ــده اس ــش مان آت

همــه‌ی سفیدپوســت‌ها زندانــی شــوند. در جملــه‌ی دوم نوشــته 

ــا  ــید. م ــدی بنویس ــده‌ی جدی ــرده و آین ــا ک ــا را یک‌ج ــت رنگ‌ه اس

ــوند.« ــا ش ــا یک‌ج ــم رنگ‌ه ــد کاری کنی بای
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ــر از  ــت بزرگ‌ت ــه می‌گف ــی ک ــی واژه‌های ــاد. گوی ــه افت ــه سرف ــم ب صن

گلــوی او بودنــد. ســعی کــرد آرام شــود. نفــس عمیقــی کشــید و ادامــه 

ــفید  ــه س ــا ن ــه‌ی رنگ‌ه ــا، ملک ــتیم بچه‌ه ــا هس ــا م ــد مع داد: »کلی

ــگ  ــه رن ــیاه‌. ب ــه س ــتیم و ن ــفید هس ــه س ــم ن ــا ه ــیاه‌. م ــه س ــود، ن ب

ــا ترکیبــی از رنگ‌هــا هســتیم؛  ــه! م ــد. بل ــگاه کنی ــان ن پوســت خودت

همان‌طــور کــه ملکــه‌ی رنگ‌هــا بــود.« 

بعــد صنــم دســتش را در جیــب بــرد و ســنگ جادویــی کــه آهــورا بــه او 

داده بــود را بیــرون آورد: »ایــن ســنگ احضــار اســت، یعنــی می‌توانــم 

روح ملکــه را از دنیــای مــردگان بــه این‎جــا بخواهــم.«

ــو  ــه بــدن خــود پیــچ و تابــی داد و گفــت: چــی می‌گویــی ت حمیــد ب

صنــم! روحــی کــه احضــار کنیــم، فقــط پنــج دقیقــه می‌توانــد در ایــن 

دنیــا بمانــد.«

»بلــه! امــا شــاید ملکــه در هــان پنــج دقیقــه بتوانــد چیــزی بگویــد 

کــه قلــب شــاه را آرام کنــد.«

ــد  ــم. بگذاری ــری نداری ــون راه دیگ ــت: »چ ــرد و گف ــت ک ــد دخال امی

ــم.« ــان کنی ــن را امتح همی

ــار هــم نشســتند و نقشــه‌ای کشــیدند. اگــر چــه هیچ‌کــس  همــه کن

نمی‌دانســت در آخــر چــه خواهــد شــد، امــا  تصمیــم گرفتنــد تــا 

تمــام تلاش‌شــان را بــرای آزادی و حــل معــا انجــام بدهنــد. معــای 

ــی حــل می‌شــد کــه پادشــاه گوشه‌نشــینی را رهــا  ــی آن‌هــا وقت اصل

کنــد و زمــام امــور را در دســت بگیــرد.

ــر از  ــا زودت ــد. آن‌ه ــی ش ــا شروع م ــدن نگهبان‌ه ــا آم ــا ب ــه آن‌ه نقش

ــود  ــا خ ــرای کار ب ــی را ب ــد زندان ــتند چن ــد و می‌خواس ــار آمدن انتظ

ــارزه!« ــاد زد: »مب ــم فری ــه صن ــود ک ــگام ب ــن هن ــد. در ای ببرن

نگهبان‌هــا ایســتادند. بعــد بــه طــرف کلارســیت نــگاه کردنــد و 



جادوی دوستی26

می‌گویــد؟« چــه  دخــرک  »ایــن  پرســیدند: 

کلارســیت جــواب داد: »امــروز روز مبــارزه اســت. رســم سرزمیــن مــا بــه 

زندانی‌هــا حــق می‌دهــد کــه در چنیــن روزی از پادشــاه درخواســت 

مبــارزه کننــد.«

سر‌نگهبــان لحظــه‌ای بــا تعجــب نگاه‌شــان کــرد. بعــد بــا صــدای بلنــد 

خندیــد: »دیوانــه شــدی دخــرک؟ شــا فقــط چنــد تــا بچــه هســتید. 

ــه هیچ‌کســی رحــم نخواهــد  پادشــاه غمگیــن و خشــمگین اســت و ب

کــرد؛ حتــا بــه بچه‌هــا!«

ــم.  ــم بمیری ــا می‌خواهی ــا عصبانیــت گفــت: »مهــم نیســت، م ــد ب امی

ــد.« ــن را نمی‌خواهی ــا همی ــر ش مگ

ــش  ــه طرف ــدم ب ــد ق ــرد. چن ــگاه ک ــه او ن ــونت ب ــا خش ــان ب سرنگهب

رفــت. همــه‌ی زندانیــان از جاهــای خــود بلنــد شــدند و پیــش آمدنــد. 

سرنگهبــان تــکان خــورد. در خاموشــی و ســکوت بــه هــم نــگاه کردنــد. 

بــود کــه آوازه‌ی  سرانجــام نگهبان‌هــا رفتنــد و ســاعتی نگذشــته 

ــن  ــد. چندی ــا پیچی ــاه در همه‌ج ــا پادش ــه ب ــای غریب ــارزه‌ی بچه‌ه مب

ــود.  ــرده ب ــارزه نک ــای مب ــاه تقاض ــس از پادش ــه هیچ‌ک ــود ک ــال ب س

پادشــاه هــم تمایــل چندانــی بــه ایــن کار نداشــت، امــا وقتــی پیغــام 

ــود.  ــاده ش ــرد آم ــدان ن ــه می ــان داد ک ــار فرم ــنید ناچ ــا را ش بچه‌ه

ســاعات بعــد سرنگهبــان بــه زنــدان بچه‌هــا آمــد. تــوپ شــفافی 

ــت.  ــدان انداخ ــز زن ــف دهلی ــر ک ــید و ب ــرون کش ــش بی را از خورجین

ــدان، داخــل آن  ــه زن ــگاه ب ــن ن ــا آخری ــاز شــد و بچه‌هــا ب دریچــه‌ای ب

ــار قــر نبــود. آن‌هــا  دریچــه قــدم گذاشــتند. آن‌طــرف دریچــه این‎ب

خــود را در میــدان بزرگــی کــه زمینــش پوشــیده از ریــگ بــود، یافتنــد. 

ــه  ــیدند. دروازه ک ــعله می‌کش ــی ش ــعل‌های بزرگ ــدان مش دورادور می
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بســته شــد، آن‎هــا پادشــاه را دیدنــد کــه در تختــی کوچــک تکیــه زده 

و درحــال تیــز کــردن شمشــیرش اســت. تــرس بــر بچه‌هــا غلبــه کــرد. 

دخترهــا کمــی خــود را عقــب کشــیدند. امیــد و حمیــد بــه هــم نــگاه 

کردنــد. هــان سرنگهبــان نزدیک‌تــر آمــد. جعبــه‌ای را پیــش کشــید 

ــده  ــی در آن دی ــزار جنگ ــام اب ــواع و اقس ــرد. ان ــاز ک و دروازه‌ی آن را ب

می‌شــد. پادشــاه بــدون این‌کــه بــه آن‌هــا نــگاه کنــد، گفــت: »هنــوز 

هــم بــاور نمی‌توانــم چنــد بچــه‌ی ضعیــف می‌خواهنــد بــا مــن مبــارزه 

کننــد. حتــا درخواســتی داریــد؛ مگــر نــه؟«

بعــد شمشــیرش را بــه تختــش تکیــه داد. امیــد گفــت: »بلــه، بلــه، مــا 

درخواســتی داریــم مــا...«

نتوانســت ادامــه بدهــد. آب در گلویــش بنــد مانــد. سرفــه کــرد. زیبــا 

کــه دیــد پادشــاه قصــد مبــارزه بــا آن‌هــا را نــدارد، جــرات پیــدا کــرد: 

ــم  ــم. نمی‌خواهی ــا بگویی ــه ش ــق را ب ــی حقای ــم بعض ــا می‌خواهی »م

بجنگیــم.«

پادشــاه بــا عصبانیــت فریــاد کشــید: »حقایــق! شــا بــا دروغ بــه ایــن 

ــد  ــد؟! چطــور جــرأت کردی ــق را بگویی ــه مــن حقای ــا ب ــد ت جــا آمده‌ای

بــه مــن دروغ بگوییــد و ســنت‌های سرزمیــن و غــرور مــرا بــه ریشــخند 

بگیریــد؟«

برگشــت و شمشــیرش را گرفــت. تــرس بــه جــان بچه‌هــا افتــاد. حمیــد 

کــه می‌دیــد پادشــاه بــا شمشــیرش بــه طــرف آن‌هــا می‌آیــد بــا 

صدایــی ترســیده گفــت: »اعلــی حــرت مــا را ببخشــید. راه دیگــری 

نداشــتیم. مــا بی‌گنــاه هســتیم. مــا از راه دروازه‌هــای جــادو بــه اینجــا 

آمده‌ایــم.«

یک‌بــاره پادشــاه از حرکــت بــاز ایســتاد. چشــم‌هایش را کوچــک کــرد 



جادوی دوستی28

و گفــت: »آهــا فهمیــدم. شــا جادوگرانــی هســتید کــه خــود را بــه 

شــکل بچه‌هــا درآورده‌ایــد. آمده‌ایــد تــا مــرا جــادو کنیــد.«

ــیدند.  ــاف کش ــان را از غ ــم شمشیرهای‌ش ــان ه ــار نگهبان ــن ب ای

پــر پادشــاه کــه گوشــه‌ای ایســتاده بــود و براســاس رســوم حــق 

»این‌هــا جاســوس  زد:  فریــاد  نداشــت،  و مداخلــه  حــرف زدن 

سفیدپوســت‌ها هســتند اعلــی حــرت!«

ــن  ــر روی زمی ــرون آورد ب ــش بی ــنگ را از جیب ــت س ــه سرع ــم ب صن

مانــد.  معلــق  یــک لحظــه همه‌چیــز در جایــش  انداخــت. در 

نورهــای کوچــک و ســبزرنگ از ســنگ آزاد شــد و پیــش روی 

ــک  ــای کوچ ــن تکه‌ه ــد شکس ــی مانن ــد. صدای ــا چرخیدن بچه‌ه

شیشــه همه‌جــا را فراگرفــت: »ملکــه‌ی رنگ‌هــا، مــن احضــارت 

می‌کنــم. ملکــه‌ی رنگ‌هــا ظاهــر شــو!«

اول صــدای ملکــه شــنیده شــد. بعــد خــودش از میــان رنگ‌هــای 

ســبز بیــرون شــد. لبخنــدی بــر لب داشــت. تــا نزدیــک بچه‌هــا آمد. 

نگهبان‌هــا سرهای‌شــان را پاییــن انداختنــد. شمشیرهای‌شــان 

ــه  ــد و ب ــد و عقــب رفتنــد. ملکــه صورتــش را چرخان را غــاف کردن

پادشــاه نــگاه کــرد و بــه نرمــی گفــت: »سرورم! خوشــحالم کــه یــک 

بــار دیگــر فرصــت دیدن‌تــان را پیــدا کــردم.«

پادشــاه بــا خوشــحالی و چشــم‎های اشــک‌بار به‌طــرف ملکــه 

قــدم برداشــت. او را محکــم در آغــوش گرفــت و نفــس عمیقــی 

کشــید: »تــو برگشــتی! تــو این‌جــا هســتی! خواهــش می‌کنــم 

ــدارم.« ــش ن ــو آرام ــدون ت ــن! ب ــم نک ــاره ترک دوب

ملکــه‌ی رنگ‌هــا بــا غــم شــانه‌های افتــاده‌ی شــاه را نــوازش کــرد: 

»نــه ماهــو، دیگــر هرگــز نــاآرام نخواهــی شــد. ماهــوی مــن!«

پادشــاه کــه هم‌زمــان ترســیده و حیــرت‌زده شــده بــود، خــود را از او 
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جــدا کــرد و بــا نابــاوری سرش را تــکان داد: »نــه، ایــن ممکــن نیســت، 

پــس چــرا حــالا آمــدی؟«

»مــن آمــدم چــون تــو تغییــر کــردی، مــن همه‌چیــز را می‌بینــم، 

ــو را  همــه‌ی آن اشــک‎ها و التماس‌هــا را. سال‌هاســت کــه مردمــت ت

نفریــن می‌کننــد. تــو دیگــر آن پادشــاهی کــه بــه همــه‌ی مردمانــش 

آرامــش مــی‌داد نیســتی.«

»امــا مــن بعــد از رفــن تــو افــرده شــدم. بــه گوشــه‌ی خــودم رفتــم و 

ــداده‌ام.« ــدارم و هیچ‌کــس را آزار ن ــز خــر ن از هیچ‌چی

ــرف او  ــی از ط ــا جواب ــد، ام ــر مان ــرد. منتظ ــگاه ک ــرش ن ــه پ ــد ب بع

ــه جــای او مــادرش ملکــه‌ی اول جــواب داد: »این‌هــا همــه  نیامــد. ب

جــادو هســتند. ملکــه‌ی رنگ‌هــا مــرده اســت. ایــن بچه‌هــا جادوگــران 

ــد  ــد. بای ــب بدهن ــو را فری ــد ت ــه می‌خواهن ــتند ک ــت هس سفیدپوس

ــند.« ــان را بکش ــی همه‌ی‌ش ــتور بده دس

امــا ملکــه‌ی رنگ‌هــا میــان حرف‌هــای او پریــد و فریــاد زد: »تــو 

ــود  ــت خ ــان سفیدپوس ــا مردم ــا ب ــردی ت ــک ک ــاه دوم را تحری پادش

ــود را در  ــده‌ی خ ــه فای ــت ک ــی از درباریان ــو و بعض ــد. ت ــمنی کن دش

ــه  ــا زمین ــه آتــش کشــیدید. ت ــد، قــر مــرا ب اختــاف مــردم می‌دیدی

ــرده  ــوان ب ــه عن ــردم را ب ــو م ــود. ت ــم ش ــاف فراه ــگ و اخت ــرای جن ب

اســیر کــرده و بــه سرزمین‌هــای بیگانــه فروختــی.«

پادشــاه کــه ایــن حرف‌هــا را می‌شــنید بــا تعجــب بــه دو طــرف نــگاه 

ــاه  ــام پادش ــد و سرانج ــم کردن ــر را مته ــا یکدیگ ــا باره ــرد. آن‌ه می‌ک

عصبانــی شــد و فریــاد زد: »همه‌ی‌تــان خامــوش باشــید، خامــوش!«

ــی کــه جادوگــر  ــت کن ــد ثاب ــو بای ــه ملکــه کــرد و گفــت: »ت ــد رو ب بع

ــتند.« ــا نیس ــمن م ــم دش ــا ه ــتی و آن بچه‌ه نیس

نــگاه کــرد. صنــم می‌دانســت کــه  بــه بچه‌هــا  ملکــه‌ی رنگ‌هــا 
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ــرج داد و  ــه خ ــرأت ب ــت. ج ــده اس ــا نمان ــرای آن‌ه ــادی ب ــت زی فرص

گفــت: »اعلــی حــرت مــن ثابــت می‌کنــم کــه ملکــه‌ی رنگ‌هــا 

ــد.« ــوش بگیری ــم در آغ ــاز ه ــا او را ب ــت. لطف ــادو نیس ج

پادشــاه شمشــیرش را بــر زمیــن گذاشــت و ملکــه را در آغــوش گرفــت. 

صنــم بــه ســخنانش ادامــه داد: »اعلــی حــرت آیــا بــه احســاس خــود 

ــک دارید؟« ش

پادشــاه جوابــی نــداد. چشــم‌هایش را بســته بــود. ملکــه‌ی مــادر کــه 

ایــن وضعیــت پادشــاه را دیــد، نگــران شــد. فریــاد کشــید: »نگهبانــان 

ایــن دروغ‌گوهــا را دســت‌گیر کنیــد!«

»نه، نه! کاری به آن‌ها نداشته باشید!«

ــت:  ــت و گف ــر رف ــدم پیش ــک ق ــم ی ــود. صن ــاه ب ــدای پادش ــن ص ای

»ملکــه هرگــز قلــب شــا را تــرک نخواهــد کــرد و شــا را بــه آرامــش 

خواهــد رســاند. شــا وقتــی بــه آرامــش می‌رســید کــه میــان ســفیدها 

و ســیاه‌ها دیگــر فرقــی نباشــد و همــه در کنــار همدیگــر زندگــی 

کننــد. آن وقــت شــا ملکــه‌ی رنگ‌هــا را در شــکل مــردم سرزمین‌تــان 

ــا ابــد خواهیــد داشــت و آرام  کــه هــم ســیاه هســتند و هــم ســفید ت

خواهیــد بــود.«

ملکــه‌ی رنگ‌هــا خــودش را از آغــوش پادشــاه بیــرون کشــید. بــه طرف 

ــرای همیشــه  ــرا ب ــو دیگــر م ــی حــرت ت ــد و گفــت: »اعل بچه‌هــا آم

داری. ایــن بچه‌هــا آینــده‌ی ایــن سرزمیــن را ســاختند. وقتــی قلــب 

تــو آرام باشــد ایــن سرزمیــن آینــده‌ی روشــن خواهــد داشــت.« 

پادشــاه چشــم از ملکــه برداشــت و بــه ســوی بچه‌هــا آمــد. بــا دقــت بــه 

چهره‌هــای آنــان نــگاه کــرد. چشــم‌های صنــم مجذوبــش کــرده بــود. 

ــود  ــی گریه‌آل ــا صدای ــت و ب ــش گرف ــو زد و در آغوش ــل او زان در مقاب
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گفــت: »دخــرم تــو مــرا از خــواب غفلــت بیــدار کــردی. نــور روشــن در 

ــد. ــم می‌کن ــه آرام ــوری ک ــم. ن ــو می‌بین ــم‌های ت چش

ــود. پادشــاه شمشــیرش را  ــم جــدا شــد. دیگــر ملکــه نب ــی از صن وقت

ــید.  ــر می‌رس ــه نظ ــر ب ــرد. قدبلندت ــگاه ک ــش ن ــه اطراف ــت و ب برداش

رفــت بــه طــرف تخــت بــزرگ. پــرش و ملکــه‌ی اول از او ترســیدند و 

از تخــت دور شــدند. پادشــاه بــا صــدای رســا گفــت:‌ »تمــام زندانیــان 

ــد!« را آزاد کنی

ــرد‎ را  ــره‌‌ی گ ــک مه ــاه ی ــرود. ش ــک ب ــه نزدی ــرد ک ــاره ک ــم اش ــه صن ب

از تختــش کنــد و بــه او داد. داخــل مهــره یــک پروانــه‌ی آبی‌رنــگ 
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می‌درخشــید: »ایــن را بــه عنــوان یــک تحفــه بــه شــا می‌دهــم. ایــن 

مهــره قــدرت هــر وســیله‌ای را چندیــن برابــر می‌کنــد. از مــن قبولــش 

کنیــد!«

صنــم بــا آرامــی مهــره را از دســت شــاه گرفــت و بــا تشــکر در جیبــش 

گذاشــت. در هــان لحظــه یــک دروازه‌ی نورانــی پیــش روی بچه‌هــا 

بــاز شــد؛ درســت ماننــد دروازه‌ای کــه اولیــن بــار وارد آن شــده بودنــد.
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یک بازی واقعی

ــادی  ــور زی ــر ن ــا اث ــاز و بســته کــرد ت ــار چشــم‌هایش را ب حمیــد چندب

ــی  ــور عجیب ــا به‌ط ــرود. همه‌ج ــن ب ــود، از بی ــده ب ــل آن آم ــه از داخ ک

آشــنا بــه ‌نظــر ‌می‌رســید. درخت‌هــای بلنــد بــا برگ‌هــای فراوان‌شــان 

ــانده بــود و چنــد بوتــه‌ی کوچــک پهلــوی  چهارطــرف آن‌هــا را پوش

ســنگ‎های پراکنــده بــه چشــم می‌خوردنــد. اگــر چــه آفتــاب در 

وســط آســان قــرار داشــت، امــا شــاخ و بــرگ درختــان اجــازه نمــی‌داد 

تــا بــا نــورش جنــگل را گــرم و روشــن کنــد. حمیــد لحظــه‌ای لرزیــده و 

بعــد بــه دیگــران نــگاه کــرد. صنــم کــه لبخنــد بزرگــی بــر لــب داشــت، 

از جایــش پریــد: »هــورا! توانســتیم! معــای اول را حــل کنیــم!«

ــاش  ــات ت ــرای نج ــر ب ــزه‌ی بیش ــا انگی ــد ب ــالا بای ــت: »ح ــد گف حمی

ــم.« کنی

صنــم حــرف حمیــد را تاییــد کــرده و گفــت: »بلــه، حــالا می‌دانیــم بــا 

ــاد می‎توانیــم خــود را نجــات بدهیــم.« تــاش زی

»آن را ببینید!«

ــر  ــان ظاه ــش روی‌ش ــه پی ــه‌ای ک ــه صفح ــد ب ــاره‌ی امی ــا اش ــه ب هم

شــده بــود، نــگاه کردنــد. یــک نامــه ماننــد هشــدارهای کمپیوتــر پیــش 

ــدن  ــه خوان ــب شروع ب ــا تعج ــد ب ــود. حمی ــق ب ــوا معل ــان در ه روی‌ش

ــا را  ــه، مدال‌ه ــن نقط ــرده و در بالاتری ــر ک ــان را دقیق‌ت ــرد: »نگاه‌ت ک
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ــد.« بیابی

ــه  ــت ب ــه سرع ــه ب ــد، نام ــزی بگوی ــری چی ــس دیگ ــه ک ــل از آن‎ک قب

ســمت آن چهــار نفــر پــرواز کــرد. وقتــی از بدن‌هــای آن‌هــا گذشــت، 

واســکت‌های ســیاه و پتلــون عســکری، جــای لباس‎هــای سفیدشــان 

را گرفــت. بچه‌هــا بــا تعجــب بــه تفنگ‌چه‎هایــی کــه در پهلــوی 

کمرهای‎شــان قــرار داشــت، نــگاه کردنــد. زیبــا پرســید: »این‎هــا 

دیگــر چــی هســتند؟«

حمیــد جــواب داد: »بــه ‌نظــر کــه تفنــگ می‌آینــد. خیلــی هــم 

ــاد بازی‌هــای  ــه ی ــزات مــرا ب ــن لبــاس و تجهی ــه هســتند. ای پیش‎رفت

بــازی می‎کــردم، می‌انــدازد،  کامپیوتــری کــه همیشــه در خانــه 

کامــا ماننــد همان‎هــا اســت.

حمید حرفش را تایید کرد: »دقیقا! من هم بازی کردم.«

ــی  ــت: »یعن ــرد و گف ــگاه ک ــش ن ــای اطراف ــه فض ــد ب ــا تردی ــم ب صن

اســت؟« بــازی کمپیوتــری  یــک  دوم  دنیــای  می‎گوییــد 

امیــد گفــت: »ممکــن اســت. بــه ایــن درخــت هــا نــگاه کنیــد، خیلــی 

شــبیه واقعیــت بــه‎ نظــر نمی‌رســند؛ ماننــد تصاویــر بازی‎هــا هســتند.«

ــدن خــود مــا هــم  ــا ب ــد در ادامــه‌ی ســخنان امیــد گفــت: »حت حمی

ــت.« ــده اس ــا ش ــد بازیکن‎ه مانن

ــه داد: »و  ــود، ادام ــه ب ــتش گرفت ــلحه‌اش را در دس ــه اس و در‎حالی‎ک

ــتند.« ــگ هس ــدان جن ــرای می ــا، ب ــن تفنگ‎ه ای

زیبــا بــا اخــم بــه تفنــگ خــودش نــگاه کــرد: »یعنــی مــا بایــد کســی 

را بکشــیم؟«

ــا را آزار  ــب داشــت و می‎خواســت زیب ــر ل ــد ب ــد درحالی‎کــه لبخن امی

ــه، شــاید اشــخاص  ــکان داد: »یکــی ن بدهــد، دســتانش را در هــوا ت
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ــادی را!« زی

زیبا با انزجار صورتش را چرخاند: »اما من نمی‌توانم!«

قبــل از آن‎کــه امیــد بــاز هــم چیــزی بگویــد، حمیــد بــا صــدای جــدی 

ــد بکشــیم،  حرفــش را قطــع کــرد: »فکــر نکنــم موجوداتــی را کــه بای

انســان باشــند.«

ــا  ــت سر بچه‌ه ــه پش ــرد و ب ــالا ک ــتش را ب ــا دس ــال زیب ــن ح در همی

ــه  ــی ک ــوت بزرگ ــه عنکب ــد و ب ــرس چرخیدن ــا ت ــه ب ــود. هم ــاره نم اش

بیــن درختــان ایســتاده بــود، نــگاه کردنــد. او بــا چندیــن چشــم سرخ 

ــته  ــاز و بس ــته ب ــش را آهس ــده و دهان ــره ش ــا خی ــه آن‌ه ــش ب و براق

ــا  ــناکش را کام ــره‌ی ترس ــادش چه ــز و زی ــای تی ــرد. دندان‌ه می‌ک

ــود: ــرده ب ــی ک ــوت وحش ــک عنکب ــد ی مانن

حمید گفت: »هیچ‌کس تکان نخورد!«

لحظــه‌ای از حــرف حمیــد نگذشــته بــود کــه عنکبــوت بــه طــرف آن‌هــا 

حملــه ور شــد. هرکــس چیغ‌زنــان بــه طرفــی می‌دویــد و تــاش 

ــد،  ــد دوی ــال امی ــه دنب ــوت ب ــد. عنکب ــات بده ــود را نج ــرد خ می‌ک

ــرد.  ــاد می‌ک ــدی ایج ــوت مانن ــد و س ــدای بلن ص

امیــد پایــش بــه شــاخه‌ی خشــکیده‌ی یــک درخــت بنــد شــد، محکــم 

بــه زمیــن افتــاد: »آخ!«

دیگــران هــر کــدام در یــک گوشــه پنهــان شــدند و او را می‌دیدنــد کــه 

از درد به‎خــودش می‌پیچــد. زیبــا فریــاد زد: »کســی کاری بکنــد وگــر 

نــه او را خواهــد خــورد!«

وقتــی عنکبــوت بــه امیــد رســید، دهانــش را کامــل بــاز کــرد،  ناگهــان 

ــه از  ــه‌ای هم ــرای لحظ ــد. ب ــگل پیچی ــام جن ــدی در تم ــدای بلن ص

ــر از ترس‌شــان روی عنکبــوت کــه بــا بدنــی  حرکــت ایســتاد و نــگاه‌ پُ

بی‌جــان پهلــوی امیــد افتــاد و آرام‌آرام تبدیــل بــه خاکســر شــد، 
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ــم کــه نفس‎نفــس  ــه صن ــا تعجــب ب ــر ب ــد. هــر ســه نف ــت ماندن ثاب

ــم؟« ــد: »صن ــگاه کردن ــد، ن ــد می‎ش ــه‌اش بلن زده و دود از تفنگ‌چ

او همان‎طوری‌کــه بــه طــرف امیــد می‌دویــد گفــت: »ایــن دنیــا 

احتــالا پــر از ایــن عنکبوت‌هــا اســت. اگــر او را نمی‌کشــتم امیــد 

ــری  ــم، راه دیگ ــن کار را بکنی ــد همی ــا بای ــه‌ی م ــورد. هم را می‎خ

ــم.« نداری

حمید: »درست می‌گویی، باید هوش‌مندانه عمل کنیم.«

امیــد کــه بــا کمــک حمیــد و صنــم روی پاهایــش ایســتاد شــد، بــه 

ســختی شروع بــه حــرف زدن کــرد: »تشــکر صنــم! فکــر نمی‎کــردم 

دخترهــا هــم بتواننــد این‎قــدر خــوب هــدف بگیرنــد، امــا تــو جانــم 

را نجــات دادی.«

صنــم هــم لبخنــد زد: »خواهــش می‎کنــم، دخترهــا را ضعیــف فکــر 

» نکن.
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حمیــد درحالی‌کــه بــه فکــر فــرو رفتــه بــود، بــه اطرافــش نــگاه کــرد: 

»ایــن جنــگل بســیار کلان اســت، کاش نقشــه داشــتیم!«

ناگهــان کاغــذی از جیــب پهلــوی تفنگ‌چــه‌اش بیــرون برآمــد و پیــش 

ــا  ــزرگ ب ــد و یــک کــوه ب ــر درخت‌هــای بلن ــاز شــد. تصوی روی‌شــان ب

دامنه‌هــای پــر از ســنگ‌لاخ بــر روی کاغــذ رســامی شــده بــود. امیــد 

ــدر زود  ــد، چق ــودی حمی ــرده ب ــر ک ــک آرزوی دیگ ــد: »کاش ی خندی

بــرآورده شــد!«

ــت:  ــد اول گف ــد. حمی ــگاه کردن ــه ن ــه نقش ــد ب ــد و بع ــه خندیدن هم

ــالا  ــتیم، ح ــا هس ــالا م ــان احت ــن درخت ــگ بی ــه‌ی سرخ‎رن ــن نقط »ای

ــر  ــش را ب ــد و لب‌های ــی خاران ــد سرش را کم ــم؟« بع ــا بروی ــد کج بای

ــود؟« ــه ب ــا چ ــار داد: »مع ــم فش روی ه

ــده  ــر ش ــان ظاه ــش روی‎ش ــه در اول پی ــه‌ای ک ــر صفح ــار دیگ ــک ب ی

بــود، پهلــوی نقشــه بــاز شــد. همــه بلنــد شروع بــه خندیــدن کردنــد. 

ــرآورده می‎شــوند حمیــد!« صنــم گفــت:  »خواســته‌هایت چقــدر زود ب

حمیــد هــم آرام خندیــد و معــا را دوبــاره خوانــد: »نگاه‌تــان را دقیق‎تــر 

کــرده و در بالاتریــن نقطــه‌ی بــازی، مدال‌هــا را بیابید.«

زیبــا بــا چشــم‌هایی دقیق‎شــده بــه نقشــه نــگاه کــرد: »معــای 

ــد  ــد، بســیار بلن ــگاه کنی ــار به‌نظــر آســان می‌رســد. آن کــوه را ن این‌ب

ــد.« ــا باش ــازی آنج ــه‌ی ب ــن نقط ــاید بلندتری ــت، ش اس

همــه بــه حمیــد نــگاه کردنــد و حمیــد گفــت: »یعنــی بــه طــرف آن قلــه 

برویم؟«

همــه تاییــد کردنــد و به‌طــرف کــوه بــزرگ راهــی شــدند. صــدای قارقار 

غاز‌هــا تنهــا آوازی بــود کــه گاهــی ســکوت ســنگین آن جنــگل را 

می‌شکســت. بچه‌هــا بــا احتیــاط و در کنــار هــم قــدم برمی‌داشــتند. 
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هرکــس وظیفــه داشــت یــک طــرف را زیــر نظــر بگیــرد تــا چیــزی از 

ــه نکنــد. هــی منــزل و طــی  ــه آن‌هــا حمل ــی ب بیــن درختــان ناگهان

منــزل بــه گلــه‌ی عنکبوت‌هــا برخــورد کردنــد. بــرای عبــور از گلــه‌ی 

ــه آن  ــا ب ــی از م ــد یک ــت: »بای ــد گف ــر، حمی ــای غول‌پیک عنبکوت‌ه

طــرف بــرود.«

امیــد پرســید: امــا اگــر یکــی از مــا آن‌جــا بــرود، دیگــر نمــی توانــد بــه 

مــا بپیونــدد تــا فــرار کنیــم. آن‌وقــت بایــد ســه نفــر بــه کــوه برویــم؟«

حمید گفت: »راه دیگری نداریم.«

امیــد مخالفــت کــرد: »نخیــر! بایــد دقیــق فکــر کنیــم. امــکان نــدارد 

یــک نفــر را اینجــا تنهــا بگذاریــم. ســنگ‌ها کمک‌مــان نمی‌تواننــد؟«

صنــم بــا ناراحتــی آه کشــید: »ســنگ احضار که دیگر نیســت، ســنگ 

حقیقــت هــم بــرای جنگیــدن بــا عنکبوت‌هــا کمکــی نمی‌کنــد، 

ــک  ــم از آن کم ــت، نمی‌توانی ــوم نیس ــش معل ــه قدرت ــا ک ــنگ زیب س

بگیریــم، فقــط ســنگ رهنــا می‌مانــد، امــا اگــر بعــد از این‌جــا 

بــه مشــکل کلان‌تــری برخــورد کردیــم، دیگــر از آن ســنگ اســتفاده 

نمی‌توانیــم.«

ــا ســنگش را  ــرد ت ــرو ب ــا سردرگمــی دســتش را در جیبــش ف ــد ب امی

بیــرون بیــاورد کــه ناگهــان انگشــت‌هایش بــه چیــز دیگــری برخــورد 

ــد سری  ــش را دی ــی موترک ــرون آورد. وقت ــب آن‌ را بی ــا تعج ــد، ب کردن

تــکان داد و خواســت دوبــاره آن را در جیبــش بگــذارد کــه فکــری بــه 

ذهنــش خطــور کــرد: »ایــن را ببینیــد«

ــد  ــود، لبخن ــده ب ــق ش ــرک دقی ــه موت ــه ب ــم ک ــه صن ــان لحظ در ه

پــر از خوش‌بینــی زد: »یــک راه داریــم! شــاه ماهــو در لحظــات آخــر 

ــه  ــت ک ــن داد و گف ــه م ــی را ب ــره‌ی جادوی ــوس آن مه ــن تان سرزمی
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ــر از آ ن  ــد. اگ ــر کن ــن براب ــیله‌ای را چندی ــر وس ــدرت ه ــد  ق می‌توان

اســتفاده کنیــم، صــدای ایــن موتــرک چنــد برابــر بلنــد خواهــد شــد.«

حمیــد گفــت: »پــس مــن موتــرک و مهــره‌ی جادویــی را از اینجــا دور 

ــش  ــاره پی ــد از آن دوب ــدازم، بع ــگل راه می‌ان ــرف جن ــرده و در آن‌ط ک

شــا خواهــم آمــد.«

ــا  ــود، ام ــاک ب ــد خطرن ــن حمی ــد. رف ــکوت کردن ــه‌ی س ــه لحظ هم

از طــرف دیگــر تنهــا فرصت‌شــان بــرای گذشــن از ایــن جنــگل و 

ــش،  ــای پی ــتند. در دنی ــت داده نمی‌توانس ــوه را از دس ــه ک ــیدن ب رس

ــه همــه درس  ــم ب ــود. صن ــداکاری کــرده ب ــا ف ــرای نجــات آنه ــم ب صن

بزرگــی داده بــود. حــالا حمیــد نمی‌خواســت بــا ترســیدن همه‌چیــز را 

خــراب کنــد. پــس نفــس عمیقــی کشــیده و اراده‌اش را جمــع کــرد.: 

ــا  ــانم، ش ــا برس ــه ش ــودم را ب ــتم زود خ ــر نتوانس ــی‌روم، اگ ــن م م

ــد.«  ــرار کنی ــدون مــن ف ب

بچه‌هــای دیگــر بــه ناچــار حــرف او را قبــول کردنــد. حمیــد سری بــرای 

همــه‌ی شــان تــکان داد و بــا گرفــن مهــره و موتــرک شروع بــه حرکــت 

کــرد، از پشــت بوته‌هــا و درخت‌هــا بــه پیــش رفــت و هــر لحظــه دورتــر 

شــد. دیگــران پشــت درخت‌هــای بــزرگ پنــاه گرفتــه بودنــد. همــه آرزو 

داشــتند حمیــد بــه موقــع بــر گــردد و بــا آنهــا فــرار کنــد. حتــا زیبــا کــه 

هرچنــد فــداکاری همصنفــی‌اش چنــدان برایــش مهــم نبود.

صــدای ســوت ماننــد عنکبوت‌هــا و خش‌خــش برگ‌هــا سر بچه‌هــا را 

بــه درد آورده بــود. امیــد خواســت چیــزی بگویــد کــه صدایــی بلنــدی 

بــه شــدت از طــرف راســت جنــگل، جایــی کــه حمیــد رفتــه بــود؛ بــه 

ــرای لحظــه‌ای  ــن ب ــد و زمی ــرواز در آمدن ــه پ گــوش رســید. پرنده‌هــا ب

لرزیــد. 
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همــه‌ی عنکبوت‌هــا گروهــی و بــا سرعــت زیــاد بــه طــرف صــدا 

حملــه ور شــدند. هــر لحظــه محــل پیــش روی  بچه‌هــا خالی‌تــر 

ــدن  ــته و دور ش ــان نشس ــت در جای‌ش ــا وحش ــا ب ــا آن‌ه ــد. ام می‌ش

ــگ  ــدای آهن ــد ص ــد. امی ــگاه می‌کردن ــر را ن ــای غول‌‎پیک آن حشره‌ه

موتــرک خــود را بــه خوبــی می‌شــناخت. وقتــی دیگــر هیــچ عنکبوتــی 

پیــش روی آن‌هــا نمانــده بــود، دســت دختر‌هــا را گرفــت و مســتقیم 

ــد،  ــرش کنی ــری پ ــد: »از روی چق ــوت دوی ــای عنکب ــرف تار‌ه ــه ط ب

ــید.« ــم زود باش ــادی نداری ــت زی وق

همــه بــا هــم پریدنــد، آن‌طــرف چقــری تار‌هــای عنکبــوت کــه 

پیــش تمــام درختــان را گرفتــه بودنــد، زیــر نــور ضعیــف آفتــاب 

می‌درخشــیدند. امیــد، صنــم و زیبــا در همان‌جــا درســت پهلــوی 

انبــوه تارهــا ایســتادند و بــا انتظــار بــه طرفــی کــه حمیــد رفتــه بــود، 

ــا  ــرک هــر لحظــه آهســته‌تر می‌شــد. ت ــد. صــدای موت ــگاه می‌کردن ن

ــا تردیــد بــه آن  آن‌جــا کــه دیگــر بــه ســختی شــنیده می‌شــد. زیبــا ب

طــرف تار‌هــا نــگاه کــرد و گفــت: »موتــرک در حــال خامــوش شــدن 

ــد  ــد. بای ــد آم ــس خواهن ــا پ ــر عنکبوت‌ه ــه‌ی دیگ ــد لحظ ــت. چن اس

ــم.« بروی

امید مخالفت کرد: »نمی‌توانیم حمید را تنها بگذاریم.«

صنــم هــم گفــت: »درســت می‌گویــد زیبــا، بایــد منتظــر حمیــد 

بمانیــم.«

زیبــا بــا خشــم چشــم‌هایش را بــاز و بســته کــرد: »چــرا نمی‌فهمیــد! 

ــرای غــذای چاشــت  ــان را ب ــد، همه‌ی‌م ــس بیاین اگــر آن حشره‌هــا پ

ــرای  ــم ب ــویم، بتوانی ــق ش ــم و موف ــر بروی ــاید اگ ــورد. ش ــد خ خواهن

ــه فقــط خــود را بــه  نجــات حمیــد هــم کمــک کنیــم، ولــی ایــن گون

کشــن می‌دهیــم.«



41 سارا آرمان

امیــد و صنــم بــا تردیــد یکدیگــر را نــگاه کردنــد. دوســتی به آنهــا اجازه 

ــت.  ــت می‌گف ــم درس ــا ه ــا زیب ــد، ام ــا بگذارن ــد را تنه ــی‌داد حمی نم

ــم  ــا ه ــود و عنکبوت‌ه ــده ب ــع ش ــا قط ــرک تقریب ــگ موت ــدای آهن ص

حتــا در حــال برگشــن بودنــد. امیــد لب‌هــای خشــکش را بــر روی 

هــم فــرد و نفــس ســنگینی کشــید: »پــس...«

ــپس  ــرد، س ــه ک ــگل روان ــرف جن ــم آن‌‌ط ــه ه ــش را ب ــن نگاه و آخری

ــت  ــا دس ــت ب ــته و خواس ــدم برداش ــا ق ــرف تار‌‌ه ــه ط ــی ب ــا غمگین ب

قطع‌شــان کنــد کــه صدایــی از دور دســت بــه گوشــش رســید: »صــر 

ــد!« ــد! صــر کنی کنی

بــا تعجــب برگشــت و حمیــد را دیــد کــه می‌آیــد. هــان لحظــه صــدای 

عنکبوت‌هــا هــم از آن‌ســوی جنــگل بلنــد شــد و درخت‌هــای دور 

ــه عقــب  ــا تــرس یــک قــدم ب ــه تــکان خــوردن کردنــد. زیبــا ب شروع ب

ــده‌اند.« ــک ش ــا نزدی ــاد زد: »عنکبوت‌ه ــت و فری رف

امید این‌بار بلند‌تر فریاد زد: »زود شو!«

ــم  ــا ه ــود عنکبوت‌ه ــده ب ــد. فهمی ــش می‌دوی ــام توان ــا تم ــد ب حمی

ماننــد او نزدیــک شــده‌اند. سرعتــش را بیشــر کــرد و بــا آخریــن 

ــر از درد و بی‌حرکــت شــده  ــد. پاهایــش پ توانــش از روی چقــری پری

بودنــد، امــا بی‌توجــه بــه آن‌هــا فقــط دویــد و تفنگچــه‌اش را بــالا آورد. 

ناگهانــی بــه پشــت سر امیــد شــلیک کــرد، قســمت زیــادی از تار‌هــای 

عنکبــوت ســوخته و راه برای‌شــان بــاز شــد: »نبایــد بــه تار‌هــا دســت 

ــر برویــم.« بزنیــم، چســپناکند و بنــد می‌مانیــم، حــالا هــم زودت

ــدند،  ــوب دور ش ــی خ ــدند. وقت ــا دور ش ــال او از آن‌ج ــه دنب ــه ب هم

میــزد.  نفس‌نفــس  و  نشســت  برگ‌هــا  روی  خســتگی  بــا  حمیــد 

دیگــران هــم همــه حــال او را داشــتند. جنــگل این‌طــرف سر ســبز‌تر 

ــه  ــاب ب ــر آفت ــالا دیگ ــد. ح ــده بودن ــر ش ــم کوتاه‌ت ــا ه ــود و درخت‌ه ب
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ــی  ــه کم ــم ک ــد. صن ــا بتابان ــر سر آن‌ه ــورش را ب ــت ن ــی می‌توانس راحت

ــع دیگــر  ــر شــد، لبخنــد زد: »از یــک مان ــه دیگــران سر حال‌ت نســبت ب

ــتیم.« ــم گذش ه

ــر  ــا فک ــه؛ ام ــد زد: »بل ــانه‌ی حمی ــه ش ــد ب ــه می‌خندی ــد درحالی‌ک امی

می‌کنــم حمیــد تــا چنــد روز دیگــر بــه خوبــی نفــس کشــیده نتوانــد.«

حمید سرش را تکان داد: »من...خو....خوبم.«

ــد. دو شــبانه روز  ــد و از جای‌شــان حرکــت کردن ــا هــم خندیدن همــه ب

از دامنــه‌ی کــوه، حیــران و سرگــردان بــه ســوی قلــه راه رفتنــد. شــب‌ها 

ــه پیــش  ــدر ب ــا هرق ــد، ام ــد و روزهــا راه می‌رفتن در مغاره‌هــا می‌خوابین

می‌رفتنــد ارتفــاع هــم بیشــر می‌شــد و بــالا رفــن از آن ســخت‌تر. 

ــوند و  ــارج ش ــاره خ ــک مغ ــتند از ی ــی خواس ــی م ــح وقت ــک روز صب ی

ــی  ــک نقاش ــه ی ــا ب ــم زیب ــان چش ــد، ناگه ــه بدهن ــان ادم کوه‌نوردی‌ش

ــور  ــر ن ــود. زی ــده ب ــیده ش ــار کش ــه‌ی غ ــل دهان ــه بغ ــاد  ک ــک افت کوچ

ــد آدمکــی  ــوم می‌شــد. نقاشــی چن ــی معل ــه خوب ــاب ب صبحگاهــی آفت

ــا بیگ‌هــای پرنــده‌ای پــرواز می‌کردنــد. حمیــد  را نشــان مــی‌داد کــه ب

ــط آن  ــه توس ــت ک ــی اس ــای کوچک ــد جت‌ه ــر می‌رس ــه نظ ــت: »ب گف

ــه  ــان‌تر ب ــر و آس ــیار زودت ــم بس ــدا بتوانی ــر پی ــرد. اگ ــرواز ک ــود پ می‌ش

ــیم.« ــوه می‌رس ــالای ک ب

بالاخــره بعــد از ســاعت‌ها راه‌ ســخت و باریــک بچه‌هــا بــه قلــه‌ی 

کــوه نزدیــک شــدند؛ قلــه‌ای کــه نوکــش بالاتــر از ابر‌هــا رفتــه بــود. تــا 

حــال آنهــا فقــط از یــک طــرف کــوه مشــغول بــالا رفــن بودنــد، امــا از 

ــوه را  ــد ک ــالا بای ــه ب ــیدن ب ــرای رس ــد، ب ــا شروع می‌ش ــه ابره ــی ک جای

ــود  ــیار سرد ب ــوا بس ــدند. ه ــالا می‌ش ــر ب ــرف دیگ ــد و از ط دور می‌زدن

ــا کوچک‌تریــن حرکــت هــم باعــث می‌شــد  و راه آنقــدر ســخت کــه حت
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کــه بدن‌هــای یخ‌زده‌ی‌شــان درد بگیــرد. همیــن کــه بــه آن طــرف کــوه 

ــم  ــار عظی ــک آبش ــد؛ ی ــاز ماندن ــرت ب ــان از حی ــیدند، دهان‌های‌ش رس

از قلــه‌ی کــوه شروع مــی شــد و در آن پایین‌هــای دور از چشم‌شــان 

ــه  ــزرگ ب ــای ب ــا بال‌ه ــی ب ــه اژدهای ــد ک ــان دیدن ــد. ناگه ــو می‌ش مح

آن‌هــا حملــه کــرده اســت و صــدای ناخوشــایندی ایجــاد کــرده اســت. 

یــک دقیقــه بعــد ســه اژدهــای دیگــر هــم از بیــن ابرهــا پدیــدار شــدند و 

اطــراف آنهــا بــه پــرواز در آمدنــد.

همــه در حــال فــرار بودنــد کــه دســت زیبــا زخمــی شــد. دیگر نتوانســت 

مثــل دیگــران خــودش را محکــم بگیــرد و پاهایــش لغزیــد. جیــغ کشــید 

و از کــوه بــه پاییــن پــرت شــد. حمیــد فــوری دســت زخمــی‌اش را گرفــت 

ــه حمیــد التــاس  ــا چهــره‌ای زرد ب ــا ب و او را در هــوا نگــه داشــت. زیب

می‌کــرد: »خواهــش می‌کنــم دســتم را رهــا نکــن!«
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صنــم دســت حمیــد را گرفــت و تــاش کردنــد تــا زیبــا را بــالا 

ــزی  ــه خون‌ری ــا شروع ب ــده‌ای نداشــت. دســت زیب ــا فای بکشــند؛‌ ام

کــرد. درحالی‌کــه چشــم‌هایش از درد پــر اشــک شــده بــود، دســت 

ــد را  ــای حمی ــر پ ــنگ زی ــد س ــا بتوان ــرد ت ــد ک ــم بلن ــرش را ه دیگ

ــد.  ــیده ش ــن کش ــرف پایی ــه ط ــر ب ــد و بیش ــق نش ــا موف ــرد، ام بگی

ــور!« ــکان نخ ــا ت ــاد زد: »زیب ــد فری حمی

ــر در دل  ــار نف ــر چه ــالا ه ــت. ح ــم را گرف ــت صن ــد و دس ــد آم امی

ــد  ــی کردن ــاش م ــد ت ــم و حمی ــد، صن ــد. امی ــزان بودن ــره آوی صخ

ــا  ــه آنه ــاره ب ــک اژدهــا دو ب ــالا بکشــند، ناگهــان ی ــه ب ــا را ب کــه زیب

حملــه کــرد. ایــن بــار هــر چهــار نفــر چیــغ زنــان در آب شــار ســقوط 

ــه‌ای  ــور لحظ ــد، چط ــدند و نفهمیدن ــاب ش ــن پرت ــه پایی ــد و ب کردن

ــس  ــچ ک ــد. هی ــرو رفتن ــاق آن ف ــه اع ــد و ب ــل آب افتادن ــد داخ بع

آب‌بــازی یــاد نداشــتند تــا خــودش و دیگــران را نجــات دهــد و 

ــه  ــی ک ــا جای ــد ت ــا می‌زدن ــت و پ ــط دس ــدف فق ــان بی‌ه همه‌ی‌ش

پیــش چشم‌شــان ســیاه شــدند و بدن‌شــان از حرکــت افتادنــد.

ــاش کــرد  ــکان داد و ت ــر خــود را ت ــه ســختی پلک‌هــای ت ــد ب حمی

تــا چشــم‌هایش را بــاز کنــد. بدنــش یــخ کــرده بــود و گلویــش  هــم 

درد می‌کــرد. نــگاه سردرگمــی بــه درخت‌هــای ســبز اطــراف و 

دریاچــه‌ی پهلوی‌پاهایــش انداخــت. به‌ســختی روی خــاک نــرم 

و ســبزه‌ها نشســت. اتفاقــات چنــد لحظــه پیــش آرام‌آرام یــادش 

می‌آمــد. ناگهــان بــا تــرس اطرافــش را نــگاه کــرد و بــا دیــدن 

دیگــران کــه بی‌حرکــت هــر کــدام طرفــی افتــاده بودنــد وحشــت‌زده 

ــوان نداشــت، امــا از تــرس اینکــه  از جایــش بلنــد شــد. پاهایــش ت

دوســتانش را چیــزی شــده باشــد، بــه ســختی حرکــت کــرد و طــرف 
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ــد حرکــت  ــکان داد. امی ــد نشســت و او را ت ــت. اول پیــش امی ــا رف آنه

ــب  ــد، سرش را روی قل ــاری ش ــک‌هایش ج ــه اش ــرد. درحالی‌ک نمی‌ک

امیــد گذاشــت و بــه صــدای ضعیــف آن گــوش ســپرد. با عجلــه سرش را 

بــالا کــرد و دســت‌ها‌یش را روی ســینه‌ی امیــد گذاشــت. نمی‌دانســت 

ایــن کار چــه فایــده‌‌ای دارد. فقــط تــاش می‌کــرد کاری کنــد کــه 

دوســتش زنــده بمانــد. ناگهــان امیــد سرفــه کــرد و بــه شــدت از جایــش 

بــالا شــد. بعــد از آنکــه آب زیــادی را بــالا آورد، توانســت نفــس عمیقــی 

بکشــد. حمیــد خوشــحال او را بغــل کــرد و همانجــا فشــار داد: »امیــد، 

تــو زنــده‌ای!«

امیــد بــا تعجــب بــه او و اطــراف نــگاه کــرد و بــا صــدای ضعیفــی گفــت: 

ــد! دخترها!« »حمی

هــردو بــا عجلــه بــه طــرف صنــم دویدنــد. در همیــن حــال حمیــد دیــد 

کــه زیبــا خــود بــه خــود بیــدار می‌شــود.

ــد:  ــش دادن ــدت تکان ــه ش ــد و ب ــم را گرفتن ــانه‌های صن ــردو ش ــد ه بع

»صنــم! بــه هــوش بیــا!«

صنــم بــا تکان‌هــای آن‌هــا چشــم‌هایش را بــاز کــرد و نــگاه سردرگمــی 

ــی گفــت: »چــی  ــا صــدای بی‌حال ــا هــم ب ــه اطرافــش انداخــت. زیب ب

شــده؟«

حمیــد و امیــد بــا خنــده آنهــا را نــگاه کردنــد. زیبــا بــا درد در جایــش 

ــر  ــده می‌شــد. چشــم‌های پ ــه وضــوح در چهــره‌‌اش دی نشســت. غــم ب

حسرتــش را بــه بــالای آبّشــار دوخــت و نفــس ســنگینش را رهــا کــرد: 

»شــا بــه خاطــر مــن پاییــن افتادیــد. تمامــش گنــاه مــن اســت. اگــر 

ــد و  ــیده بودی ــوه رس ــالای ک ــه ب ــالا ب ــد ح ــته و می‌رفتی ــن را گذاش م

ــد.« ــات بدهی ــود را نج ــتید خ می‌توانس
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درحالی‌کــه اشــک‌های روی صورتــش را پــاک می‌کــرد، سرش را 

ــی  ــچ راه ــا هی ــم. اینج ــت خوردی ــا شکس ــر م ــا دیگ ــکان داد: »ام ت

نــدارد تــا بتوانیــم پــس بــه بــالای کــوه برویــم. اگــر بخواهیــم دوبــاره 

بــه آن‌طــرف رفتــه و از روی صخره‌هــا بــه کــوه برســیم هــم فایــده‌ای 

نــدارد. آفتــاب چنــد ســاعت دیگــر غــروب می‌کنــد. مــا در هــر دنیــا 

فقــط ســه روز وقــت داشــتیم. ایــن روز ســوم اســت. پــس دیگــر وقــت 

نداریــم تــا دوبــاره آن همــه راه را طــی کنیــم. دیگــر مدال‌هــا را 

گرفتــه نمی‌توانیــم.«

هــر ســه نفــر دیگــر، حرف‌هــای او را خــوب فهمیــده بودنــد، امــا رســم 

دوســتی نبــود کــه بــر زیبــا منــت بگذارنــد و تنهــا او را مقــر بداننــد.

حمیــد بــه زیبــا گفــت: »ایــن وظیفــه‌ی مــا بــود کــه بــه عنــوان 

دوســت‌هایت بــه تــو کمــک کنیــم. مــا کار درســت را انجــام دادیــم. 

اگــر بــاز هــم بــه بــالای کــوه برویــم و ایــن اتفاق‌هــا پیــش بیاییــد بــاز 

ــچ  ــن. هی ــه نک ــس گری ــم. پ ــا نمی‌کنی ــو را ره ــران ت ــن و دیگ ــم م ه

کــس مقــر نیســت.«

تــا چنــد لحظــه بعــد لباس‌های‌شــان خشــک شــد. همــه کنــار 

ــغول  ــدام مش ــد و هرک ــته بودن ــه نشس ــر از دریاچ ــای دورت درخت‌ه

فکــر کــردن بودنــد. چشــم‌های حمیــد از هــر وقــت دیگــری بی‌روح‌تــر 

شــده بــود. از جایــش بلنــد شــد و رفــت روی ســنگ کلان کنــار دریــا 

نشســت. امیــد بــه زیبــا و صنــم گفــت:‌ »مــن او را خــوب می‌شناســم. 

عــادت دارد بــه هــر هدفــی کــه می‌خواهــد برســد. هیــچ چیــزی جــز 

ــد.« ــکینش نمی‌ده ــت تس موفقی

صنــم رفــت کنــار حمیــد نشســت و گفــت: »شرایــط بســیار ســختی 

اســت.«
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حمیــد کــه بــه تصویــر خــودش در آبّ خیــره شــده بــود، بــا خســتگی 

گفــت: »نتوانســتیم بــالای کــوه برویــم و مدال‌هــا را بگیریــم. حــالا هــم 

کــه دیگــر وقتــی نداریــم. همه‌چیــز نشــان می‌دهــد کــه باخته‌ایــم.«

ــده  ــک ش ــان تاری ــود. آس ــده ب ــاب نمان ــروب آفت ــه غ ــزی ب ــر چی دیگ

بــود و چنــد ســتاره‌ی کوچــک از دوردســت‌های آســان چشــمک 

آبشــار درهــم می‌آمیخــت.  بــا صــدای  آواز چرچرک‌هــا  می‌زدنــد. 

همه‌چیــز بــا هــم بــه اســتقبال شــب می‌رفــت.

حمیــد بــا ناامیــدی ســنگ رهنــا را از جیبــش بیــرون آورد و بــا خــود 

ــرد.« ــان می‌ک ــا راهنمایی‌م ــت: »کاش واقع گف

ناگهــان ســنگ بــه شــدت روشــن شــد و نور‌هــای کوچــک سرخ شروع 

ــار داد و  ــت آن را فش ــا وحش ــد ب ــرد. حمی ــه دور آن ک ــدن ب ــه پیچی ب

ــنگ  ــت. س ــرف او رف ــه ط ــه ب ــا عجل ــم ب ــرد. صن ــگاه ک ــران ن ــه دیگ ب

ــه  ــوی ب ــروی ق ــط نی ــود، توس ــده ب ــر ش ــنی‌اش کم ــه روش درحالی‌ک

طــرف بــالا کشــیده شــد. حمیــد رهایــش نکــرد و دســت‌های خــودش 

ــالا رفتنــد. ســنگ جادویــی وقتــی در جهــت آفتــاب  ــا ســنگ ب هــم ب

قــرار گرفــت، نــورش چندیــن برابــر زیــاد شــد و همانجــا معلــق ایســتاد. 

همــه بــا تعجــب بــه آن نــگاه ‌کردنــد.

حمیــد ســنگ را پاییــن کشــید و هــر قــدر پایین‌تــر آمــد، نــورش هــم 

ــد،  ــود بکش ــرف خ ــه ط ــا آن‌را ب ــرد ت ــادی ک ــاش زی ــد. او ت ــر ش کم

امــا ســنگ دوبــاره بــالا رفــت و در جهــت آفتــاب قــرار گرفــت. حمیــد 

ــه  ــزی را ب ــد، چی ــم می‌خواه ــر می‌کن ــورد، فک ــکان نمی‌خ ــت: »ت گف

مــا نشــان بدهــد.«

و به خورشید نگاه کرد: »اما چرا آفتاب؟«

ــه  ــش را ب ــود، نگاه ــرده ب ــگ ک ــم‌هایش را تن ــه چش ــم درحالی‌ک صن



جادوی دوستی48

ــا آن‌ را طــرف کــوه  ــزرگ دوخــت: »حمیــد! تــاش کــن ت ــه‌ی کــوه ب قل

ــری.« بگی

ــا  ــت، ام ــوه گرف ــرف ک ــه ط ــد و ب ــنگ را چرخان ــختی س ــه س ــد ب حمی

ــد  ــاب کشــیده شــد. حمی ــه ســوی آفت ــاره ب ــور آن ضعیــف شــد و دوب ن

ــانیش را  ــرد، پیش ــگاه می‌ک ــاب ن ــوه و آفت ــه ک ــت ب ــا دق ــه ب درحالی‌ک

ــکان داد:  ــد، سرش را ت ــده باش ــادش آم ــه ی ــزی ب ــگار چی ــرد. ان ــاز ک ب

»فهمیــدم، فهمیــدم!«

و بــا هیجــان بــالا و پاییــن پریــد. بچه‌هــای دیگــر متعجــب بــه هــم نــگاه 

کردنــد و حمیــد بــا خوشــحالی خندیــد: »مــا راه را اشــتباه رفتــه بودیــم! 

بالاتریــن نقطــه‌ی بــازی کــوه نیســت. آفتــاب از کــوه بالاتــر اســت.«

ــر  ــوه بلندت ــاب از ک ــی. آفت ــت می‌گوی ــت: »درس ــرت گف ــا حی ــم ب صن

ــم؟« ــده بودی ــه نش ــور متوج ــت. چط اس

و بــا شــادی از جایــش پریــد. زیبــا و امیــد هــم بــا هیجــان خندیدنــد. 

بعــد از حرف‌هــای آن‌هــا نــور ســنگ آرام‌آرام محــو شــد. حمیــد گفــت: 

»مــا اشــتباه می‌کردیــم. اگــر بــه بــالای قلــه هــم می‌رســیدیم، مدال‌هــا 

در آنجــا نبودنــد. مــا هنــوز شکســت نخورده‌ایــم. نبایــد ناامیــد شــویم. 

ــش  ــد پیدای ــط بای ــت. فق ــی هس ــا راه ــم. حت ــش آمده‌ای ــا پی ــا اینج ت

کنیــم.«

هــر یــک بــه دنبــال راهــی می‌گشــتند. تقریبــا نیــم ســاعت گذشــت و 

هیــچ کــس نظــری نداشــت. زیبــا کــه گرمــی کــرده بــود، بــا خســتگی به 

طــرف دریاچــه‌ی زیــر آبشــار رفــت تــا دســت و رویــش را بشــوید. سردی 

ــش را  ــیده و پاهای ــش را کش ــرد. بوت‌های ــر ک ــش را به ــی حال آب کم

هــم داخــل آب قــرار داد. درحالی‌کــه بدنــش آرام‌آرام یــخ می‌شــد نــگاه 

ــباهت  ــار ش ــد، آبش ــه ش ــان متوج ــت. ناگه ــار انداخ ــه آبش ــته‌ای ب خس
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زیــادی بــه هــان نقاشــی دارد کــه در دهــان کــوه دیــده بودنــد، پــس 

ــی  ــت: »در نقاش ــود خواس ــش خ ــران را پی ــد دیگ ــدای بلن ــک ص ــا ی ب

دهانــه‌ی غــار چهــار »جــت« وجــود داشــت، اگــر واقعــا ایــن همان آبشــار 

ــا را  ــر آن‌ه ــند. اگ ــراف باش ــن اط ــم همی ــا ه ــد جت‌ه ــس بای ــد، پ باش

ــرواز می‌توانیــم.« ــه آســانی طــرف آفتــاب پ پیــدا کنیــم، ب

حمیــد فــوری گفــت: »بیاییــد بــه درون آبشــار برویــم. از این‌جــا چیــزی 

معلــوم نمی‌شــود. شــاید جت‌هــا در آنجــا مخفــی باشــد.«

زیبــا بــه سرعــت بوت‌هایــش را پوشــید و همــراه صنــم و امیــد بــه دنبــال 

ــه  ــوی آبشــار ب ــا کمــک ســنگ‌های پهل ــدم برداشــت. همــه ب ــد ق حمی

ــه ســختی از  آن نزدیــک شــده و دقیقــا پهلــوی آن ایســتادند. حمیــد ب

ــاره  ــران اش ــه دیگ ــید، ب ــش می‌پاش ــه روی سر و لباس ــی ک ــر آب‌های زی

کــرد و بــه پشــت آبشــار رفــت. بچه‌هــا هــم مســیر او را در پیــش 

گرفتنــد تــا اینکــه دیگــر هیــچ نشــانی از آن‌هــا پهلــوی آب باقــی نمانــد. 

همان‌طــوری کــه فکــر می‌کردنــد، آنجــا غــار کوچکــی قــرار داشــت کــه 

ــن  ــر روی زمی ــار جــت ب ــود و داخــل آن چه توســط آب مخفــی شــده ب

افتــاده بودنــد. 

صنــم و زیبــا از خوشــحالی چیغــی کشــیدند و بچه‌هــا هــم شروع کــردن 

بــه شــادی: »مــا موفــق شــدیم! موفق شــدیم!«

پــس از چنــد لحظــه حمیــد بــه طــرف جت‌هــا رفــت و هــر کــدام را بــه 

ــر از این‌جــا  ــد زودت ــد؛ بای ــه کنی دســت یکــی از دوســتانش داد: »عجل

برویــم.«

ــارج  ــار خ ــاط از غ ــا احتی ــیدند و ب ــتی پوش ــد کوله‌پش ــا را مانن جت‌ه

ــه منظــره زیبــای آبشــار  ــگاه‌ هــا را ب شــدند. بعــد درحالی‌کــه آخریــن ن

و درخت‌هــای ســبز آن اطــراف انداختنــد، دکمه‌هــای سرخ روی جــت 
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را فشــار دادنــد و بــه هــوا بلنــد شــدند. در آســان پــرواز می‌کردنــد. 

ــرد  ــگاه ک ــم ن ــه صن ــد ب ــود. حمی ــدی نب ــری از ناامی ــچ اث ــر هی دیگ

و بــا خــود فکــر کــرد، اگــر آنهــا پرتــاب نمی‌شــدند، هیــچ وقــت 

نمی‌توانســتند جت‌هــا را پیــدا کننــد.

بالاخــره پــس از چنــد دقیقــه پــرواز، چشم‌شــان بــه چهــار مــدال کــه 

ــر از آن  ــا دیگ ــاد. آن‌ه ــتند، افت ــرار داش ــاب ق ــه آفت ــک ب ــی نزدی جای

کــوه هــم بالاتــر رفتــه بودنــد و هیــچ صدایــی جــز خنــده‌ی خودشــان 

ــاد می‌پچیدنــد، نمی‌شــنیدند. هــر کــدام یکــی از  کــه در هوهــوی ب

ــت  ــود، در دس ــان ب ــاب درخش ــه‌ای از آفت ــد تک ــه مانن ــا را ک مدال‌ه

گرفــت و بــا خوشــحالی زیــادی فریــاد زدنــد: »بــاز هــم توانســتیم!«

در همیــن حــال دیدنــد کــه یــک دروازه جادویــی در کنارشــان معلــق 

ــید.  ــود کش ــمت خ ــه س ــان را ب ــر چهارش ــد و ه ــاز ش ــا ب روی ابر‌ه

معــای دوم هــم حــل شــده بــود. حــالا دیگــر چــه دنیــا و موجوداتــی 

ــچ یــک نمی‌دانســت. ــود؟ هی در انتظــار آنهــا ب
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پری‌ها و سرزمین زیبایی

دروازه‌ی جادویــی این‎بــار از مرکــز میــدان بزرگــی در وســط شــهر 

بــاز شــد و بچه‌هــا را بــه بیــرون پرتــاب کــرد. همــه روی یک‌دیگــر 

افتادنــد و صــدای آخ و اوخ‌شــان بلنــد شــده بــود. چشم‌های‌شــان 

را چنــد بــار بــاز و بســته کردنــد. اگــر چــه از شروع سفرشــان 

ــد، امــا آن‌چــه  موجــودات عجیــب‌ و ‌جاهــای زیــادی را دیــده بودن

بــاور  بــود،  شــده  ظاهــر  چشم‌های‌شــان  پیــش  حــالا  کــه  را 

نمی‌توانســتند؛ کــف زمیــن پــر از ســنگ‌های صافــی بــود کــه بــه 

ــک  ــد. ی ــاخته بودن ــی را س ــای بزرگ ــم سرک‌ه ــوی ه ــی، پهل زیبای

ــه  ــر لحظ ــه ه ــت ک ــرار داش ــان ق ــزرگ آب در پهلوی‌ش ــواره‌ی ب ف
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رنــگ آب آن تغییــر می‌کــرد. دورادور میــدان را خانه‌هــای کوچــک، امــا 

ــتند. ــقفی از کاه داش ــدام س ــه هر‎ک ــود ک ــه ب ــی گرفت زیبای

ــک  ــر ی ــد. ه ــادی نبودن ــی ع ــم موجودات ــب ه ــای عجی ــردم آن دنی م

ــال شــفافی کــه پشــت شانه‌های‌شــان قــرار  ــا دو ب ــر از دیگــری ب زیبات

داشــتند! ایــن موجــودات در اطــراف ایســتاده بودنــد و بــا حیــرت 

ــر از  ــار نف ــر چه ــه، ه ــد لحظ ــد از چن ــد. بع ــگاه می‌کردن ــا ن ــه بچه‎ه ب

جای‌شــان بلنــد شــدند و بــا هیجــان بــه گوشــه‎های میــدان نــگاه 

ــه گرمــی می‌تابیــد.  ــاب ب ــود و آفت ــاک و صــاف ب ــد. آســان پ انداختن

ــود کــه هرکســی آرزوی زندگــی در  ــل ب ــز خــوب و کام ــدر همه‌چی آن‌ق

ــم  ــزی کــه مــن می‌بین ــم گفــت: »آن‌چی آن‎جــا را داشــت. ناگهــان صن

ــد؟« ــم می‌بینی ــا ه ش

ــاورم نمی‌شــود.  ــگاه کــرد: »ب ــم ن ــه صن ــه ب ــالا رفت ــی ب ــا ابروهای ــا ب زیب

ــا دنیــای دوم نیســت.« این‎جــا چقــدر زیباســت. هیــچ مثــل تانــوس ی

در هــان لحظــه مــردی قدبلنــد بــا لبخنــد محبت‌آمیــز از بیــن مردمــان 

ــدید  ــق ش ــا موف ــتاد: »ش ــان ایس ــش روی‌ش ــد و پی ــا آم ــرف آن‌ه به‌ط

ــم!« معماهــا را حــل کــردم و نجــات پیــدا کنیــد، تبریــک می‌گوی

ــاره  ــتند، اش ــن داش ــر ت ــای سرخ ب ــه لباس‌ه ــر ک ــر دیگ ــد نف ــه چن و ب

ــد.  ــه نواخــن ســاز و ‌آواز کردن ــا شورو‌شــوق شروع ب کــرد. آن‌هــا هــم ب

ــاورد  ــت نی ــد طاق ــد. حمی ــگاه می‌کردن ــم ن ــد به‌ه ــر از تردی ــا پ بچه‌ه

و پرســید: »تــو از کجــا می‌فهمــی مــا از دنیاهــای جادویــی دیگــر 

آمده‌ایــم؟«

ــهر  ــن ش ــردم ای ــه‌ی م ــم. هم ــن می‌فهم ــی زد: »م ــد عجیب ــرد لبخن م

می‌فهمنــد. از چندین‌ســال پیــش مــا می‌فهمیدیــم یــک روز چنــد 
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این‌جــا  بــه  از دو دنیــای جادویــی دیگــر گذشــته‌اند  انســان کــه 

ــم!« ــان بودی ــا منتظرت ــد. م ــد آم خواهن

بعــد چرخیــد و بــه ســقف بلنــد قــری کــه در آن دورهــا قــرار داشــت، 

اشــاره کــرد: »ملکــه سال‌هاســت بــرای آمــدن شــا آمادگــی می‌گیــرد، 

ــالا  ــد. ح ــل کن ــا را ح ــه معماه ــده ک ــق نش ــی موف ــت کس ــا هیچ‌وق ام

ــه این‌جــا رســیده‌اید.« ــاد ب ــا شــجاعت و هــوش زی شــا ب

حمیــد بــا شــک پرســید: »و این‌جــا کجاســت؟ در هیــچ دنیــای جادویی 

ــم،  ــل کنی ــی را ح ــد معمای ــا بای ــه م ــتند ک ــش نمی‎دانس ــر مردم دیگ

ملکــه‌ی شــا آن را چطــور فهمیــده اســت؟«

مــرد جــواب داد: »این‌جــا سرزمیــن پری‌هــا اســت. محــل صلــح و 

آرامــش! جایــی کــه فقــط برنده‌هــا بــه آن می‌رســند. وظیفــه‌ی مــا 

هــم ایــن اســت کــه جشــن بزرگــی بــه افتخــار موفقیــت شــا در »قــر 

برنــدگان« برپــا کنیــم و وقتــی ســاعت از دوازده‌ی شــب بگــذرد، شــا 

می‌توانیــد بــا آخریــن دروازه‌ی جادویــی بــه سرزمیــن خودتــان برویــد.«

ــا  ــد ب ــد. امی ــگاه کردن ــه یک‌دیگــر ن ــا تعجــب و خوشــحالی ب بچه‌هــا ب

هیجــان از جایــش پریــد: »مــا تمامــش کردیــم!«

درحالی‌کــه همــه از فکــر برگشــن بــه سرزمیــن خودشــان شــاد بودنــد 

و بــا هــم بلندبلنــد می‌خندیدنــد، نــگاه امیــد بــه زیبــا افتــاد کــه 

چشــم‌هایش را تنــگ کــرده و به‌طــور عجیبــی بــه فکــر فــرو رفتــه بــود. 

از چهــره‌اش به‌خوبــی فهمیــده می‌شــد کــه دل‌نگــران اســت، امــا امیــد 

هیــچ دلیلــی بــرای تشــویش نمی‎دیــد. آن مــرد عجیــب گفــت: »بــا مــن 

ــب  ــن ش ــرای جش ــد ب ــرم. بای ــه می‌ب ــش ملک ــا را پی ــن ش ــد. م بیایی

آمــاده شــوید. همــه خواهنــد آمــد.«
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داشــتند،  دل  در  کــه  خوبــی  احســاس  و  خوشــحالی  بــا  بچه‌هــا 

ــش  ــادی در ذهن ــش‌های زی ــه پرس ــود ک ــا ب ــط زیب ــد، فق می‌خندیدن

وجــود داشــت و هــر لحظــه هــم بیشــر می‌شــد. مــرد کــه بــه راه 

ــن  ــت: »م ــد. او گف ــدم‌زدن کردن ــه ق ــارش شروع ب ــه در کن ــاد، هم افت

کاکــو هســتم؛ مامــور خــاص ملکــه در قــر و شــهر. تقریبــا می‌شــود 

ــن شــهر و  ــورد ای ــادی هــم در م ــات زی گفــت دســتیار ایشــان. معلوم

مردمــش دارم، اگــر ســوالی داریــد می‎توانیــد بپرســید.«

ــش  ــال‎ها پی ــه داد: »س ــرد ادام ــد و آن م ــوالی نکردن ــچ س ــا هی بچه‌ه

مــا  نزدیــک  را  خانه‎های‌شــان  ســیاه  جادوگرهــای  از  جمعیتــی 

ســاختند. اگرچــه آن‌هــا هــم تقریبــا ماننــد مــا بودنــد، امــا رفتارهــای 

بــدی می‌کردنــد و بــه هیچ‎چیــز هــم اهمیــت نمی‌دادنــد. زمــان 

ــر از دود و  ــه پ ــا هم ــوی م ــای پهل ــه زمین‌ه ــود ک ــته ب ــادی نگذش زی

ــه طبیعــت همیشــه قــدرت جادویــی دارد.  کثافــات شــد. خوش‌بختان

وقتــی آن‎هــا بــه طبیعــت آســیب زدنــد، طبیعت هــم شروع بــه جنگیدن 

کــرد. ســیل و طوفــان باعــث شــد کــه در دو، ســه روز همه‌ی‎شــان از 

این‌جــا فــرار کننــد و بــه سرزمین‌هــای دیگــر برونــد. از آن بــه بعــد مــا 

ــان باشــیم، او  ــن شــهر مهرب ــا ای ــم کــه هرقــدر ب ــی فهمیده‌ای ــه ‌خوب ب

هــم بــا مــا مهربــان خواهــد بــود و هرقــدر بــه آن ضرر برســانیم او هــم 

ــه مــا ضرر خواهــد رســاند.« ب

امیــد بــا حیــرت سر تــکان داد: »چقــدر خــوب! شــاید اگــر در سرزمیــن 

مــا هــم مــردم بــه نیــروی طبیعــت بــاور داشــتند، حــالا همه‌چیــز ماننــد 

ــود.« ــاک می‌ب ــا پ این‌ج
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ــن  ــا در سرزمی ــرد: »م ــگاه ک ــه او ن ــن ب ــیده و غمگی ــی کش ــم آه صن

خــود مشــکلات زیــادی داریــم؛ آن‎قــدر کــه کســی بــه ایــن موضوعــات 

ــرت  ــرق در نف ــوس غ ــل تان ــم مث ــا ه ــن م ــد. سرزمی ــی نمی‎ده اهمیت

اســت. تــا همــه‌ی مردمــش یکــی نشــوند، جایــی بــرای شــهر پــاک و 

نمی‌مانــد.« آرام 

کاکــو درحالی‌کــه لبخنــد مــی‌زد، بچه‌هــا را بــه سرک اصلــی رهنمایــی 

کــرد: »اگــر هرکــس همان‎قــدر کــه تــوان دارد تــاش کنــد، مســئولیت 

ــر شروع می‌شــود. شــا  ــک نف ــر از ی خــود را انجــام داده اســت. تغیی

ــد،  ــد کنی ــا را ناپدی ــن نفرت‌ه ــد ای ــود بتوانی ــی خ ــط در زندگ ــر فق اگ

بزرگتریــن کار را انجــام داده‌ایــد.«

وقتــی حرف‌هــای کاکــو تمــام شــد، بچه‎هــا متوجــه شــدند کــه پیــش 

دروازه‌ی بــزرگ کرســتالی قــر رســیده‎اند، پــس دیگــر کســی چیــزی 

نگفــت و همــه بــا کنــج‎کاوی بــه اطــراف خــود نــگاه می‎کردنــد. دروازه 

ــه آن‎هــا اجــازه  ــاز شــده و ب ــی داشــت، آرام‌آرام ب کــه نقش‎هــای زیبای

ــود کــه آب‌شــان  ــی ب ــر از فواره‌هــای جادوی ــی قــر پ ورود داد. حویل

ماننــد المــاس می‌درخشــید. درخت‌هــای ســبز و بلنــد در هــر گوشــه 

و کنــار قــرار داشــتند و زیبایــی آن‌جــا را دو برابــر می‌کردنــد. چندیــن 

ســاختمان کوچــک در بــالای قــر روی هــوا معلــق بودنــد کــه پری‌هــا 

ــادو  ــش را از ج ــن قدرت ــز آن سرزمی ــد. همه‌چی ــرواز می‌کردن دور آن پ

می‌گرفــت و ایــن موضــوع به‌خوبــی از آب و خــاک آن معلــوم می‌شــد.

بچه‌هــا پشــت در تــالار منتظــر اجــازه‌ی ملکــه بــرای ورود بودنــد. 

چندیــن ســتون شیشــه در دهلیزهــا و راه‌روهــای قــر وجــود داشــت 
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کــه داخل‌شــان ســاقه‎های ســبز گیاهــان دور گل‎هــای کوچــک 

ــا  ــو ب ــد. کاک ــاز ش ــان ب ــه روی‎ش ــام دروازه ب ــد. سرانج ــده بودن پیچی

لبخنــد داخــل رفتــه و بــه آن‌هــا هــم اشــاره کــرد تــا دنبالــش برونــد: 

»ملکــه‎ام! برای‎تــان خــر خوبــی آورده‌ام.«

و در وســط تــالار ایســتاد. چهــار بچــه کــه قبــل از آن هیچ‎وقــت صورتی 

ــه ملکــه  ــاز ب ــا حیــرت و دهن‎هایــی ب ــد، ب ــده بودن ــه آن زیبایــی ندی ب

نــگاه می‎کردنــد. او لبخنــدی زده و از روی تخــت کرســتالی‌اش بلنــد 

ــار  ــود. چه ــاورم نمی‎ش ــم ب ــوز ه ــال‌ها! هن ــد از س ــره بع ــد: »بالاخ ش

ــتاده‎اند.  ــن ایس ــش روی م ــالا پی ــرده و ح ــل ک ــا را ح ــان معماه انس

ــتید!« ــری هس ــای بی‎نظی ــا بچه‎ه ش

دامــن پــر از زرق و برقــش روی زمیــن کشــیده شــد و چشــم‎های 

ســبز درخشــانش را بــه آن‎هــا دوخــت. امیــد بــا احــرام قدمــی پیــش 

ــا!« ــا حضرت ــپاس‌گزارم علی ــرد: »س ــم ک ــته و تعظی گذاش

ــت  ــان چیس ــید: »نام‌های‌ت ــد پرس ــد زد. بع ــان لبخن ــه همه‌ش ــه ب ملک

ــک؟« ــای کوچ قهرمان‌ه

»من امید هستم!«

»من هم حمید هستم!«

صنم هم لبخند زد: »صنم هستم بانوی من!«

ــید،  ــر‎ می‌رس ــی به‌نظ ــران و عصب ــم نگ ــوز ه ــه هن ــا ک ــه زیب ــه ب ملک

ــو؟« ــرد: »و ت ــگاه ک ن

»زیبا!«

ــه روی او  ــه ب ــا ملک ــدند؛ ام ــب ش ــا متعج ــن زیب ــن خش ــه از لح هم

خندیــد: »به‌نظــرم تــو بــا دیگــران فــرق داری زیبــا، این‌طــور نیســت؟«

ــان  ــه نگهبان ــدی ب ــدای بلن ــد، ص ــی بده ــا جواب ــه زیب ــل از آن‎ک و قب
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ــا  ــد ت ــه اتاق‎های‌شــان ببری امــر کــرد: »ایــن مهمان‎هــای کوچــک را ب

کمــی اســراحت کننــد. بــه آشــپز هــم بگوییــد تــا برای‌شــان بهتریــن 

غذاهــا را بپــزد.«

ــگاه کــرد: »فعــا کمــی اســراحت کنیــد. بعــد  ــه بچه‌هــا ن ــاره ب و دوب

از آن‎کــه غــذا خوردیــد، کاکــو قــر را نشــان‎تان خواهــد داد. یادتــان 

نــرود کــه شــب هــم جشــن بزرگــی داریــم. بهتریــن لباس‎هــا را 

ــد.« ــذت ببری ــودن در این‎جــا ل ــدوارم از ب ــد آورد. امی ــان خواهن برای‎ت

ــگاه  ــی ملکــه، یک‎دیگــر را ن ــا خوشــحالی از آن‎همــه مهربان ــا ب بچه‌ه

کردنــد. زیبــا هــم گرچــه هنــوز بــه آن‎هــا اعتــاد نداشــت؛ امــا تــاش 

می‎کــرد بــرای جــران آن‎همــه خوبی‎های‎شــان حداقــل لبخنــد بزنــد 

و خــود را خوش‎حــال نشــان دهــد.

از  یکــی  جــای  بــه  کــه  بزرگــی  اتــاق  بــه  را  بچه‎هــا  نگهبان‌هــا 

ــت،  ــرار داش ــی ق ــه‌ی کوچک ــا و حوضچ ــره‌ی گل‏ه ــش منظ دیوارهای

رهنمایــی کــرد و همان‎جــا تنهای‎شــان گذاشــت. چهــار تخــت ســفید 

ــه  ــردن ب ــا نگاه‎ک ــا ب ــه بچه‎ه ــتند ک ــرار داش ــاق ق ــط ات ــا در وس و زیب

آن‎هــا حــس می‎کردنــد واقعــا خســته هســتند و بایــد کمــی اســراحت 

ــا  ــد، زیب ــته بودن ــود نشس ــت خ ــک روی تخ ــر ی ــه ه ــد. درحالی‎ک کنن

گفــت: »به‎نظــر همه‎چیــز خیلــی خــوب اســت.«

ــر  ــیار به ــی بس ــای قبل ــا از دو دنی ــه، این‎ج ــکان داد: »بل ــم سر ت صن

اســت. حــالا هــم کــه می‎دانیــم معماهــا همــه حــل شــده‎اند می‎توانیــم 

بــا فکــر راحــت شــب در جشــن اشــراک کنیــم. خوشــحالم کــه بالاخره 

تمــام می‎شــود.«

زیبــا نگاهــی پــر از تردیــد بــه منظــره‌ی گل‎هــای بیــرون انداخــت: »امــا 
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مــن طــور دیگــری فکــر می‎کنــم صنــم!«

ســه بچــه‌ی دیگــر بــا تعجــب بــه او نــگاه کردنــد. امیــد پرســید: 

چیســت؟« »منظــورت 

زیبــا گفــت: »حــس می‎کنــم حرف‎هــای آن‎هــا درســت نیســت. 

نمی‎دانــم چــرا؟ امــا بــاور نمی‎توانــم. آهــورا بــه مــا گفــت در آخــر بــه 

ســالن برنــدگان می‎رویــم. او هیــچ حرفــی در مــورد پری‎هــا نــزد. اگــر 

ــده شــده‎ایم پــس آهــورا کــه نگهبــان دروازه‎هــا اســت هــم  ــا برن واقع

بایــد این‎جــا می‌بــود.«

امیــد متعجــب بــه او اشــاره کــرد: »به‎نظــرت بــه چهــره‌ی آن‎هــا 

می‎خــورد موجــودات بــد و دروغ‌گویــی باشــند؟ مــن قبــل از ایــن بــه 

ــم  ــاور نمی‎کن ــالا ب ــده‎ام، ح ــی را دی ــان‎های کم ــا انس ــی آن‌ه زیبای

ــد.: ــا دروغ بگوین ــه م ــا ب ــه آن‎ه ک

زیبــا گفــت: »مگــر همــه‌ی دروغ‎گوهــا و آدم‎هــای بــد، زشــت هســتند؟ 

یعنــی هرکــس زیبــا نیســت، حتــا موجــود بــد اســت؟«

امیــد بــا بی‎خیالــی در جایــش دراز کشــید. بعــد جــواب داد: »دقیقــا! 

ــد  ــم ب ــان ه ــه ذات‌ش ــت ک ــوم اس ــان اول معل ــت از ه ــای زش آدم‎ه

اســت.«

زیبــا کــه حــس می‌کــرد تمــام دســت و پایــش می‌لــرزد و چشــم‎هایش 

ــش  ــش را دور داد و در جای ــری روی ــرف دیگ ــچ ح ــده، بی‌هی داغ ش

دراز کشــید. اصــا انتظــار نداشــت چنــان حرف‌هایــی را از امیــد 

ــزد. ــک‌هایش نری ــا اش ــید ت ــتی کش ــم‎هایش را دس ــنود. چش بش

هــر چهــار نفــر بعــد از چنــد لحظــه بــه خــواب عمیقــی فــرو رفتنــد. 

ــد  ــن چن ــه در ای ــنگی‌ای ک ــای س ــر زمین‎ه ــا در براب ــای آن‎ج تخت‎ه
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روز روی آن خوابیــده بودنــد، مثــل یــک جایــگاه شــاهانه معلــوم 

ــه  ــد ک ــان نخواهن ــا هیچ‌کدام‌ش ــود ت ــده ب ــث ش ــن باع ــد. همی می‎ش

از آن خــواب شــیرین بیــدار شــوند، امــا دو ســاعت کــه گذشــت یکی از 

نگهبان‎هــا دروازه را زد و وارد اتاق‎شــان شــد. بعــدا بــا صــدای بلنــدی 

بیدارشــان کــرد: »بیــدار شــوید مهمان‎هــا! جنــاب کاکــو می‎خواهــد 

شــا را بــه گــردش در قــر بــرد!«

امیــد چشــم‎های خــود را بــه آرامــی بــاز کــرد و بــا لبخنــد در جایــش 

نشســت. دیگــران هــم هرکــدام بــا صــدای نگهبــان بیــدار شــده بودنــد 

ــن  ــود و ای ــده ب ــت ش ــا چاش ــد. تقریب ــگاه می‎کردن ــر ن ــه یک‌دیگ و ب

از بــوی خــوش غذاهــا کــه در دهلیزهــا و اتاق‎هــا پیچیــده بــود، 

فهمیــده می‌شــد. زیبــا بــا بی‌حالــی از جایــش بلنــد شــد و بــه طــرف 
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حوضچــه‌ی کوچــک کــه پیــش اتاق‎شــان قــرار داشــت، رفــت تــا کمــی 

آب بــه دســت و رویــش بزنــد. صنــم هــم کــه دیگــر بدنــش مثل قبــل درد 

نمی‎کــرد بــا خوشــحالی به‎طــرف زیبــا رفــت. خواســت چیــزی بگویــد، 

امــا بــا دیــدن زیبــا کــه اخــم کــرده و بــه آب خیــره شــده بــود، حرفــش 

ــانه‌اش  ــود را روی ش ــت خ ــت و دس ــش نشس ــرد. پهلوی ــوش ک را فرام

گذاشــت: »زیبــا خوبــی؟«

زیبــا همچنــان بــه آب خیــره شــده بــود. نمی‌دانســت بایــد چــه کنــد؟ 

خوابــی کــه دیــده بــود، مثــل فلــم، داخــل ذهنــش تکــرار می‎شــد. زنــی 

ــا  ــای زیب ــش در گوش‎ه ــا صدای ــد، ام ــده نمی‎ش ــان دود دی ــه در می ک

می‌پیچیــد: »گل‎هــای زیبــای ســمی را ببینیــد؛ امــا نگذاریــد خار‎هــای 

ــرد.« ــان را بگی داخلــش جان‌ت

ــه!  ــا ن ــد ی ــران بگوی ــه دیگ ــب را ب ــواب عجی ــن خ ــد ای ــت بای نمی‎دانس

ــی‌داد؟ ــت م ــش اهمی ــه حرف‎های ــی ب ــا کس اص

ــه  ــی ب ــودش وقت ــد خ ــتاد. بای ــم ایس ــوی صن ــکان داد و در پهل سری ت

گــردش در قــر می‌رفتنــد ارتبــاط بیــن خــواب و حــس بــدی کــه 

داشــت را پیــدا می‌کــرد. او کســی نبــود کــه از روی ظاهــر، باطــن 

مــردم را قضــاوت کنــد، چــون او چیز‎هایــی را می‎دانســت کــه دیگــران 

ــد. ــرده بودن درک نک

کاکــو، امیــد و دیگــران را بــه دنبــال خــودش در دهلیزهــای بــزرگ قــر 

ــرار  ــا ق ــه‌ی آن دنی ــه در هم ــادی ک ــادوی زی ــورد ج ــد و درم می‌گردان

داشــت برای‎شــان معلومــات مــی‌داد. بعــد بــه دروازه‌ی اتــاق غذاخــوری 

ــد زد و  ــرار داشــت، رســیدند. کاکــو لبخن ــز بزرگــی وســط آن ق کــه می

اتــاق غذاخــوری  »بفرماییــد مهمان‌هــای کوچــک! این‎جــا  گفــت: 
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مهمان‌هاســت. بعــد از غــذا بــه گردش‎مــان ادامــه می‌دهیــم.«

بچه‎هــا بــا خوشــحالی به‎طــرف میــز شیشــه رفتــه و هرکــدام روی یکــی 

ــه  ــود ک ــی ب ــای رنگارنگ ــر از غذاه ــز پ ــتند. روی می ــا نشس از چوکی‎ه

بــا دیدنــش دهــان هرکســی آب می‎افتــاد. انــواع ســوپ‎ها پهلــوی 

ظرف‎هــای بــزرگ میــوه قــرار داشــته و دور گوشــت‌های سرخ‎شــده 

ــد. بچه‎هــا  ــده شــده بودن ــا معجون‎هــای رنگــی چی ــن گیــاس ب چندی

بعــد از این‎کــه کاکــو هــم پهلوی‎شــان نشســت، مشــغول خــوردن 

شــدند؛ حتــا زیبــا بــا اشــتها غــذا می‎خــورد، نــگاه امیــد بــه کاکــو کــه 

لبخنــد مرمــوزی بــر لــب داشــت، افتــاد. کاکــو وقتــی فهمیــد امیــد بــه 

ــد کــه حــس  ــا امی ــاره مشــغول خــوردن شــد، ام ــد، دوب ــگاه می‎کن او ن

بــدی گرفتــه بــود، بــه فکــر فــرو رفــت. بعــد نگاهــش را در تمــام اتــاق 

ــد  ــتاده بودن ــه‌ی دروازه ایس ــان در گوش ــد. دو نگهب ــوری چرخان غذاخ

ــای  ــی صورت‎ه ــم وقت ــاز ه ــد. ب ــم نمی‎کردن ــگاه ه ــا ن ــه آن‎ه ــا ب و حت

ــید. ــی کش ــس آرام ــد، نف ــا را دی ــای آن‎ه ــب و زیب بی‎عی

ــد  ــان بلن ــحالی از جای‎ش ــا خوش ــدند، ب ــیر ش ــوب س ــه خ ــی هم وقت

شــدند. حمیــد بــه طــرف کاکــو چرخیــده و گفــت: »لطفــا برویــم و دیگــر 

اتاق‎هــای قــر را هــم بــه مــا نشــان بــده تــا شــب وقــت زیــادی نمانــده 

اســت!«

ــا آن‎هــا از اتــاق غذاخــوری خــارج شــد. بعــد از  کاکــو تعظیــم کــرد و ب

ــی  ــیدند؛ جای ــر رس ــکوه ق ــه‌ی باش ــه کتابخان ــا ب ــن از دهلیزه گذش

کــه روی یکــی از دیوارهایــش بــا شیشــه‎های رنگــی تصویــر دو ملکــه‌ی 

ــود.  ــده ب ــیده ش ــفید کش ــای س ــک اژده ــا ی ــارزه ب ــال مب ــا در‌ ح زیب

دیوارهــای دیگــر پــر از کتاب‎هایــی بــا پــوش ابریشــمی بودنــد. وقتــی 
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از کتابخانــه بیــرون آمدنــد، کاکــو اتاق‎هــای زیــادی را بــه بچه‎هــا 

ــم  ــتند. کم‎ک ــود را داش ــت خ ــی و عظم ــدام زیبای ــه هرک ــان داد ک نش

ــر  ــه طــرف زی ــه تاریکــی می‏رفــت کــه کاکــو آن‌هــا را ب دیگــر هــوا رو ب

زمیــن قــر هدایــت کــرد. برخــاف دیگــر جاهــا، زیــر زمیــن اصــا زیبــا 

ــا  ــک ب ــای کوچ ــود و اتاقک‎ه ــه ب ــرا گرفت ــا را ف ــی همه‎ج ــود. تاریک نب

ــک شــمع  ــد. داخــل هرکــدام ی ــی بســته شــده بودن میله‌هــای جادوی

ــرس  ــا ت کوچــک وجــود داشــت کــه روشــنی کمــی مــی‌داد. بچه‌هــا ب

بــه یک‎دیگــر نــگاه کردنــد. کاکــو گفــت: »مــن وظیفــه دارم همه‎جــای 

ــت؛  ــر اس ــیاه ق ــدان س ــا زن ــم. این‎ج ــان بده ــا نش ــه ش ــر را ب ق

ــوند.« ــداری می‎ش ــاص نگه ــای خ ــداد زندانی‎ه ــک تع ــه ی ــی ک جای

ــد، یکــی از نگهبان‎هــا از زینه‌هــا  ــزی دیگــری بگوی ــل از آن‎کــه چی قب

ــا  ــه این‎ج ــک لحظ ــود ی ــاب می‎ش ــرد: »جن ــدا ک ــد و او را ص ــن ش پایی

ــد؟« بیایی

کاکــو در‎حالی‎کــه به‎طــرف او می‎رفــت بــه اتاقک‎هــا اشــاره کــرد: 

ــم!« ــس می‎آی ــن زود پ ــد، م ــا بیندازی ــه این‏ج ــی ب ــا نگاه »ش

ــی  ــد، قدم ــرد نترس ــاش می‌ک ــه ت ــد ک ــد. حمی ــا دور ش ــو از آن‎ه کاک

ــه  ــا ب ــت. آنه ــش رف ــه دنبال ــد هــم ب به‎طــرف اتاقک‎هــا برداشــت و امی

دخترهــا گفتنــد: »می‎رویــم کــه زندانیــان‎ را از نزدیــک ببینیــم. نترســید 

ــد!« ــرار بتوانن ــم ف ــر نکن ــت. فک ــان از جادوس میله‎های‎ش

ــود  ــک موج ــاق ی ــر ات ــد. در ه ــان رفتن ــال ش ــم از دنب ــا ه ــم و زیب صن

عجیــب زندانــی بــود. بعضی‎های‎شــان آن‎قــدر کوتــاه بودنــد کــه مثــل 

مثــل  چهره‎های‎شــان  امــا  می‎شــدند،  معلــوم  ســاله  دو  بچه‎هــای 

مردهــای پیــر بودنــد. بعضی‎هــا هــم مثــل ســایه ســیاه و محــو بودنــد 
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کــه بــه ســختی دیــده می‎شــدند. وقتــی امیــد پیــش یکــی از اتاق‎هــا 

رســید ناخــودآگاه ایســتاد. زندانــی داخــل آن‎جــا ماننــد دیگــران عجیب 

نبــود، بلکــه بدنــش کامــا ماننــد انســان‎های عــادی معلــوم می‌شــد. 

ــد.  ــده نمی‎ش ــره‎اش دی ــود و چه ــه ب ــری گرفت ــرف دیگ ــش را به‎ط روی

ــا دور داد، همــه بــا تــرس یــک قــدم  وقتــی سرش را به‏طــرف بچه‎ه

ــش او  ــن و چروک ــر از چی ــورت پ ــم‎های سرخ و ص ــد. چش ــب رفتن عق

را ماننــد شــخصیت‎های بــد و شرور فلم‎هــا نشــان مــی‌داد. بینــی 

چهــره‎اش  تــا  می‎کــرد  تکمیــل  را  همه‏چیــز  هــم  خرطوم‎ماننــدش 

عجیــب و ترســناک شــود. او در حالی‎کــه می‎لنگیــد، به‎طــرف بچه‌هــا 

آمــد: »شــا این‏جــا هســتید انســان‎های برنــده! بعــد از چندیــن قــرن 

ــم.« ــا را می‌بین ــم ش ــاز ه ب

ــا او  ــت ب ــد نمی‌خواس ــود. امی ــت ب ــش زش ــل صورت ــدای آن زن مث ص

صحبــت کنــد، امــا وقتــی دیــد دیگــران چیــزی نمی‎گوینــد و فقــط بــا 

تعجــب ایســتاده‏اند، خــودش بــا اخــم گفــت: »بعــد از چندیــن قــرن؟ 

ــویم!« ــده می‏ش ــه برن ــتیم ک ــان‎هایی هس ــن انس ــا اولی م

ــا دوازده شــب  ــادی ت ــده می‏شــوید؟ فرصــت زی ــد: »برن زن بلنــد خندی

ــوید؟« ــده ش ــد برن ــور می‎خواهی ــت، چط ــده اس نمان

»مــا دو معــا را حــل کردیــم و برنــده شــدیم، حــالا هــم دوازده شــب بــه 

سرزمیــن خودمــان می‎رویــم.«

زن بعــد از پوزخنــدی کــه در تاریکــی بــه ســختی دیــده می‎شــد، خیــره 

نگاه‎شــان کــرد: »بــاور کرده‎ایــد کــه دوازده شــب بــه سرزمیــن خودتــان 

می‎رویــد؟ شــا بســیار ســاده هســتید. فکــر می‎کنیــد ایــن موجــودات 

پلیــد اجــازه می‎دهنــد تــا از پیش‎شــان برویــد؟ چطــور بــه آن‎هــا شــک 
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نکردید؟«

امید با خشم پرسید: »منظورت چیست؟«

ــا  ــت ش ــد گذاش ــت نخواهن ــا هیچ‎وق ــن پری‏ه ــت: »ای ــی گف زندان

بــه سرزمیــن خودتــان برویــد. آن‏هــا شرورتریــن موجــودات تمــام 

ــد،  ــن جــادو هســتند. گرچــه قرن‎هــای پیــش این‏طــور نبودن سرزمی

امــا در جنــگ بیــن دو ملکــه و اژدهــا قلــب یکــی از ملکه‏هــا توســط 

جــادوی ســیاه تســخیر شــد. او خواهــر خــودش یعنــی ملکــه‌ی دیگــر 

ــه  ــت. ب ــان برگش ــن خودش ــه سرزمی ــی ب ــه تنهای ــرد و ب ــی ک را زندان

همــه هــم گفــت کــه خواهــرش توســط اژدهــا کشــته شــده اســت. 

ــب  ــک ش ــا ی ــد، ام ــی بودن ــودات مهربان ــا موج ــن پری‎ه ــان ای آن زم

ــت و  ــته اس ــا را کش ــه اژده ــد ملک ــر می‎کردن ــه فک ــه هم ــد از آن‎ک بع

ــرا گرفــت و  جشــن گرفتنــد، جــادوی ســیاه تمــام سرزمین‎شــان را ف

ــه پری‏هــای شــیطانی شــدند. جــادوی ســیاه ملکــه  ــل ب آن‏هــا تبدی

ــد  ــاب مقاومــت کن ــروی آفت ــر نی ــود کــه در براب ــد نب آن‎قــدر قدرت‎من

ــرای همیــن روزهــا ایــن پری‎هــا مهربان‎تریــن موجــودات هســتند،  ب

ــیطان‎هایی  ــان ش ــه ه ــل ب ــاره تبدی ــاعت دوازده دوب ــد از س ــا بع ام

می‎شــوند کــه غذای‎شــان تــرس موجــودات دیگــر اســت. وقتــی 

صبــح می‏شــود همگــی اتفاقــات شــب را فرامــوش می‎کننــد، به‏جــز 

ملکــه و دســتیارش کــه هــان اژدهــا اســت. فقــط حــالا در جســم 

ــری ظاهــر می‎شــوند.« پ

زن در زندانــش تــکان شــدیدی خــورد، امــا خــودش را مهــار کــرد و 

بعــد بــه داســتانش ادامــه داد: »حــالا آن‎هــا از هــر زمــان دیگــری بــه 

ــا نیــروی شــا یعنــی کســانی کــه  ــر هســتند. ب هدف‎شــان نزدیک‎ت
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ــد شــوند کــه  ــدر قدرت‎من ــد آن‎ق ــد، می‎توانن دو معــا را حــل کرده‌ان

دیگــر حتــا روزهــا هــم پری‎هــا را بــه موجوداتــی پلیــد تبدیــل کننــد.«

امیــد بــا تردیــد بــه بچه‎هــای دیگــر کــه رنگ‎شــان پریــده بــود، نــگاه 

ــن  ــد چنی ــی بتوانن ــه زیبای ــان آن‎هم ــت صاحب ــاور نمی‎توانس ــرد. ب ک

ــی  ــان، قلب ــم‎های درخش ــا آن چش ــه ب ــا ملک ــند. آی ــی باش موجودات

شــیطانی داشــت؟ خنــده‌اش از روی عصبانیــت بــود: »و فکــر کــردی 

ــم؟« ــاور می‎کنی ــی را ب ــک زندان ــا حرف‎هــای ی م

زن لبخنــد غمگینــی زد: »مــن یکــی از نگهبان‎هــای سرزمیــن جــادو 
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بــودم و وظیفــه داشــتم تــا این‎جــا آمــده ملکــه را دســت‌گیر کنــم، 

امــا زمانــی کــه این‎جــا رســیدم و بــه پری‎هــا گفتــم در طــول شــب 

بــه چه‎چیــزی تبدیــل می‎شــوند، حرفــم را بــاور نکردنــد. آن‎هــا از 

مــن پذیرایــی کردنــد، امــا نگذاشــتند ملکــه را بــا خــود بــرم تــا آن‎کــه 

ســاعت از دوازده گذشــت و مــن بــا چشــم‎های خــود دیــدم چطــور 

خوبــی جــای خــود را بــه بــدی می‏دهــد. آن‎هــا مــرا هــم زندانــی کردنــد 

و وقتــی دوبــاره صبــح شــد ملکــه گفــت مــن بــه او حملــه کــرده‎ام و قصــد 

کشــتنش را داشــتم. به‎همیــن‎ دلیــل اســت کــه قرن‏هــا را در ایــن 

ــده‎ام.  ــدان گذران زن

ــر  ــه ضعیف‎ت ــیاه ملک ــروی س ــر نی ــادو در براب ــن ج ــای سرزمی نگهبان‎ه

از آن هســتند کــه بتواننــد بــا او بجنگنــد. حــالا هــم وقتــی شــب شــود 

و ملکــه نیــروی شــا را بگیــرد، تمــام ایــن سرزمیــن را بــه میــدان جنــگ 

تبدیــل خواهــد کــرد.

ــید:  ــی پرس ــدای ضعیف ــا ص ــت و ب ــش گذاش ــدم به‎پی ــرس ق ــا ت ــا ب زیب

»وقتــی نیــروی مــا را بگیــرد، یعنــی معــا را حــل نکرده‎ایــم و می‎بازیــم؟«

»نخیــر! شــا بــا نیــروی روح‎تــان زنــده هســتید. وقتــی نیروی‎تــان 

ــد  ــود نخواه ــردی وج ــت و ب ــر باخ ــرد و دیگ ــد م ــه خواهی ــرد هم را بگی

داشــت.«

ــکان داد:  ــه چــپ و راســت ت ــت و سرش را ب ــا وحشــت عقــب رف ــا ب زیب

»می‎دانســتم چیــزی اشــتباه اســت. آن‎هــا همه‌ی‎مــان را خواهنــد 

ــرات  ــن خاط ــان آخری ــم برای‏م ــان ه ــن خوبی‎های‎ش ــام ای ــت. تم کش

ــد.« ــد ش ــرگ خواه ــل از م قب

ــا تحکــم گفــت: »این‎طــور نخواهــد شــد  امیــد نفــس تنــدی کشــید و ب
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زیبــا! نمی‎توانیــم بی‎هیــچ دلیلــی بــه حرف‎هــای ایــن زن بــاور کنیــم. 

بــه او نــگاه کــن. یــک زندانــی ا‌ســت کــه حتــا از قــواره‎اش هــم فهمیــده 

می‎شــود چقــدر شرور اســت. مــن هنــوز هــم بــه ملکــه بــاور دارم.«

دیگــر بچه‎هــا بــا تردیــد و زیبــا بــا خشــم بــه امیــد نــگاه کردنــد. 

ــره‌ی‌ ملکــه زیباســت؟  ــدی زد: »چــرا؟ چــون چه ــاد بلن ــان او فری ناگه

ــاور کنیــم و از زندگــی خــود بگذریــم؟  ــه او ب ــد ب ــه ‏خاطــر همیــن بای ب

ایــن زن را بــاور نــداری چــون قــواره‎اش خــوب و دل‎پســند تــو نیســت؟ 

فکــر می‎کنــی هرکســی کــه چهــره‎اش زیبــا نبــود، حتــا موجــود 

ــه او احــرام  ــد ب ــاور کنیــم، نبای ــه او ب ــد ب ــه؟ نبای ــدی اســت دیگــر ن ب

بگذاریــم. ایــن چــه منطقــی اســت امیــد؟ مگــر همه‌‎ی‌مــان را یــک خــدا 

نیافریــده؟ مگــر همــه مــا از یــک روح نیســتیم؟ ایــن زن ســال‎ها، حتــا 

قرن‌هــا از تــو کلانــر اســت، امــا پیــش روی خــودش در مــورد قــواره‎اش 

ــی  ــز نمی‎فهم ــو هیچ‎چی ــی؟ ت ــن می‎کن ــه او توهی ــی و ب ــر می‎ده نظ

ــا  ــی و ب ــاوت کن ــا قض ــر آدم‏ه ــه‌ای از روی ظاه ــاد گرفت ــط ی ــد. فق امی

ایــن کارهایــت مــا را هــم نابــود خواهــی کــرد.«

امیــد کــه شــوکه شــده و در جایــش خشــک شــده بــود، بــا تمــام شــدن 

ــت.  ــا نیس ــره‎اش زیب ــون چه ــا، چ ــرد: »دقیق ــم ک ــا اخ ــای زیب حرف‎ه

ــوب  ــور خ ــم همان‎ط ــواره‎اش ه ــت، ق ــی می‌داش ــب پاک ــا قل ــر واقع اگ

می‎بــود. ایــن چیــزی اســت کــه مــن بــه آن بــاور دارم زیبــا! نمی‎فهمــم 

چــرا تــو این‎قــدر عصبانــی هســتی، امــا بفهــم کــه مــن از کســی مثــل 

ــم از اول  ــا می‎دانی ــه‌ی م ــم. هم ــول نمی‎کن ــا را قب ــن نصیحت‎ه ــو ای ت

ــه  ــداری ب ــو حــق ن ــوده اســت! ت ــن آدم کــی ب ــن ســفر خودخواه‏تری ای

مــن بگویــی چــی درســت اســت و چــی غلــط! اگــر حرف‌هایــم را خــوش 
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نــداری می‎توانــی باورشــان نکنــی. مــن بــا کاکــو مــی‎روم و شــب هــم 

در جشــن اشــراک خواهــم کــرد. هرکــس هــم کــه نمی‎آیــد، نیایــد!«

صنــم و حمیــد بــا تردیــد بــه او کــه هــر لحظــه دورتــر می‎شــد، نــگاه 

می‎کردنــد. نمی‎دانســتند بایــد بــه حرف‎هــای کــی عمــل کننــد. 

درنهایــت حمیــد هــم بــه دنبــال امیــد راهــی شــد. او هــم بــه مهربانــی 

و زیبایــی پری‎هــا بیشــر از حرف‏هــای آن زن بــاور داشــت. صنــم 

ضربــه‌ی آرامــی بــه شــانه‌ی زیبــا زد: »نمی‎خواهــم بــه دو گــروه جــدا 

شــویم زیبــا! بــدون ســند هــم بــه حرف‎هــای کســی بــاور نمی‌توانیــم، 

بیــا برویــم!«

زیبــا کــه خســته و ناامیــد شــده بــود، آخریــن نــگاه را بــه زن  انداخــت 

ــای  ــه لباس‌ه ــت. در خیاط‎خان ــا رف ــال آن‎ه ــه دنب ــم ب ــراه صن و هم

بــه  بچه‌هــا  از  هرکــدام  بودنــد.  کــرده  آمــاده  برای‌شــان  زیبایــی 

ــد و آن‎هــا را پوشــیدند.  ــی را انتخــاب کردن ســلیقه‌ی خــود لباس‎های

ــه مراســم برنــدگان بــود. آن‎هــا وقتــی وارد  پــس از آن، زمــان رفــن ب

بــارگاه بــزرگ قــر شــدند، مهمانــان زیــادی آمــده بودنــد. یــک گــروه 

نوازنــده آهنگــی شــادی می‌نواخــت و جمعــی هــم مشــغول رقصیــدن 

ــرار  ــک ق ــیرینی و کی ــر از ش ــای پ ــر میزه ــه‌ای دیگ ــد. در گوش بودن

ــه؛  ــا ورود ملک ــود. ب ــده ب ــا پیچی ــش همه‎ج ــوی چاکلت ــه ب ــت ک داش

ــا لبخنــد سری  موســیقی قطــع شــد و همــه تعظیــم کردنــد. او هــم ب

تــکان داده و بــا کاکــو به‎طــرف جایــگاه خــودش کــه در بــالای بــارگاه 

قــرار داشــت، رفــت. چنــد پــری دور بچه‎هــا ایســتاده و بــا هیجــان بــه 

ــد. ــی گــوش می‌دادن ــد در مــورد سرزمین‎هــای قبل داســتان‎های امی

زیبــا کــه اصــا حوصلــه‌ی هیچ‌کــدام از برنامه‎هــای آن جشــن را 
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ــه طــرف دیگــری رفــت. امیــد هــم  نداشــت، از بچه‌هــا جــدا شــد و ب

کــه او را زیــر نظــر داشــت، بــه دنبالــش بــه راه افتــاد. زیبــا غمگیــن و 

ــد را ناراحــت می‎کــرد.  ــن حــال او، امی ــه‎ نظر‏می‎رســید و ای متفکــر ب

بــه خــود گفــت کــه شــاید بــه دلیــل مشــاجره‎ای کــه با هــم داشــته‎اند، 

این‎قــدر ناراحــت اســت. تصمیــم گرفــت بــرود و از او دل‎جویــی کنــد. 

بنابرایــن قدم‎هایــش را تندتــر برداشــت. وقتــی بــه زیبــا رســید گفــت: 

ــش  ــرا ببخ ــتی. م ــت هس ــم ناراح ــر حرف‎های ــه به‎خاط ــم ک »می‎دان

ــو را ناراحــت کنــم.« ــا. نمی‎خواســتم ت زیب

زیبــا کــه بــه او نــگاه می‎کــرد، حــس کــرد کــه امیــد از کاری کــه کــرده 

پشــیمان اســت. گفــت: »نــه، مــن از دســت تــو ناراحــت نیســتم امید!«

»پــس چــرا از مراســم جشــن لــذت نمی‌بــری. حــالا کــه در آن شرکــت 

کردیم.«

زیبــا نگاهــی بــه اطرافــش انداخــت و زمانــی کــه مطمــن شــد کســی 

ــت  ــی چاش ــت: »وقت ــه‌وار گف ــی زمزم ــا صدای ــت ب ــا نیس آن نزدیکی‎ه

همــه خوابیــده بودیــم، خــواب عجیبــی دیــدم. در جــای تاریکــی 

ایســتاده بــودم و دود اطرافــم را پــر کــرده بــود، ناگهــان صــدای 

ــا  ــد؛ ام ــای ســمی را ببینی ــد شــد و گفــت: گل‌هــای زیب عجیبــی بلن

نگذاریــد خار‎هــای داخلــش جانتــان را بگیــرد.«

ــم  ــو ه ــی؟ ت ــد: »چ ــده باش ــادش آم ــزی به‎ی ــه چی ــل این‎ک ــد مث امی

ــدی؟« ــواب را دی ــن خ همی

زیبا که متعجب شده بود، تایید کرد: »بلی، چطور؟ تو هم؟«

»مــن هــم همیــن خــواب را دیــدم، امــا فکــر کــردم چــون زیــاد خســته 

بــودم حتــا چیــز بی‎معنــای بــوده اســت.«
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»اگــر حمیــد و صنــم هــم همیــن خــواب را دیــده باشــند، پــس بی‎معنــا 

» . نیست

»و حتا شاید معمای این سرزمین باشد!«

زیبــا بعــد از ایــن حــرف امیــد، بــا وحشــت در جایــش ایســتاد شــد: »اگر 

واقعــا معــا باشــد، مــا فقــط یــک ســاعت دیگــر وقــت داریــم. بــه زودی 

ــت  ــه واقعی ــل ب ــای آن زن تبدی ــر حرف‎ه ــود و اگ ــاعت دوازده می‎ش س

ــم.« شــود، همه‎مــان می‎میری

ــت  ــد رف ــم و حمی ــرف صن ــه ط ــا ب ــد. زیب ــت کردن ــوری حرک ــر دو ف ه

ــه‌ی  ــار زین ــن از کن ــالا رف ــی ب ــد در حال ــه. امی ــرف ملک ــه ط ــد ب و امی

نزدیــک ملکــه بــود کــه صــدای خنــده‌ی مرمــوز ملکــه را شــنید: »ببیــن 

ــای  ــردم معن ــن م ــام ای ــب تم ــد از امش ــتند. بع ــاد هس ــه ش ــدر هم چق

ــرد.« ــد ک ــاس خواهن ــدرت را احس ــی ق واقع

امیــد بــا احتیــاط پیــش دیــوار پهلــوی زینه‌هــا پنهــان شــد و بــا 

کنــج‎کاوی بــه حرف‎هــای کاکــو گــوش داد: »سال‎هاســت کــه مــا 

منتظــر چنیــن روزی هســتیم علیاحضرتــا! ایــن مــردم و سرزمیــن بایــد 

ــند.« ــا باش ــدردان ش ق

ناگهــان کاکــو به‎طــرف زینه‎هــا آمــد. امیــد بــا دســت‎پاچگی لبخنــدی 

ــت.  ــوده اس ــن ب ــال بالا‎رف ــه در ح ــان لحظ ــه ه ــرد ک ــود ک زد و وانم

کاکــو نــگاه پــر از شــکی بــه او انداخــت. امیــد گفــت: »می‌خواهــم بــا 

ملکــه صحبــت کنــم!«

او بــرای امیــد سری تــکان داد و از راهــش کنــار رفت. امید نمی‎دانســت 

حرف‎هــای ملکــه دقیقــا چــه معنایــی دارد. آن‌هــا چیــزی در مــورد 

گرفــن نیــروی بچه‌هــا نگفتــه بودنــد، امــا بــاز هــم در دل امید تشــویش 
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ــن  ــر از آن سرزمی ــد زودت ــاش کن ــه ت ــت ک ــم گرف ــس تصمی ــاد. پ افت

برونــد. وقتــی پیــش ملکــه رســید تعظیمــی کــرد و بــا لبخنــد مصنوعــی 

ــم  ــکر می‌کن ــا تش ــت. از ش ــی اس ــن خوب ــا جش ــت: »سرورم! واقع گف

کــه این‎قــدر به‎خاطــر مــن و دوســتانم زحمــت کشــیده‎اید. مــن فقــط 

خواهــش کوچکــی از شــا دارم. بــه عنــوان آخریــن خواســته‌ی مــن و 

دوســتانم در ایــن سرزمیــن!«

ــگ  ــم‎هایش را تن ــت و چش ــو انداخ ــه کاک ــی ب ــب نگاه ــا تعج ــه ب ملک

ــی؟« ــه خواهش ــرد: »چ ک

»مــن و دوســتانم روزهــای زیــادی اســت کــه از سرزمیــن خــود دور 

هســتیم. واقعــا می‎خواهیــم هر‎چــه زودتــر پــس برویــم. حــالا هــم کــه 

ــده تمــام شــود.  ــت و کمــی مان ــده اس ــت شروع ش جشــن ساعت‎هاس

ــه مــا اجــازه بدهیــد کــه همیــن حــالا برویــم.« لطفــا ب

ــرد:  ــم ک ــود، اخ ــده ب ــا را دی ــی بچه‎ه ــار از وقت ــن ب ــرای اولی ــه ب ملک

ــم ادب  ــود، رس ــام ش ــن تم ــده جش ــی مان ــی کم ــه می‎گوی ــودت ک »خ

هــم ایــن اســت کــه در جشــن مخصــوص خــود تــا آخــر بمانیــد. اجــازه 

نمی‌دهــم.«

امیــد به‎ســختی نفســی کشــید و سر تــکان داد: »درســت اســت سرورم، 

پــس مــن پیــش دوســتانم مــی‌روم.«

و ناامیدانــه از زینه‎هــا پاییــن شــد. خــودش را بــه بچه‎هــا رســاند. 

صنــم و حمیــد هــم هــان خــواب را دیــده‏ بودنــد. زیبــا گفــت: شــاید 

ــم.« ــک بگیری ــادو کم ــنگ‌های ج ــم از س بتوانی

امیــد گفــت: »آهــورا گفــت بــا ایــن ســنگ می‎توانــم چهــره‌ی حقیقــی 

موجــودات را ببینــم و فریــب ظاهرشــان را نخــورم.«
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ــرون  ــی را بی ــرد و ســنگ جــادوی گلاب ــد دســتش را در جیبــش ب امی

کشــید و درحالی‎کــه نفــس عمیقــی می‎کشــید آرام زمزمــه کــرد: 

ــن موجــودات را  ــا ذات واقعــی ای »ســنگ حقیقــت؛ کمک‎مــان کــن ت

ــم!« ببینی

ــی‎اش در  ــای جادوی ــرد و ذره‎ه ــش ک ــه درخش ــم شروع ب ــنگ کم‎ک س

هــوا شــناور شــد. آن بــارگاه روشــن و نورانــی تبدیــل بــه خرابه‎ای ســیاه 

ــای  ــه قلب‎ه ــایه‎مانند ک ــودات س ــه موج ــک ب ــا یک‌به‌ی ــد و پری‎ه ش

سیاه‎شــان به‎خوبــی معلــوم می‏شــدند، تبدیــل می‎شــدند. بچه‎هــا 

بــا وحشــت پــس رفتــه و چشم‎های‎شــان را در مکانــی کــه حــالا پــر از 

پری‎هــای شــیطانی شــده بــود، می‎چرخاندنــد. ناگهــان زیبــا بــا تــرس 

به‎طــرف ملکــه اشــاره کــرد: »آن‎جــا را ببینیــد!«

ــود، دو  ــه ب ــگ تاریکــی گرفت ملکــه درحالی‎کــه تمــام لباس‎هایــش رن

ــره‌اش  ــرد. چه ــی می‎ک ــم روی سرش خودنمای ــد ه ــزرگ و بلن ــاخ ب ش

ــر و  ــه زیبایــی قبــل نبــود و پوســتش ماننــد چــوب درخــت زب دیگــر ب

ضخیــم شــده بــود. قلــب ســیاهش بــه سرعــت می‎تپیــد و بــا هرتپــش 

آن دود دورش می‌پیچیــد. در پهلویــش بــه جــای کاکــو یــک اژدهــای 

ــه پری‎هــای دیگــر  ــود و ب ــگ نشســته ب ــا چشــم‎هایی سرخ‎رن ســفید ب

ــای آن زن  ــه حرف‌ه ــد ک ــده بودن ــر فهمی ــا دیگ ــرد. بچه‎ه ــگاه می‌ک ن

ــه شــکل یــک  ــود کــه حــالا ب حقیقــت دارد. کاکــو هــان اژدهایــی ب

ــا دیگــران را هــم  ــا ملکــه قصــد داشــتند ت ــود و ب پــری ظاهــر شــده ب

ــی  ــای جادوی ــد. آرام‎آرام ذره‎ه ــل کنن ــیطانی تبدی ــی ش ــه موجودات ب

ــه حالــت قبلــی برگشــت، امــا حــالا  ــارگاه ب ســنگ ناپدیــد شــدند و ب

ــه  ــر آن‏هم ــد. دیگ ــده بودن ــه را دی ــت درون هم ــا حقیق ــر بچه‎ه دیگ



73 سارا آرمان

زیبایــی چهــره و لباس‎هــای پری‎هــا بــه نظــر هیچ‎کــس دوســت 

داشــتنی نبــود. امیــد بــا خشــم سرش را بــه چــپ و راســت تــکان داد: 

ــه دنیــای خودمــان برویــم.  ــد ب ــازی دادنــد! آن‎هــا نمی‌گذارن »مــا را ب

می‎خواهنــد همه‌ی‎مــان را بکشــند. چــرا فکــر می‎کــردم زیبایــی 

یعنــی خوبــی، خــدای مــن! چطــور اســت بــه زیــر زمیــن پیــش هــان 

ــم؟« زن بروی

زیبا گفت: »که بتوانی معذرت بخواهی؟«

ــرای  ــی ب ــاید راه ــه ش ــم این‎ک ــن و ه ــذرت خواس ــر مع ــم به‌خاط »ه

ــادی داشــت.« ــاد داشــته باشــد. او معلومــات زی ــرار از قــر ی ف

ــد.  ــک نکن ــی ش ــا کس ــدند ت ــرون می‎ش ــدا بی ــر جداج ــار نف ــر چه ه

در حویلــی بــا هــم یک‎جــا شــدند و بــه زیــر زمیــن رفتنــد. وقــت کــم 

مانــده بــود. پــس بــه سرعــت دویدنــد و پیــش اتاقــک زنــدان زن توقــف 

کردنــد:
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»خانم خانم!«

ــا تعجــب از  ــود، ب زن کــه روی تکــه ســنگ پهلــوی اتاقــش نشســته ب

جایــش بلنــد شــد و نزدیــک آن‎هــا آمــد: »می‎خواهیــد بــاز هــم بگوییــد 

کــه زشــت هســتم و بــه مــن اعتــاد نمی‎توانیــد؟«

ــش  ــدم پی ــی ق ــا شرمندگ ــد ب ــد. امی ــش را چرخان ــی روی ــا ناراحت و ب

گذاشــت: »نــه خانــم! مــن فهمیــدم کــه اشــتباه می‌کــردم. نبایــد آن 

حرف‎هــا را بــه شــا مــی‎زدم. آمــده‎ام کــه معــذرت بخواهــم. مــا ذات 

ــل ظاهرشــان خــوب  ــم. آن‎هــا باطن‌شــان مث واقعــی پری‎هــا را دیدی

نبودنــد. فهمیــدم کــه می‌خواهنــد مــا را بکشــند. مــا اشــتباه بزرگــی 

کردیــم. حــق نداشــتیم بــه شــا توهیــن کنیــم. لطفــا بــه بزرگــی خــود 

مــا را ببخشــید!«

زن نفــس عمیقــی کشــیده و سر تــکان داد: »حــالا کــه معــذرت 

می‌خواهیــد، پــس مــن هــم تــاش می‎کنــم فرامــوش کنــم کــه چــی 

گفتیــد. حــالا کــه فهمیده‌ایــد چــه می‌خواهیــد بکنیــد؟«

»نمی‌دانیــم. هیــچ راهــی نداریــم. می‎خواســتیم از قــر فــرار کنیــم، 

امــا نگهبان‎هــای زیــادی پیــش دروازه ایســتاده‌اند.«

زن گفــت: »راهــی بــرای فــرار نیســت، امــا مــن یــک داســتان قدیمــی 

در مــورد این‎کــه چطــور می‌شــود ذات شــیطانی پری‎هــا را نابــود 

کــرد و آن‎هــا را دوبــاره بــه حالــت قبــل برگردانــد، شــنیده‎ام. افســانه‌ها 

ــا نیــروی آفتــاب  می‌گوینــد قــدرت شــیطانی اژدهــای ســفید فقــط ب

ــود  ــا را ناب ــام بدی‌ه ــد تم ــاب بتاب ــی آفت ــی وقت ــی‎رود، یعن ــن م از بی

ــاب  ــور آفت ــر ن ــح زی ــه صب ــاعت س ــل از س ــا قب ــر پری‎ه ــد. اگ می‎کن

ــد شــد و  ــل نخواهن ــه شــیطان تبدی ــد، دیگــر هیچ‎وقــت ب ــرار بگیرن ق
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ــد.« ــه یادشــان خواهــد آم تمــام اتفاق‎هــای گذشــته هــم ب

امیــد بــا تعجــب گفــت: »امــا قبــل از ســاعت صبــح کــه آفتــاب 

» ؟ بــد نمی‌تا

تــا حــال نتوانســته  »دقیقــا به‏همین‎دلیــل اســت کــه هیچ‎کــس 

ملکــه را شکســت بدهــد.«

ــت  ــان اس ــم. یادت ــل را یافت ــم، راه‌ح ــاد زد: »یافت ــد فری ــان امی ناگه

ــی  ــل بخش ــدام مث ــم، هرک ــن دوم گرفتی ــا را از سرزمی ــی مدال‌ه وقت

از یــک آفتــاب بودنــد؟ فکــر می‌کنــم اگــر آن‎هــا را به‎هــم بچســپانیم 

ــور آفتــاب واقعــی داشــته باشــند.« ــری مثــل ن اث

ــان را  ــرده و مدال‎های‎ش ــگاه ک ــد ن ــه امی ــب ب ــا تعج ــر ب ــه نف ــر س ه

از جیب‎های‎شــان بیــرون کشــیدند: »ایــن آخریــن راه‎مــان اســت، 

ــد!« ــه کنی عجل

صنــم و حمیــد کــه پهلــوی یک‎دیگــر ایســتاده بودنــد بــه سرعــت دو 

ــارگاه  تکــه مــدال خــود را به‎هــم وصــل کردنــد. بعــد همــه به‎طــرف ب

دویدنــد تــا آخریــن تکــه را در آن‎جــا بــه هــم بچســپانند. وارد بــارگاه 

ــود و همــه مشــغول شــادی  کــه شــدند، هنــوز جشــن تمــام نشــده ب

بودنــد. زیبــا فریــاد زد: »بــس کنیــد، بــس کنیــد!«

صدایــش بلنــد بــود. همــه به‎طــرف آن‌هــا نــگاه کردنــد. صــدای 

ــا،  ــرد: »نگهبان‌ه ــگاه ک ــو ن ــه کاک ــه ب ــد. ملک ــوش ش ــیقی خام موس

آن‌هــا را دســت‌گیر کنیــد!«

ــای  ــه تکه‌ه ــود. بچ ــده ب ــر ش ــر دی ــا دیگ ــود، ام ــه ب ــان ملک ــن فرم ای

باقیمانــده مدال‎هــا را هــم نزدیــک کردنــد. مدال‌هــا کــه یکــی شــدند،‌ 

نــور شــدیدی همه‌جــا را فــرا گرفــت. مدالــی کــه دیگــر ماننــد آفتــاب 
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روشــن شــده بــود، آرام‎آرام بــالا شــد و وســط بــارگاه ایســتاد. پری‎هــا هنــوز 

ــر  ــان دیگ ــا نگاه‎ش ــد، ام ــیده بودن ــیاه را پوش ــای س ــان لباس‎ه ــم ه ه

آن‎طــور شــیطانی نبــود. همــه بــا چهره‌هایــی وحشــت‎زده بــه آفتــاب خیــره 

ــت  ــارگاه و حقیق ــد. ب ــاد می‎آوردن ــه ی ــات را ب ــام اتفاق ــد و تم ــده بودن ش

ماننــد روز روشــن شــده بــود. ظاهــر ملکــه گرچــه زیباتــر از هــر انســان و 

یــا پــری دیگــر بــود، امــا قلبــش هیــچ خوبــی نداشــت. تمــام آن ســال‎ها 

ملکــه آن‎هــا را فریــب داده بــود و مجبورشــان کــرده بــود تــا هر قــدر خودش 

می‎خواهــد بــه دیگــران بــدی کننــد. دیگــر دوران دروغ بــه پایــان رســیده 

بــود. همــه پشــت آن ظاهــر زیبــا را می‏دانســتند.

ــتاده و  ــان ایس ــد در جای‌ش ــاده بودن ــن افت ــه روی زمی ــد ک ــم و حمی صن

ــس  ــه نفس‌نف ــم ک ــا ه ــتند. زیب ــدم برداش ــرف دروازه ق ــه ط ــد ب ــا لبخن ب

مــی‎زد، پاییــن دویــد و چهــار تکــه‌ی شکســته‌ی ســنگ جادویــی‎اش را از 

روی زینه‌هــا جمــع کــرد. درحالی‎کــه آن‎هــا را در دســت داشــت، پهلــوی 

صنــم و حمیــد رفــت و بــا هــم فشارشــان داد. ســنگ جادویــی‎اش شکســته 

بــود و دیگــر به‎نظر‎نمی‌رســید کار کنــد، امــا هنــوز هــم ماننــد قبــل زیبــا 

ــل  ــا داد: »حداق ــی از بچه‌ه ــه یک ــته آن را ب ــه‌ی شکس ــر تک ــس ه ــود. پ ب

پیــش شــا یــادگاری باشــد.« امیــد کــه درس بزرگــی را در ایــن دنیــا گرفته 

بــود، سری تــکان داد و بــا خوشــحالی به‎طــرف آن‎هــا رفــت. زیبــا یکــی از 

ــی  ــا لحظات ــد زد. آن‎ه ــت و لبخن ــتش گذاش ــته را در دس ــای شکس تکه‎ه

بعــد وارد یــک دروازه‌ی جادویــی جدیــد شــدند.
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قوی‎ترین نیرو

ــگاه می‎کــرد، صــدا زد:  ــا سردرگمــی اطرافــش را ن ــا درحالی‌کــه ب زیب

»صنــم، حمیــد، امیــد!«

امــا هیچ‌کســی جوابــش را نمــی‌داد. دود و غبــار کــه در فضــای 

اطرافــش پیچیــده بــود، باعــث شــده بــود چیــزی را دیــده نتوانــد و فقط 

بدانــد کــه در جایــی بــا دیوارهــای ســفید قــرار دارد. بــا دلهــره قدمــی 

پیــش گذاشــت. از هــان لحظــه‌ای کــه پایــش را از دروازه‌ی جادویــی 

بیــرون گذاشــته بــود، دیگــر هیچ‎کــدام از دوســتانش پهلویــش حضــور 

نداشــتند. چشــم‌هایش را روی هــم فشــار داده و نالیــد: »شــا کجــا 

هســتید؟«

ــد از دقیقه‌هــا صــدای دیگــری به‌جــز از آواز خــودش در  و بالاخــره بع

ــا!« ــد: »زیب گوش‌هایــش پیچی

او ایــن صــدای محکــم و مهربانانــه را به‎خوبــی می‌شــناخت. صــدای 

ــی  ــد، کس ــده بودن ــی دی ــن ماجراجوی ــاز ای ــه در آغ ــی ک ــن کس اولی

ــت  ــه سرع ــود. ب ــه داده ب ــا هدی ــه آن‌ه ــی را ب ــنگ‌های جادوی ــه س ک

چشــم‌هایش را بــاز و بــا تعجــب بــه آهــورا کــه پیــش رویــش ایســتاده 
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ــا  ــتی؟ این‌ج ــودت هس ــورا! خ ــرد: »آه ــگاه ک ــی‌زد، ن ــد م ــود و لبخن ب

ــم؟« ــران را نمی‌بین ــرا دیگ ــت؟ چ کجاس

»بلــه دخــرم، مــن هســتم. این‌جــا هــم تــالار برنــدگان اســت. می‌خواهم 

بــه تــو خوش‌خــری بدهــم کــه دیگــر وقــت رفــن بــه سرزمیــن خــودت 

ــیده است.« رس

ــا  ــم؟ م ــی معما‌هــا را حــل کردی ــا؟ یعن ــد: »واقع ــاوری خندی ــا ناب ــا ب زیب

ــورا!« ــود، ه ــاورم نمی‌ش ــدیم، ب ــده ش برن

و ناگهــان ایســتاد: »صــر کــن، پــس دیگــران کجــا هســتند؟ زودتــر از 

ــد؟« ــن رفته‌ان م
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آهــورا بــا آرامــش سرش را بــه چــپ و راســت تــکان داد: »نخیر! قبــل از تو 

نرفته‌اند.آن‌هــا در جــای دیگــری هســتند. شــا هــر چهارتــان وارد ایــن 

دنیــا شــدید، امــا نمی‌توانیــد بــا هــم از آن خــارج شــوید. تمــام سرزمیــن 

جــادو فقــط یــک قهرمــان خواهــد داشــت کــه آن هــم تــو هســتی. بایــد 

بــه تنهایــی از این‌جــا بــروی زیبــا.«

زیبــا کــه به‌شــدت شــوکه شــده بــود، خشــمگین پایــش را روی زمیــن 

ــه  ــم ب ــا ه ــا را ب ــه‌ی م ــو هم ــی دارد؟ ت ــه معن ــر چ ــن دیگ ــد: »ای کوبی

دنیا‌هــای جــادو روان کــردی و مــا یک‌جــا معما‌هــا را حــل کردیــم. 

چطــور حــالا می‌گویــی کــه فقــط مــن حــق دارم از این‎جــا بــروم؟ چــرا 

ــی؟« ــا نگفت ــه م از اول ب

»ایــن قانــون دنیــای ماســت. شــا وقتــی وارد این‌جــا می‌شــوید، دیگــر 

راه نجاتــی نداریــد؛ مگــر حــل کــردن معماهــا. آن‌هــم فقــط یــک نفــر 

را نجــات خواهــد داد. آن‌هــا دوســت‌های تــو هســتند زیبــا! حتــا 

ــا اگــر خودشــان  ــو نجــات پیــدا کنــی؛ حت خوشــحال می‌شــوند کــه ت

ــد.« ــا بمانن این‌ج

»من نمی‌توانم این‌کار را انجام بدهم، نمی‌توانم!«

زیبــا ایــن را گفــت و بــا ناراحتــی سرش را در بیــن دســت‌هایش فشــار 

داد. آهــورا گفــت: »یــک راه دیگــر هــم هســت؛ اگــر تــو از حقــت بگــذری 

و قبــول کنــی کــه در ایــن دنیــا بمانــی مــن می‌توانــم دوســتان دیگــرت 

را بــه سرزمیــن خودشــان روان کنــم.«

»چی؟«

»اگــر قبــول کنــی کــه تــا ابــد در ایــن سرزمیــن بمانــی، دوســتانت نجات 

پیــدا خواهنــد کرد.«
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»یعنی باخت را قبول کنم؟«

»بلــه، تــو می‌توانــی آن‌هــا را نجــات بدهی، امــا به نظــرت ارزشــش را دارد؟ 

دروازه‌ی ایــن سرزمیــن بعــد از خــارج شــدن آن‎هــا تــا ابــد بســته خواهــد 

شــد. شــاید یــک مــاه یــا دو ماه بــه فکرت باشــند، امــا در نهایت فراموشــت 

خواهنــد کــرد. اگــر تــو خــودت را قربانــی کنــی هــم مــا نمی‎توانیــم بــه 

آن‎هــا بگوییــم کــه بــرای نجــات دوســتانت ایــن‎کار را کــردی. کســی ایــن 

فــداکاری تــو را نخواهــد فهمیــد.«

زیبــا بــه آهــورا نــگاه کــرد. اگــر می‌ماند دوســتانش نجــات پیــدا می‌کردند، 

ولــی چــه فایــده‌ داشــت وقتــی حتــا نمی‌فهمیدنــد کــه زیبــا بــرای نجــات 

آن‎هــا از خودش گذشــته اســت؟ 

ــی از  ــش روی یک ــدام پی ــر و هرک ــورای دیگ ــه آه ــر، س ــالار دیگ ــه ت در س

بچه‌هــا ایســتاده بودنــد. تالارهــا همه‌چیزشــان ماننــد هــم بــود، آن‎قــدر 

کــه بــه‌ نظــر ‌می‌آمــد همــه یــک مــکان هســتند. بــه هــر یــک از بچه‌هــا، 

آهــورای تــالار خودشــان هــان حرف‎هــا را زده بودنــد کــه آهــورای تــالار 

زیبــا گفتــه بــود. تصمیــم را بــه دســت خودشــان گذاشــته بــود. چه کســی 

ــوم نبــود. همــه‌ی  قبــول کــرده و خــود را نجــات مــی‎داد؟ هیچ‎چیــز معل

ــت  ــکان داش ــا ام ــد، آی ــا می‎زدن ــت و پ ــد دس ــرت و تردی ــا در حی بچه‎ه

کســی خــود را قربانــی کــرده و دیگــران را نجــات دهــد؟

حمیــد بــا دل‌آزردگــی دســت در جیبــش بــرد و تکــه‌ی شکســته‌ی ســنگ 

زیبــا کــه پیشــش مانــده بــود را بیــرون کشــید. بایــد چــه می‎کرد؟ می‎شــد 

از خــودش بگــذرد؟ ناگهــان بــدون آن‎کــه هــدف خاصــی داشــته باشــد، 

ســنگ را فشــار داد و شروع کــرد بــه گفــن حرف‌هایــی کــه روی قلبــش 

ــت  ــم، هیچ‎وق ــدم می‎زدی ــاغ ق ــد در آن ب ــا امی ــی ب ــد: »وقت ــده بودن مان
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فکــر نمی‎کــردم ممکــن اســت یــک کنــج‎کاوی ســاده باعــث تمــام ایــن 

ــم!  ــا ترســیده بودی ــد. م ماجراجویی‎هــا شــود. دختر‎هــا راســت می‎گفتن

به‎خاطــر همیــن هــم در آن چالــه پنهــان شــده بودیــم، امــا قبولــش 

نکردیــم و خواســتیم بــا بهانه‎کــردن آن دروازه، بگوییــم کــه از هیــچ چیــز 

نمی‎ترســیم، امــا وقتــی بــه سرزمیــن جــادو آمدیــم همه‌چیــز تغییــر کــرد. 

مجبــور شــدیم بــا دخترهایــی کــه بــه نظرمان دشــمن مــا بودنــد، یک‎جای 

بــرای حــل کــردن معــا تــاش کنیــم. آن وقــت بــود کــه کم‌کــم فهمیدیــم 

آن‎هــا بــا تصــورات مــا فــرق دارنــد. مــن مهربانــی را در وجــود صنــم دیــدم. 

تلاشــش بــرای نجــات دادن مــا و این‎کــه حــاضر شــده بــود به‎تنهایــی بــا 

پادشــاه مبــارزه کنــد تــا مــا آســیب نبینیــم. بــه شــجاعتش آن‎قــدر در دلم 

آفریــن می‎گفتــم کــه بــرای اولیــن بــار بــا او مثــل یــک دوســت صحبــت 

کــردم. بــه او گفتــم بایــد امیــد داشــته باشــد، درحالی‎کــه خــودم هــم از 

چیــزی مطمــن نبــودم، بــرای اولیــن بــار تــرس خــودم را نادیــده گرفتــم 

و خواســتم بــه کــس دیگــری کمــک کنــم تــا امیــدوار باشــد. وقتــی زیبــا 

در سرزمیــن پری‎هــا گفــت بــه آن‎هــا اعتــاد نــدارد مــن حرفــش را بــاور 

نکــردم و در آخــر چیــزی نمانــده بــود کــه بمیــرم، امــا او بــا بخشــیدن من و 

دیگــران ثابــت کــرد قلــب مهربانــی دارد.«

ــش  ــا نمی‎دانســت کــه صدای ــش را می‎گفــت، ام ــد همــه حرف‌های حمی

ــه تکــه ســنگ‌های دیگــر می‌رســد.  درون ســنگ پیچیــده و ب

ــد را  ــش حمی ــام حرف‌های ــی تم ــه خوب ــدام ب ــد هرک ــا و امی ــم، زیب صن

‎شــنیدند. زمانــی کــه ســکوت کــرد صنــم بــا بغــض گفــت: »گفتــه بــودم 

نبایــد بــه آن دروازه نزدیــک شــویم، امــا هیچ‎کــس بــه حرفــم توجــه نکــرد، 

ــا  ــدم در این‌ج ــردم و دی ــاز ک ــود را ب ــم خ ــار چش ــن ب ــرای اولی ــی ب وقت
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ــه  ــردم از هم ــس می‌ک ــه ح ــودم ک ــی ب ــیده و عصبان ــدر ترس ــتیم آنق هس

نفــرت دارم، امــا تصمیــم گرفتــم بــرای نجــات همــه تــاش کنــم. مــا حــالا 

باهــم دوســت هســتیم.« 

ایــن‌ بــار امیــد بــود کــه صحبــت می‌کــرد و صدایــش از ســنگ‌های دیگــران 

شــنیده می‌شــد: »تمــام راه را بــا هــم بودیــم، بــرای نجــات یکدیگــر تمــام 

ــه فکرمــان هــم نرســید کــه بخواهیــم تنهــا  تلاش‌مــان را کردیــم، حتــی ب

ادامــه بدهیــم. حــالا هــم تنهــا ادامــه نخواهــم داد«

امیــد کــه ســکوت کــرد، همــه منتظــر ماندنــد تــا زیبــا چیــزی بگویــد، امــا 

ــد  ــود و تردی ــه ســنگش فقــط ایســتاده ب ــره ب ــا خی ــد. زیب ــی نمی‌آم صدای

ــد چــه می‌کــرد؟ ــود، بای ــر کــرده ب تمــام دلــش را پ

ــه در  ــیدیم. هم ــادی کش ــختی‎های زی ــرد: »س ــد شروع ک ــم حمی ــاز ه ب

ــده و  ــه‎رو ش ــان روب ــن ترس‌های‎م ــا بزرگتری ــتادیم، ب ــر ایس ــار یک‎دیگ کن

ــم، چــون همدیگــر را داشــتیم. در بدتریــن لحظه‏هــا،  شکست‎شــان دادی

ــدیم.« ــور ش ــم ن ــرای ه ــا ب ــت، م ــا را می‎گرف ــی همه‌ج ــی تاریک وقت

و صنــم ادامــه داد: »وقتــی توانــی بــرای ادامــه نداشــتیم بــرای یک‎دیگــر 

تبدیــل بــه تکیــه‏گاه شــدیم. در هیــچ جنگــی تنهــا نبودیــم. از شــانه‎های 

ــتادیم.« ــه و ایس ــر گرفت یک‎دیگ

بعــد از او نوبــت امیــد بــود کــه گفــت: »مــن یــاد گرفتــم اگــر هیچ‎کســی هم 

نباشــد، بازهــم دوســتان‎مان هســتند، همان‎هایــی کــه در میــان گریه‎هــا 

لبخنــد روی لب‎های‎مــان می‎نشــانند و همان‎هایــی کــه امیــدی در میــان 

ناامیــدی بودنــد؛ دوســت‎های مــا.«

و ســکوت کــرد. دیگــر همــه حرف‎های‎شــان را گفتــه بودنــد، امــا تمــام آن 

احساســی کــه آن‎هــا داشــتند را زیبــا هــم داشــت؟ او کــه از اول سفرشــان 
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ــا از اول هــم می‎دانســت فقــط می‎خواهــد  ــود و حت خودخواه‎تریــن آنهــا ب

ــه دیگــران اهمیــت  ــا امــکان داشــت حــالا ب خــودش را نجــات بدهــد، آی

بدهــد؟

زیبــا در آن لحظــه تمــام تردیدهــای دلــش را پــس زد و بــا صــدای بلنــدی 

ــت  ــا محب ــته‎ایم و ب ــا نوش ــا ط ــتی‎مان را ب ــای دوس ــا خط‎ه ــد: »م خوان

تزیینــش کردیــم. اگــر هیچ‌کســی پهلوی‎مــان نیســت، نباشــد. اگــر 

ــی کــه یک‎دیگــر  ــا زمان ــدارد، نداشــته باشــد. ت ــاور ن ــا ب ــه م هیچ‎کســی ب

را داریــم بــا تمــام بدی‎هــا خواهیــم جنگیــد. مهــم نیســت مشــکلات 

چقــدر بــزرگ هســتند. در اوج غــم بــرای هــم شــادی می‎آوریــم. در تمــام 

اشــتباهات‏مان یک‎جــا خواهیــم بــود، ماننــد تکیه‎گاهــی محکم‎تــر از 

ــاد  ــادی را از هــم ی ــا درس‎هــای زی ــم ایســتاد. م کــوه! پشــت هــم خواهی

گرفته‎ایــم. حــالا دیگــر روح‎مــان هــم دســت در دســت هــم داده اســت. مــا 

دســت دوســتی داده‌ایــم. بگــذار هــر مشــکلی پیــش می‌آیــد، بیایــد، امــا 

ایــن نیــرو را از دســت نخواهیــم داد. مــن خــودم را بــرای دوســت‎هایم فــدا 

ــم!« می‎کن

و ســه نفــر دیگــر هــم بــا لبخنــد و بلنــد تکــرار کردنــد: »مــن خــودم را بــرای 

دوســت‎هایم فــدا می‎کنــم.«

آهــورا کــه خنــده بــر لــب داشــت، چشــم‎هایش را بــا اطمینــان بســت. آن 

چنــد بچــه‌ی کوچــک درس‎هایــی را گرفتــه بودنــد کــه هیــچ انســان کلان 

در دنیــای واقعــی یــاد نگرفتــه بــود. آخریــن مرحلــه هــم تمــام شــده بــود. 

بچه‎هــا ثابــت کردنــد لایــق برگشــت بــه سرزمیــن خــود و دوســتی هســتند. 

ــنگ  ــو از س ــد: »ت ــره ش ــا خی ــم‎های زیب ــه چش ــد و ب ــم ش ــی خ ــورا کم آه

ــا!« ــی اســتفاده کــردی زیب دوســتی به‎خوب
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ــد کــه  ــش ایســتاد. صــدای بلنــدش در ســالن پیچی ــاره در جای و دوب

می‎گفــت: »خداحافــظ دوســتان کوچــک مــن!«

ــور  ــا را مجب ــد و بچه‎ه ــگ ش ــای هفت‎رن ــر از نوره ــا پ ــان همه‌ج ناگه

ــد. ــته کنن ــان را بس ــا چشم‎های‎ش ــرد ت ک

ــه گوش‌شــان آشــنا  ــر پای‎شــان و خش‌خــش برگ‎هــا ب ســبزه‌های زی

ــز از آن جــا  ــد کــه همه‎چی ــد هــان باغــی بودن می‌رســید. همــه مانن

ــان  ــت در جای‎ش ــس راح ــد و نف ــا لبخن ــا ب ــود. بچه‎ه ــده ب شروع ش

ایســتاده‌اند و بــه موقعیــت قبلــی چقــری کــه حــالا دیگــر ســبزه بــود، 

ــت  ــن واقعی ــه سرزمی ــاره ب ــوی هــم دوب ــد. همــه در پهل ــگاه می‎کردن ن

برگشــته بودنــد، هــان بــاغ و هــان کشــور! صنــم بــا خوشــحالی زیبــا 

را بغــل کــرده و خندیــد: »بالاخــره موفــق شــدیم! تشــکر زیبــا! تشــکر!«

ــود را  ــتیم خ ــاش توانس ــا ت ــان ب ــرد: »همه‌‏ی‌م ــگاه ک ــا ن ــه بچه‎ه و ب

نجــات بدهیــم. درس‎هــای خوبــی هــم یــاد گرفتیــم و از همــه مهم‎تــر 

کــه دیگــر دوســتیم!«

همــه می‌خندیدنــد و شــادی را بــا عمــق قلــب خــود احســاس 

ــا  ــیدند، ام ــی به‎نظر‎می‎رس ــای کوچک ــه بچه‎ه ــا گرچ ــد. آن‏ه می‎کردن

ــای  ــای دنی ــام معماه ــه تم ــود ک ــاد ب ــدر زی ــان آن‎ق ــدرت دل‎های‏ش ق

جــادو را حــل کــرده و مشــکلات را شکســت داده بودنــد. تــاش و 

امیــدواری چیــزی بــود کــه باعــث شــده بــود آن‏هــا تبدیــل بــه قهرمــان 

ــوند. ــان ش ــی خودش زندگ

ناگهــان صــدای اســتاد از پشــت درخت‎هــا بلنــد شــد کــه نــام آن‎هــا را 

صــدا مــی‎زد: »زیبــا، صنــم، بچه‎هــا شــا کجــا هســتید؟«

زیبــا بــا تعجــب گفــت: »اســتاد هنــوز هــم در ایــن بــاغ اســت. چنــد روز 
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اســت کــه مــا گــم شــده‎ایم.«

و اســتاد را دیدنــد کــه بــا لبــاس هــان روز و پیشــانی تــرش بــه آن‎هــا 

ــرف  ــه این‏ط ــت ک ــاعت اس ــم س ــت: »نی ــتاد گف ــد. اس ــک می‎ش نزدی

آمده‎ایــد. مــرا ترســاندید. وقتــی پــس برویــم حتــا بــه فامیــل حمیــد 

و امیــد زنــگ می‎زنــم. از شــا هــم انتظــار ایــن بی‎نظمــی را نداشــتم 

دختر‎هــا!«

آن‏هــا روزهــا بــود کــه گــم شــده بودنــد، امــا در سرزمیــن خودشــان فقط 

نیــم ســاعت از گــم شدن‌شــان گذشــته بــود. این‎طــور دیگــر لازم نبــود 

در مــورد دنیاهــای جــادو بــه دیگــران توضیــح دهنــد. آن‎هــا به‎خوبــی 
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ــان  ــد و هم‎چن ــاور نمی‎کن ــان را ب ــی حرف‎های‎ش ــه کس ــتند ک می‎دانس

می‌خواســتند کــه راز بــزرگ‎ پیــش خودشــان بمانــد.

ــد:  ــک ش ــتاد نزدی ــه اس ــدم ب ــک ق ــی‎زد، ی ــد م ــه لبخن ــا درحالی‎ک زیب

»اســتاد گنــاه حمیــد و امیــد نیســت. وقتــی مــا پشت‏شــان آمدیــم 

آن‎طــرف بــاغ در یــک چقــری افتادیــم. آن‎هــا هــم کمک‏مــان کردنــد تــا 

بیــرون بیاییــم؛ به‏خاطر‏همیــن دیــر شــد.«

و صنــم هــم تاییــد کــرد: »بلــه اســتاد، لطفــا این‎بــار بــه فامیل‎شــان زنــگ 

نزنید.«

اســتاد بــا تعجــب بــه آن‎هــا نــگاه کــرده و سر تــکان داد: »درســت اســت 

ــور  ــم چط ــا نمی‎فهم ــم، ام ــگ نمی‎زن ــد، زن ــور می‏گویی ــه این‎ط ــالا ک ح

ــد.« ــاع می‏کنی ــد، دف ــمن‎های‎تان بودن ــل دش ــه مث ــن دو ک ــا از ای ش

آن‎هــا یــاد گرفتــه بودنــد کــه بایــد بــه همــه احــرام بگذارنــد. یــاد گرفتــه 

بودنــد کــه همــه‌ی مــردم؛ چــه ســیاه و چــه ســفید، حــق زندگــی دارنــد. 

یــاد گرفتــه بودنــد کــه شکســت‎خوردن بــه معنی پایــان همه‎چیز نیســت؛ 

ــا  بلکــه می‏شــود از آن درس گرفــت. دیگــر می‎دانســتند کــه ظاهــر زیب

بــه معنــی باطــن زیبــا نیســت و کســی حــق نــدارد بــا حرف‏هــای بــد و 

مســخره‎کردن، دل دیگــران را بشــکند. آن‎هــا فــداکاری را آموختــه بودنــد 

ــه  ــکلی؛ چ ــر مش ــر ه ــه در براب ــتند ک ــدی داش ــروی قدرت‏من ــالا نی و ح

ــد و آن  ــه کمک‎شــان می‎آم ــای خودشــان ب ــا دنی ــن جــادو و ی در سرزمی

نیــروی دوســتی بــود؛ قدرت‎مندتریــن نیــروی جهــان، دوســتی!
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پایان
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